


فیلم سیب

سمیرا مخملباف
  

بازتاب مطبوعات بین المللی

همراه با فیلمنامه

گردآورنده: زهرا کمالیان

نشرنیکان



سیب بازتاب مطبوعات بین المللی همراه با فیلمنامه

گردآورنده: زهرا کمالیان

عکس ها: میثم مخملباف

فیلمنامه: محسن مخملباف

مترجم: مینو مشیری

چاپ اول: تهران، روزنه کار، ۱۳۷۸

چاپ دوم، لندن، نشر نیکان، ۱۴۰۲

حق چاپ محفوظ است. 



فهرست مطالب کتاب:

. مشخصات فیلم: ص ۵

. بیوگرافی: ص ۶

. فیلمنامه سیب: ص ۱۱ 

. ترجمه نقدهای بین المللی: ص ۷۷



5

مشخصات فیلم سیب:

کارگردان: سمیرا مخملباف

فیلمنامه و تدوین: محسن مخملباف

فیلمبردار: محمد احمدی
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صدا: بهروز شهامت

با حضور: زهرا نادری، معصومه نادری

قربانعلی نادری، صغرا نادری، عزیزه محمدی

تهیه کننده: خانه فیلم مخملباف.

تایم: ۸۵ دقیقه

سال ساخت: ۱۹۹۸

اولین نمایش جهانی: جشنواره بین المللی کن ۱۹۹۸
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بیوگرافی

 

   ســميرا مخملبــاف، ســینماگر. متولــد ۲۶ بهمــن ۱۳۵۸ در تهــران. در 

ــاف  ــن مخملب ــدرش محس ــاخته پ ــيكل ران س ــم بايس ــالگی در فيل ۸ س

بــازی كــرد. در ســن ۱۷ ســالگی فيلــم ســينمايی »ســيب« را ســاخت و 

ــان در بخــش رســمی فســتيوال  ــردان جه ــن كارگ ــوان جوان تري ــه عن ب

ــه  ــمیرا را ب ــا س ــدار« باره ــوک گ ــت. »ژان ل ــور ياف ــن )۱۹۹۸( حض ك

خاطــر فیلــم ســیب ســتایش کــرد و گفــت: »اگــر ســالی دو ســه فیلــم 

شــبیه ســیب ســاخته شــود، ســینما هنــوز نمــرده اســت.« فيلــم ســيب 

در ظــرف دو ســال بــه بيــش از ۱۰۰ جشــنواره بين المللــی دعــوت شــد 

و در بيــش از ۳۰ كشــور جهــان اكــران شــد و ســیزده جایــزه بین المللــی 

از جملــه جــام ســاترلند را از جشــنواره لنــدن بــرای ســینمای ایــران بــه 

دســت آورد.

   در ســال ۱۹۹۹، ســميرا دومــين فيلــم ســينمايی خــود بــه نــام »تختــه 

ــود در  ســياه« را ســاخت. و در ســال ۲۰۰۰ وقتــی کــه وی ۲۰ ســاله ب
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ــژه  ــزه وي بخــش مســابقه اصلــی جشــنواره كــن حضــور يافــت و جاي

ــه  ــه ســیاه از آن خــود ســاخت. تخت ــم تخت ــرای فیل ــات داوران را ب هي

ســیاه هم چنیــن برنــده جایــزه مــدال فلینــی از یونســکو و جایــزه 

ــش از  ــد و بی ــران ش ــان اک ــم در سراسر جه ــد. فیل ــا ش ــو از ایتالی تروف

۲۰۰ هــزار نفــر در پاریــس بــرای دیــدن ایــن فیلــم بــه ســینما رفتنــد.

 

   در ســال ۲۰۰۱ ســمیرا فیلــم کوتــاه خــدا، ســاختن، تخریــب را ســاخت 

کــه بــه عنــوان اولیــن اپیــزود از فیلــم ۱۱ ســپتامبر قــرار داده شــد. در 

ایــن فیلــم کــن لــوچ از انگلیــس،  ایمامــورا از ژاپــن، یوســف شــاهین از 

مصر، شــان پــن از آمریــکا هــر یــک اپیــزودی از فیلــم را ســاختند کــه 

در ونیــز ســال ۲۰۰۲ بــه نمایــش در آمــد.

 

   ســومین ســاخته ســینمایی ســمیرا بــه نــام »پنــج عــصر« کــه اولیــن 

فیلــم ســینمایی ســاخته شــده در افغانســتان پــس از دوره طالبــان 

اســت، در ســال ۲۰۰۲ در کابــل فیلمــبرداری شــد و در ســال ۲۰۰۳ در 

بخــش مســابقه اصلــی جشــنواره کــن حضــور یافــت. ســمیرا بــار دیگــر 

ــابقه  ــش مس ــأت داوران از بخ ــژه هی ــزه وی ــت جای ــه دریاف ــق ب موف

ــن در ســال های ۲۰۰۴ و ٢٠٠5 او را  ــی جشــنواره کــن شــد. گاردی اصل

بــه عنــوان یکــی از ۴۰ کارگــردان برتــر جهــان معرفــی کــرد.

 

   چهارمیــن ســاخته ســینمایی ســمیرا بــه نــام »اســب دوپــا« در 

ســال ۲۰۰۷ در شــمال افغانســتان ســاخته شــد و برنــده جایــزه بــزرگ 

ــد. ــپانیا ش ــتین از اس ــن سباس ــنواره س جش
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کارگردانی فیلم: 

۱. اسب دو پا

۲. پنج عصر

۳. ۱۱ سپتامبر

۴. تخته سياه

۵. سيب

جوایز بین المللی:

١. »جايــزه ويــژه هيئــت داوران كــن« از بخــش مســابقه اصــى 

ــه ســياه( ــم تخت ــه خاطــر فيل ــم كــن، فرانســه ۲۰۰۰، )ب جشــنواره فيل

٢. جايــزه »ويــژه هيــات داوران كــن« از بخــش مســابقه اصــى 

جشــنواره كــن، فرانســه۲۰۰۳ )بــه خاطــر فيلــم پنــج عــصر(

٣. »جايــزه صلــح« از يونســكو، فرانســه ۲۰۰۰ )بــه خاطــر فيلــم تختــه 

ســياه(

٤. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از پنجــاه و ششــمين جشــنواره 

بين الملــى فيلــم ســن سباســتین، اســپانیا ۲۰۰۸ )بــه خاطــر فيلــم اســب 

ــا( دو پ

ايتاليــا  5. جايــزه »فرانســوا تروفــو« از جشــنواره فيلــم جيفــونى، 

۲۰۰۰)بــه خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

انگلســتان  لنــدن،  فيلــم  از جشــنواره  6. جايــزه »جــام ســاترلند« 

۱۹۹۸)بــه خاطــر فيلــم ســيب(

ــه  ــه ۲۰۰۰)ب ــكو، فرانس ــى« از يونس ــو فلين ــدال فدريك ــزه »م 7. جاي

ــياه( ــه س ــم تخت ــر فيل خاط

8. جايــزه »پــرده نقــره اى« هفدهمــين جشــنواره بين الملــى فيلــم 
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ســنگاپور ۲۰۰۴ )بــه خاطــر فيلــم پنــج عــصر(

9. جايــزه »طــاووس طلايــى« بــراى بهتريــن فيلــم در بخــش مســابقه سى 

و چهارمــين جشــنواره بين الملــى فيلــم هنــد، بــراى فيلــم »پنــج عــصر« 

١٠. »جايــزه منتقديــن بين الملــى« از جشــنواره فيلــم لوكارنــو، ســوئيس 

۱۹۹۸ )بــه خاطــر فيلــم ســيب(

١۱. جایــزه »ویــژه« از جشــنواره بين الملــى فیلم هــای آســیایی رم، 

ــا( ــب دوپ ــم اس ــر فیل ــه خاط ــا ۲۰۰۸ )ب ایتالی

١۲. جایــزه »جــرج دلــرو« بــرای بهتریــن موســیقی فیلــم، از جشــنواره 

بين الملــى فيلــم گنــت، بلژیــک ۲۰۰۸ )بــه خاطــر فیلــم اســب دوپــا(

١٣. ســمیرا بــه عنــوان یکــی از چهــل فیلمســاز برتــر معــاصر جهــان ) و 

جــوان تریــن آنهــا( بــه انتخــاب گاردیــن، انگلیــس ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ 

١٤. جايــزه بــزرگ »اکومنیــک« از جشــنواره فيلــم كــن، فرانســه ٢٠٠٣ 

)بــه خاطــر فيلــم پنــج عــصر(

١5. جايــزه »بــزرگ از موسســه فيلــم آمريــكا«)AFI( آمريــكا ۲۰۰۰ )بــه 

خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

ايتاليــا  از جشــنواره فيلــم جيفــونى،  ١6. جايــزه »شــهر جيفــونى« 

۲۰۰۰)بــه خاطــر فيلــم تختــه ســياه(

١7. جايــزه »تماشــاگران« از جشــنواره ســينماى مســتقل، آرژانتــين ۱۹۹۹ 

)بــه خاطــر فيلــم ســيب(

آرژانتــين  از جشــنواره ســينماى مســتقل،  ١8. جايــزه »منتقديــن« 

۱۹۹۹)بــه خاطــر فيلــم ســيب(

١9. »جايــزه ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره ســينماى مســتقل، 

ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــين ۱۹۹۹ )ب آرژانت

٢٠. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره فيلــم ســائوپائولو، 
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ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــل ۱۹۹۸ )ب برزي

٢١. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از جشــنواره فيلــم تســالونيكى، 

ــيب( ــم س ــر فيل ــه خاط ــان ۱۹۹۸ )ب يون

٢٢.جايــزه »آليــس گــى« از جشــنواره ســيبرا اســپانيا ٢٠١٣) بــه خاطــر 

اســتعداد بــدون شــک ســميرا در ســينما، و مبــارزه بــراى آزادی بیــان.«

داوری در جشنواره های بین المللی:

۱. داورى جشنواره بين الملى فيلم كن در فرانسه سال ۲۰۰۱

۲. داورى جشنواره بين الملى فيلم ونيز در ايتاليا سال ۲۰۰۰

۳. داورى جشنواره بين الملى فيلم برلين در سال ۲۰۰۴

۴. داورى جشنواره بين الملى فيلم لوكارنو در سوئيس سال ۱۹۹۸

۵. داورى جشنواره بین المللی فیلم سن سباستین در اسپانیا ۲۰۰۹

۶. رییــس هیــات داوران جشــنواره ونیــز)Venice Days( در ایتالیــا 

۲۰۱۷

ــورگ در  ــم ادینب ــی فیل ــنواره بین الملل ــات داوران: جش ــت هی ۷. ریاس

ــكاتلند ۲۰۱۳  اس

۸. ریاســت هیــات داوران: جشــنواره بین المللــی فیلــم گوتنــبرگ در 

ســوئد ۲۰۱۳ 

۹. ریاســت هیــات داوران: جشــنواره بين الملــى فيلــم مونــترال در 

كانــادا ۲۰۰۳

۱۰. داورى جشنواره بين الملى فيلم مسكو در روسيه ۲۰۰۰

۱۱. داورى در جشــنواره بین المللــی فیلــم اتودیــا انیــما در لهســتان 

 ۲۰۱۲

۱۲. داورى جشنواره بین المللی فیلم آمستردام در هلند ۲۰۱۲ 
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۱۳. داورى جشنواره بین المللی فیلم داکولیسبوآ در پرتقال ۲۰۱۲

۱۴. داورى جشنواره بین المللی فیلم داکوفست در کوزوو ۲۰۱۲

۱۵. داورى جشنواره بین المللی فیلم بمبئی در هند ۲۰۱۰

۱۶. داورى جشنواره بین المللی فیلم کرالا در هند ۲۰۰۸

۱۷. داورى جشنواره بین المللی فیلم سائوپائولو در برزیل ۲۰۰۸ 

۱۸. داورى جشنواره بين الملى فيلم اروپا آسیا در ترکیه ۲۰۰۶

۱۹. داورى جشنواره بين الملى فيلم قطر در دوحه ۲۰۰۱

۲۰. داورى جشنواره بين الملى فيلم ژنو در سوئيس ۲۰۰۰

۲۱. داورى جشنواره بین المللی فیلم بمبئی در هند ۲۰۱۰ 

مرور بر آثار بین المللی: 

۱. جشنواره بين الملى مونیخ، آلمان ۲۰۰۶

۲. جشنواره بين الملى كارلوويوارى، جمهورى چك ۲۰۰۴

۳. جشنواره بین المللی فیلم کرالا در هند ۲۰۰۸

۴. جشنواره بین المللی زنان در آلمان ۲۰۰۸

 



١٢

 سیب
فیلمنامه

محسن مخملباف

 
 بــراى زهــرا و معصومــه كــه ســيزده ســال دارنــد، 

ــه  ــد، ب ــدان بوده ان ــازده ســال در زن ــا چــون ی  ام

بچه هــاى دو ســاله مى ماننــد. زندانبــان آنهــا 

معتقــد اســت زنــدان جــزو عمــر آدم بــه حســاب 

نمى آيــد.
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خانه، روز:

   دســت كودكانــه اى ليــوانى آب را بــه گلــدانى مى ريــزد. پــدرى پــير و 

ــوم نشســته اند. ــه فضايــى نامعل ــا رو ب مــادرى نابين

مادر: 

)به تركى( تو كجايى كه بياى منو ببرى؟ زهرا جان!

خانه، روز:

   پــدر در دســتى نــان و در دســتى يــخ دارد و از خيابــانى غريــب بــه 

ــوش  ــه گ ــرد ب ــنده دوره گ ــك فروش ــردد. صــداى ي ــه برمى گ ســوى خان

مى رســد.

فروشنده دوره گرد:

 نمكيه، نون خشكيه، نمك!

خانه، روز:

ــش  ــه مات ــاى خان ــت ميله ه ــت پش ــه اى اس ــه دختربچ ــه ك    معصوم
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ــرده اســت. ب

صداى مادر: 

ــا  ــم. آق ــن بري ــان، بياي ــان، معصومه ج ــركى( زهرا ج ــه ت )ب

كجــا رفتــى؟

خانه، روز:

   پدر در دستى نان و در دستى يخ به سوى خانه باز مى گردد.

 

تيتراژ، روز:

   مــتن استشــهاد همســايگان زمينــه تيــتراژ اســت. گــروه ســازنده فيلــم 

بــه جــاى همســايگان زيــر مــتن استشــهاد را  امضــاء مى كننــد و عنــوان 
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كار خــود را مى نويســند. مــتن استشــهاد چنیــن اســت:

   »رياست محترم سازمان بهزيستى! 

بــا ســلام. بــه اســتحضار مى رســاند خانــواده اى در شــهرك 

وليعــصر تهــران، واقــع در جــاده ســاوه، خيابــان ســجادى، 

كوچــه حســينى، پــلاك ١٠ زندگــى مى كننــد؛ در حقيقــت 

در حــال مــرگ تدريجــى هســتند. ايــن خانــواده متشــكل 

از يــك مــرد و يــك زن نابينــا و دو دختربچــه ١٣ ســاله اند 

كــه درون ايــن خانــه محبــوس هســتند و تاكنــون رنــگ 

كوچــه و جامعــه را نديده انــد. دربِ خانــه و دربِ راهــرو 

ــت و  ــل اس ــودك قف ــن دو ك ــه روى اي ــا ب و دربِ اتاق ه

ــه ــت ك ــتند. سالهاس ــد نيس ــم بل ــرف زدن را ه ــى ح حت

ــايگان  ــه همس ــد. كلي ــمام نرفته ان ــه ح ــواده ب ــن خان اي

از ايــن وضعيــت شــكايت دارنــد، ولى هيچكــس جــرأت 

رفــتن بــه خانــه آنهــا را نــدارد. لــذا مــا  امضــاء كننــدگان 
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ــم. ــل از شــما سريعــاً تقاضــاى كمــك داري ذي

كوچه و خانه، روز:

   مــددكار بهزيســتى كــه خانمــى اســت در كوچــه مــى رود. پــدر 

التماس كنــان بــه دنبــال اوســت و گزارشــگر تلويزيــون بــه دنبــال هــر 

دو.

مددكار: 

قبــول  تــوى خونــه و مــى رى.  بچه هــا رو مــى ذارى 

دارى؟ الانــم اگــه بخــواى بچه هاتــو ببينــى، مــن مــى آرم 

ببينى شــون. اون دخترهــا كــه گناهــى نكــردن.

پدر: 

خانــم بــه خاطــر خــدا يــك كارى بكنــين كــه ايــن مــادر 

ــه. ــو ببين بچه ش

مددكار: 

باشه. شما اول مادر رو به ما نشون بده.

پدر: 

مادرشون مى گه بچه هامو بردند و كشتن.

مددكار: 

نه بچه هاتو نمى كُشيم. شما در خونه رو باز كن.

ــه  ــده اى ك ــلاى پرون ــددكار از لاب ــد و م ــاز مى كن ــه را ب ــدر در خان    پ

در دســت دارد، برگــه استشــهاد همســايگان را بــه گزارشــگر تلويزيــون 

ــد. ــان مى ده نش

مددكار: 

ــتن  ــق نوش ــل از طري ــالى مح ــوع رو اه ــن موض ــب اي خ

ــه اطــلاع ســازمان بهزيســتى رســوندن.  ــك استشــهاد ب ي
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ــم.  ــا اومدي ــه اينج ــين استشــهاد ب ــا هــم براســاس هم م

حتــى اهــالى محــل مى خواســتن بچه هــا رو بــبرن حــمام، 

 امــا ايــن پــدر و مــادر نذاشــتن. شــايد اينهــا چنديــن ســاله 

كــه بــه حــمام نرفــتن.

   مردم محل كنار آنها جمع شده اند. پدر در را باز مى كند.

پدر: 

مادرشون هى مى گه زهرا جان، معصومه جان.

مددكار: 

ــم وارد شــيم؟ شــما خــودت اول وارد شــو. )وارد  مى توني

ــا  ــى ب ــه رابطــه اجتماع ــا هيچ گون ــن بچه ه مى شــوند.( اي

بــيرون نداشــتن.

   در درون خانــه ای كــه بــه زنــدانى شــبيه اســت، مــادر بچه هــا ايســتاده 

اســت. وقتــى مــددكار از كنــار مــادر رد مى شــود، صــداى پــچ پــچ او را 

ــد. مى شــنود كــه بچه هايــش را صــدا مى كن

 پاسگاه، روز:

ــكى  ــه ي ــه ك ــد. معصوم ــا مى رون ــوى بچه ه ــه س ــددكار ب ــدر و م    پ

ــه صــورت  ــزد و صــورت خــود را ب ــش برمى خي از دخترهاســت، از جاي

پــدرش مى مالــد. مــددكار از دختربچــه ديگــر ســوال مى كنــد.

مددكار: 

اين چيه؟

زهرا: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

مددكار: 
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اين چيه؟

زهرا: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

مددكار: 

)ليوانى را نشان مى دهد.( اين توش چيه؟

زهرا: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

گزارشگر: 

)ميكروفن را جلوى دهان معصومه مى گيرد.( اسم شما چيه؟

معصومه: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

گزارشگر: 

معصومه؟

معصومه: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

گزارشگر: 

چند سالتونه؟ معصومه خانم چند سالتونه؟

ــه  ــان ك ــن را چن ــد و ميكروف ــوم مى گوي ــه اى نامفه ــه كلم    معصوم

گويــى بســتنى اســت ، ليــس مى زنــد. زهــرا جملــه اى نامفهــوم را 

ــده  ــان« فهمي ــه »مام ــان آن كلم ــط از مي ــه فق ــد ك ــركى مى گوي ــه ت ب

مى شــود.

مددكار: 

ــه دخــتر  ــرى پيــش مامانــت؟ )رو ب ــه زهــرا( مى خــواى ب )ب

ــرى پيــش مامانــت؟ ــو هــم مى خــواى ب دیگــر( معصومــه ت
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پدر: 

خانم به خاطر رضاى خدا...

مددكار: 

خــوب مــا هــم بــه خاطــر رضــاى خــدا ايــن كار رو كرديم. 

ــماع.  ــوى اجت ــان ت ــده دارن. مى خــوان بي ــردا آين ــا ف اينه

چنــد ســال ديگــه مى خــوان شــوهر كنــن. مى خــوان 

تشــكيل خانــواده بــدن.

زهرا:

 )كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

پدر: 

ــوى  ــن، مى شــينم ت ــول بدي ــن پ ــه م خانوم جــان، شــما ب

ــم. ــت مى كن ــا مواظب ــه از اين خون

 

كوچه، روز:

   گزارشگر با همسايگان گفتگو مى كند.

گزارشگر:

شــما همســايه ديــوار بــه ديــوار ايــن خانــواده هســتين. 

حتــماً بــا مشــكلات ايــن خانــواده روبــرو شــدين. ممكنــه 

اونــو بــراى مــا توضيــح بديــن؟

همسايه:

هواخــورى  گاهــى  زندانى هــا  حتــى  زنــدانى ان.  اينــا   

مــى رن،  امــا ايــن بچه هــا هواخــورى هــم نــدارن. پــدره 

در خونــه رو قفــل مى كنــه و صبــح مــى ره بــيرون و 

ــى آد. ــب م ش
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گزارشگر: 

مقصرش كيه؟

همسايه: 

من چه مى دونم. شايد پدرشون.

گزارشگر:

 يعنــى پــدر صبــح كــه مى خــواد بــره بــيرون، در خونــه 

ــه؟ ــاز مى كن ــى آد در رو ب ــه م ــه و شــب ك ــل مى كن رو قف

همسايه: 

ايــن  خــب  مى شــن.  گــم  مــى رن  مى گــه  پدرشــون 

كنــن. عــادت  كــه  نيومــدن  بــيرون  اول  از  بچه هــا 

 

حياط خانه، روز:

   پدر در ميان حياط مستأصل مانده است.

مددكار: 

نذاشــتى  اومــدن  همســايه ها  وقتــى  چــرا  پدرجــان 

مدرســه؟ بــبرن  رو  بچه هــا 

پدر: 

كى ها اومدن؟

مددكار:

 اينــا. )رو بــه همســايه( شــما بهــش نگفتــين بذاريــن 

مدرســه؟ بــرن  بچه هــا 

همسايه:

ــه  ــه ديگ ــه. الان ك ــرن مدرس ــد مى گذاشــت ب ــش باي اول

فايــده نــداره.
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مددكار:

بلــه الان ديگــه فايــده نــداره. چــرا از اول نذاشــتى بــرن 

مدرســه؟

پدر:

 از اول كه كسى نيومد بگه.

مددكار: 

خب ماشاءالله خودتم آدمى.

 

پاسگاه، روز.

   گزارشــگر تلویزیــون میکرفــن اش را بــه ســوی دهــان معصومــه و زهــرا 

ــت. گرفته اس

گزارشگر: 

)رو به زهرا( مى خواى برى مدرسه؟

زهرا: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

گزارشگر:

 توى خونه چى يادت مى دن؟

زهرا: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

گزارشگر:

 چيزى ياد مى گيرى توى خونه؟

زهرا: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(
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خيابان، روز:

ــرد.  ــتى مى ب ــازمان بهزيس ــين س ــمت ماش ــه س ــا را ب ــددكار بچه ه    م

ــد. ــوبى راه نمى رون ــه خ ــا ب بچه ه

مددكار: 

الان مــا دخترهــا رو مى بريــم بــه يــكى از مراكــز نگهــدارى 

ــا  ــن ت ــاتى رو طــى مى كن ــك دوره مقدم ــا ي ــا. اينه بچه ه

ــا  ــن دخترهــا اســتعداد رشــد دارن ي ــا اي ــوم بشــه آي معل

نــه.

   دختر بچه ها از جوى آب به سختى مى پرند.

 

اتاقى در بهزيستى، روز:

   در بهزیســتی موهــاى معصومــه و زهــرا را كوتــاه كرده انــد. چنــان كــه 

ــه  ــربى از معصوم ــك م ــده اند. ي ــبيه ش ــا ش ــه پسربچه ه ــد اول ب در دي

ــده  ــيم ش ــاى ترس ــبيه مثلث ه ــى ش ــذ، مثلث ــر روى كاغ ــد ب می خواه

بكشــد،  امــا او نمى توانــد. پــدر در گوشــه اى ديگــر بــا يــك روانشــناس 

در حــال صحبــت كــردن اســت.

روانشناس: 

خيــى از پــدر و مادرهــا نابينــا هســتن،  امــا بچه هاشــون 

ــدارن،  ــدر و مــادر ن ــه مدرســه مــى رن. اصــلاً بعــى پ ب

ــن؟! ــورى درس مى خون ــا چط ــس اون پ

پدر: 

روى پيشونى شون اين طورى نوشته  شده آقا.

روانشناس: 

مثل اين كه خسته اى، بگذار برات آب بيارم.
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پدر: 

از قديــم گفــتن كــسى كــه تــوى آفتــاب صبــح گــرم نشــد، 

تــوى آفتــاب بعــد از ظهــر گــرم نمى شــه آقــا.  البتــه اگــه 

دخترهــاى منــم مثــل بچه هــاى ديگــه باســواد مى شــدن، 

ــود،  امــا حــالا  ــود، سرافــرازى جامعــه ب سرافــرازى مــن ب

پيش آمــدى اســت شــده.

روانشناس: 

گوش كن پدر! تو نگذاشتى بچه هات درس بخونن.

پدر: 

گناهم را به گردن مى گيرم. نمى گم گناهى ندارم اما...

 

راهروى بهزيستى، همين لحظه:

   مــرد و زنى مــادر را مى آورنــد. مــادر رويــش را زيــر چــادر پوشــانده 

ــده نمى شــود. و چهــره اش دي

پدر: 

)بــه تــركى رو بــه مــادر( مى خــواى بريــم خونــه؟. . . هــان؟. 

ــا  ــواى بچه ه ــين. مى خ ــا رو بب ــم بچه ه ــالا اول بري . . ح

رو ببينــى؟

 

اتاق ناهارخورى در بهزيستى، لحظه اى بعد:

   زهــرا و معصومــه در بــين بچه هــاى عقب افتــاده مشــغول غــذا 

خــوردن هســتند. مــددكار بــه يــك روانشــناس زن دربــاره آنهــا توضيــح 

مى دهــد.

مددكار: 
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اينها دوقلو هستن.

روانشناس: 

آيا صلاح بود كه اينها از خانواده جدا بشن؟

مددكار: 

ــد انجــام  ــار بازدي ــم. اول يــكى دو ب ــه آب نزدي بى گــدار ب

ــط  ــه در شراي ــيديم ك ــه رس ــن نتيج ــه اي ــد ب ــم. بع دادي

فعــى بايــد ايــن بچه هــا از اون خونــه بيــان بــيرون. چــون 

ــه. ــه اونجــا نمى شــه گفــت خون ــاً ب واقع

 

راهروى بهزيستى، ادامه:

   مرد و زن مادر را به سمت اتاق بچه ها مى برند.

مرد: 

)بــه تــركى رو بــه مــادر( مى خــواى بچه هــا رو بــبرى خونــه؟ 

ــرا  ــونى؟... چ ــا مى م ــش بچه ه ــودت پي ــه خ ــن ك ــا اي ي

نگــران هســتى؟ اصــلاً نگــران نبــاش. اينجــا از بچه هــات 

ــن. ــت مى كن مراقب

 

اتاق بچه ها، لحظه اى بعد:

   مــددكار روى تختــى كنــار معصومــه و زهــرا نشســته اســت و منتظــر 

ورود مــادر اســت. مــادر وارد مى شــود.

 مددكار: 

)رو به بچه ها( اون كيه كه داره مى آد؟

مرد: 

)به تركى( معصومه بلندشو بيا جلو.
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مددكار: 

)به تركى( برو ببوسش. چادرشو بزن كنار.

مرد:

ــكلا  ــى؟ باري ــو زهراي ــت؟ ت ــكى زهراس ــركى( اون ي ــه ت  )ب

ــترم. ــرا دخ زه

مادر: 

)بــه تــركى( پــس چــرا نمــى آى خونــه؟ )بــه سر او دســت 

كــوش؟ روسرى ات  مى كشــد.( 

مددكار: 

حمــوم.  برديمــش  برداشــتيم.  روسرى شــو  تــركى(  )بــه 

ــم.  ــز باشــه. لباساشــونم عــوض كردي خواســتيم سرش تمي

ــرا. ــم زه ــه. اين ــم ببين ــرا ه ــرو ت ــرا ب زه

مادر:

ــن.  ــم روى سر اي ــن بندازي ــزى بياري ــه چي ــركى( ي ــه ت  )ب

كجــا رفتــى؟ روسرى بيــار بندازيــم سر اينــا. . . تولــه 

ســگ . . . خــب ديگــه فحــش نمــى دم. . . فقــط روسرى 

بيــار مى خــوام ببرمشــون. )مــددكار بــه دســت مــادر روسرى 

مى دهــد و مــادر بلافاصلــه روسرى را بــه سر بچه هــا مى كشــد.( 

زهــرا مى ريــم خونــه. بچه هــاى منــو بديــن بــبرم. . . 

بچه هــا رو مى بــرم خونــه مى شــورم.

مددكار: 

)به تركى( مى تونى بشورى؟

مادر: 

ها.
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مددكار:

 )به تركى( اگه مى تونى بشورى، مى دم كه ببرى شون.

مادر:

 )به تركى( چرا اينارو بى حجاب كردى؟

مددكار: 

)بــه تــركى( روسرى شــونو برداشــتيم كــه موهاشــونو كوتــاه 

كنــن و سرشــونو بشــورن.

مادر: 

ــم.  ــار بري ــا رو بي ــا بچه ه ــم. آق ــا بري ــركى( زهــرا بي ــه ت )ب

ــرا در آوردى؟ ــت رو چ ــرا؟ دامن ــت زه ــت كجاس دامن

مددكار:

ــه مــادرت بگــو كــه چــرا لباســاتو در  ــركى( زهــرا ب ــه ت  )ب

ــم. ــون كردي ــلوار تن ش ــز ش ــادر بلي آوردى. م

مادر: 

)به تركى( لباسات كوش؟ چرا لباساتو عوض كردى؟

   بــه تــن بچه هــا دســت مى كشــد و بــراى آن كــه آنهــا را گــم نكنــد، 

دست شــان را بــه ســختى مى چســبد. بچه هــا بــه ســمت ســينىِ 

ســيبى كــه روى تختــى اســت مى رونــد و مــادر را بــا خــود بــه ســمت 

ســيب ها مى كشــند. هــر كــدام مى كوشــند خــود را از مــادر دور كــرده 

تــا ســيبى بردارنــد. مــادر هم چنــان زيــر لــب غُــر نامفهومــى مى زنــد.

مددكار:

)به تركى( بابا اين چادر رو از دهنت در بيار، و

باهاشون راحت حرف بزن كه بفهمن چى مى گى.

مادر: 
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)به تركى( مى خوام بچه هامو ببرم.

مددكار:

 )به تركى( خب ببرشون.

 

راهروى بهزيستى، ادامه:

   مــادر در حــالى كــه دســت بچه هــا را بــه ســختى مى فشــارد، آن هــا 

را بــا خــود بــه راهــرو مــى آورد. 

مادر: 

)بــه تــركى( زهراجــان، معصومه جــان بريــم. قربونــت بــرم 

بــرو اون طــرف. . . عيــب نــداره بــرو. . .

ــود  ــا خ ــا را ب ــا بچه ه ــادر نابين ــه م ــت ك ــوم نيس ــر معل ــالا ديگ    ح

ــال خــود مى كشــانند؛ کــه از اين ســو  ــه دنب ــا بچه هــا او را ب ــرد، ي مى ب

ــوند. ــيده مى ش ــو كش ــه آن س ب

مادر: 

خونــه ی  بريــم  بريــم…  بيــا  بگــو  پــدرت  بــه 

داريــم  مى ريــم؟  كجــا  معلومــه  خراب شــده  مون. 

قبرســتون. مى ريــم 

   پــدر بــه آنهــا مى رســد. بچه هــا را مى بوســد. بچه هــا هنــوز بــا ولــع 

در كار گاز زدن ســيب هستند.

پدر: 

)به تركى رو به مادر( اينجا مى مونى يا بريم خونه مون؟

مادر: 

)به تركى( زهرا جان، معصومه جان...

   مادر با دستش دخترهایش را لمس مى كند تا گم شان نكند. 
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مادر: 

زهراجان!

پدر: 

)بــه تــركى( ايــن معصومــه اســت. اون يــكى زهراســت. )رو 

ــا  ــه بچه ه ــا، ك ــرو رو نبندى ه ــه در راه ــادر( ديگ ــه م ب

نتونــن بــيرون بيــان، نتونــن هــوا بخــورن. گفــتن بچه هــا 

رو بــبر،  امــا در راهــرو رو بــاز بــذار. يخچــال رو مى ديــم 

درســت كنــن كــه آب خنــك بخوريــم. مى برمشــون 

حمــوم بــيرونِ از خونــه. پــول مــى دم كــه سر و تن شــون 

مــى دارى،  نگه شــون  تميــز  اگــه  بشــورن.  خــوب  رو 

ــا  ــن بچه ه ــان ببين ــه بي ــم. اگ ــا رو ببري ــى ذارن بچه ه م

دوبــاره تميــز نيســتن، بچه هــا رو از مــا مى گــيرن و ديگــه 

پــس نمــى دن.

مادر: 

)به تركى( مى شورم شون.

پدر: 

)به مددكار( مى گه مى برم مى شورم.

مددكار: 

خيى خب برين خونه تون.

   پــدر، مــادر، معصومــه و زهــرا از راهــروى خلــوت بهزيســتى 

مى رونــد. خانــه  ســوى  بــه  و  مى گذرنــد 

 

كوچه و حياط خانه، ساعتى بعد:

   خانــواده بــه كوچــه وارد مى شــوند. پــدر قفــل در خانــه را بــاز 
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ــه اى  ــل در ميل ــرد و قف ــاط مى ب ــه حي ــا را ب ــادر و بچه ه ــد و م مى كن

راهــرو را بــاز مى كنــد و آنهــا را بــه داخــل مى فرســتد و در را دوبــاره 

ــى دارد و از  ــت را برم ــت نف ــاط پي ــه حي ــد از گوش ــد. بع ــل مى كن قف

ــود.  ــارج مى ش ــه خ خان

خانه، لحظه ای بعد:

   بــا رفــتن پــدر، زهــرا و معصومــه بــه كنــار ميله هــاى راهــرو مى آينــد 

و بــيرون را نــگاه مى كننــد. از ديــد بچه هــا و از پشــت ميله هــا، تنهــا 

دو چيــز پيداســت: يــكى پنجــره همســايه روبــرو كــه از آن صــداى گريــه 

ــلاى  ــه از لاب ــمان، ك ــيد آس ــى خورش ــد. دوم ــوش مى رس ــه گ ــه اى ب بچ

ــاى  ــو تماش ــا مح ــد. بچه ه ــه مى تاب ــن خان ــه اي ــوار ب ــب دي ــورى ل ت

خورشــيد مى شــوند كــه از لابــلاى تــورى چــون ســتاره اى مى درخشــد. 

ــد و  ــرو مى دون ــه راه ــه ت ــد و ب ــان مى آين ــه هيج ــاره ب ــر دو يكب ه
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جعبــه واكــس مســتعمى را بــا خــود بــه كنــار پنجــره مى آورنــد. 

دوبــاره بــه خورشــيد نــگاه مى كننــد. بعــد دســت خــود را بــه واكــس 

ســياه آغشــته مى كننــد و پنجــه دســت بــه ديــوار مى كوبنــد. پنجــه اى 

از اين ســو و پنجــه اى از آن ســو. تصويــر خورشــيد بــه رنــگ ســياه بــر 

ــود. ــك مى ش ــوار ح دي

بچه ها: 

)فرياد مى كشند.( گلُ. . . گلُ!

   

   

ــد  ــد، بع ــى از آن را مى  نوش ــى دارد. كم ــوانى آب را برم ــه لي    معصوم

ــه در ــدانى ك ــه گل ــا ب ــد از لاى ميله ه ــد و مى كوش ــتش را دراز كن دس

حياط است آب بدهد. 

ــاق  ــه در ات ــادر ك ــردد. م ــاز مى گ ــه ب ــه خان ــت ب ــت نف ــا پي ــدر ب    پ
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اســت صــداى قفــل در را مى شــنود.

مادر: 

)به تركى( آقا كمك كن، من مى ترسم.

   پــدر در چــراغ نفــت مى ريــزد. قيــف را مى تكانــد تــا آخريــن 

قطــرات نفــت بــه داخــل چــراغ بريــزد و حتــى قطــره اى هــدر نــرود. 

بعــد قابلمــه را روى چــراغ مى گــذارد.

پدر: 

)رو بــه زهــرا( ايــن دســتور غــذا پختنــه. مــا چهــار نفريــم. 

ــك  ــن ي ــراى م ــراغ. ب ــم روى چ ــه رو مى ذاري ــن قابلم اي

اســتكان پُــر برنــج مى ريــزى. بــراى مــادرت صغــرى، يــك 

اســتكان كــه سرش خــالى باشــه. بــراى خــودت و خواهرت 

ــراى مــن  ــگاه كــن! ب ــزى. ن ــج مى ري نصــف اســتكان برن

يــك اســتكان پـُـر مى ريــزى. )يــك اســتكان برنــج را در قابلمــه 
ــج  ــچ ذره اى از برن ــا هي ــد ت ــتكان را مى تكان ــد و اس خــالى مى كن

ــاد بگــير.  ــدى؟ ي ــده باشــد.( فهمي ــه اســتكان چســبيده نمان ب

فــردا مى خــواى شــوهر كنــى. پــس بايــد غــذا پخــتن بلــد 

بــاشى تــا مــردم نگوينــد چــون مــادرش چشــم نداشــت، 

ايــن دخــتر غــذا پخــتن را بلــد نشــده. يــاد بگــير. دخــتر را 

خــدا خلــق كــرده كــه شــوهر كنــه.

زهرا: 

)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

پدر: 

چى مى گى؟

زهرا: 
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)نامفهوم( شو...هر...نمى...خوام.

ــى رود.  ــرو م ــمت در راه ــه س ــدر ب ــد. پ ــه مى آي ــگ خان ــداى زن    ص

قفــل را بــاز مى كنــد. بــه ســمت در حيــاط مــى رود. قفــل در کوچــه را 

ــا  ــدر ب ــرون در اســت. پ ــد. يــكى از همسايه هاســت بی ــاز مى كن هــم ب

ــه  ــدر از راهــرو ب ــت پ ــت مى شــود. بچه هــا در غفل او مشــغول صحب

ــوند. ــازى مى ش ــغول ب ــد و مش ــاط مى رون حي

همسايه: 

پس چرا نيومدى روضه بخوونی؟

پدر: 

از قصد نيومدم خانوم.

همسايه: 

چرا؟

پدر: 

ــن  ــه م ــتراء ب ــك اف ــتين و ي ــما نشس ــه ش ــن ك ــراى اي ب

ــدا  ــم، خ ــه نمى بخش ــن ك ــم. م ــانِ عظي ــك بهُت ــن. ي زدي

هــم نمى بخشــه. بــه دروغ گفتــين ايــن مــرد بچــه اش رو 

كــه نمى گــذاره بــره بــيرون هيــچ، زنجــير هــم گذاشــته بــه 

دســت و  پاشــون.

همسايه: 

افــتراء؟ هــر كى افــتراء زده بــدكارى كــرده.  امــا همــه 

مى دونــن كــه يــازده ســال بچه هاتــو  انداختــى تــوى 

خونه و در رو به روشون بستى.

پدر: 

ــون و  ــران، تلويزي ــام اي ــه در تم ــى آد ك خــدا را خــوش م
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ــه... ــن ك ــا بگ ــه روزنامه ه هم

همسايه: 

ــتى  ــرف بهزيس ــش از ط ــده؟! عوض ــد ش ــرات ب ــه ب مگ

ــر و تازه شــون  ــه بچه هــات رســيدگى كــردن، تَ اومــدن ب

كــردن.

پدر: 

عوضــش خيابــون كــه مــى رم، كوچــه كــه مــى رم، همــه 

ــو نشــون مــى دن. من

همسايه: 

مگه يازده سال بچه هات رو ننداختى توى خونه؟

پدر: 

فرســتادم  نمى گــم  خونــه،  تــوى  ننداختــم  نمى گــم 

مدرســه، ولى ديگــه زنجيرشــون نكــردم كــه! )بــا عصبانيــت( 

ــثِ  ــرا باع ــتين؟! چ ــن بس ــه م ــه ب ــه ك ــه دروغي ــن چ اي

ــدين؟! ــن ش ــزى م آبروري

همسايه: 

چــه فرقــى مى كنــه كــه بچه هــا رو زنجــير كنــی، يــا 

ــه؟ ــوى خون ــدازی ت بن

پدر: 

نــه فرقــش خيليــه. همــه منــو نشــون مــى دن كــه 

ــود  ــن ب ــا. اي ــان مى داد  ه ــو نش ــون اون ــود تلويزي ــن ب اي

ــير  ــو زنج ــه ش ــود بچ ــن ب ــا. اي ــود ه ــته ب ــه نوش روزنام

ــا. ــود ه ــرده ب ك

همسايه: 
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زندانش مهمه. قفل و زنجيرش كه مهم نيست.

پدر: 

  نه خيى مهمه. باعث آبروريزى من شدين. من 

بچه ام رو زنجير نكردم كه شما به من دروغ بستين.

همسايه: 

فرقــى نمى كنــه. بچه هــا چــه يــازده ســال در زنجــير 

باشــن، چــه يــازده ســال رنــگ آفتــاب رو نبينــن. حــالا بــه 

تــو پــول مــى دم نــذر بچــه منــه، بــراش دعــا كــن.

پدر: 

نخير. يك ميليارد هم بدى نمى خوام. اصلاً نمى خوام.

همسايه: 

ــته در  ــول را آهس ــير. )پ ــو بگ ــردم اين ــه ام ك ــذر بچ ــن ن م
مى گــذارد.( او  دســت 

پدر: 

ــود  ــته ب ــه نوش ــه روزنام ــم ك ــرض كن ــود.( ع ــر مى ش )متأث

ــد.( ــه مى كن ــرده. )گري ــير ك ــو زنج ــه بچه هاش ك

همسايه: 

گريه نكن.

پدر: 

آخــه مــن بــراى چــى بچه مــو زنجــير كــرده باشــم؟! خــب 

ــرن  مــادرش كــوره. در رو بســته كــه بچه هــاش بــيرون ن

تــا يــه بلايــى سرشــون نيــاد. چــرا بــه مــن دروغ بســتن؟ 

ــم  ــدا ه ــبر خ ــدا و پيغم ــچ، خ ــم هي ــه نمى بخش ــن ك م

راضى نيســت. الان هــوا گرمــه، همــه آب يــخ مى خــورن، 
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ــر دارم،  ــه كول ــه دارم، ن ــه پنك ــن ن ــر دارن، م ــه كول هم

ــان عظيــم رو  بدبختــى خــودم بســه، ايــن تهمــت و بهت

خــدا و پيغمــبر و همــه مقدســين عــالم هــم نمى بخشــن. 

والســلام مــن ديگــه حــرفى نــدارم.

همسايه: 

پول نذر بچه منه، من رفتم.

   همســايه مــى رود و پــدر در كوچــه را مى بنــدد و بــه حيــاط 

بــه ســمت راهــرو  پــدر  تــرس  از  برمى گــردد. زهــرا و معصومــه 

مــى دارد. بــاز  را  آنهــا  پــدر  مى گريزنــد. 

پدر: 

بريــن  يكى تــون  باريــكلا.  زهراجــان،  معصومه جــان، 

لبــاس بشــورين، يكى تــون بريــن جــارو برداريــن و خونــه 

ــا  ــن اين ــان بگ ــردا از بهزيســتى ني ــا ف ــين؛ ت رو جــارو كن
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ــون  ــا خودش ــما رو ب ــد ش ــتن؛ بع ــد نيس ــز بل ــچ چي هي

بــبرن. باريــكلا، يكى تــون بريــن لبــاس بشــورين. يكى تــون 

ــت  ــذا درس ــما غ ــراى ش ــم ب ــين. من ــارو كن ــاط رو ج حي

مى كنــم.

   معصومــه حيــاط را جــارو مى كنــد و زهــرا بــه شســتن رخت هــا 

مشــغول مى شــود،  امــا هيــچ كــدام از پــس كارهــا بــه خــوبى برنمى آينــد. 

زن همســايه نيــز در پنجــره مُــشرف بــه حيــاط رخــت پهــن مى كنــد. 

ــه گــوش مى رســد. معصومــه  از كوچــه صــداى پــسرك بســتنى فروش ب

جــارو را رهــا كــرده از در بســته حيــاط بــالا مــى رود و سر بــه كوچــه 

مى بــرد.

بستنى فروش: 

بستنيه، خوشمزه است.

معصومه: 
)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

بستنى فروش: 

بستنى مى خواى؟

معصومه: 
)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

بستنى فروش:

 )از فلاسك همراه خود بستنى بيرون آورده نشان مى دهد.( 

از اينهــا مى خــواى؟. . . پــول بــده. . . از اينــا نمى خــواى؟. 

. . پــس از كدوم هــا مى خــواى؟. . . ايــن يــكى رو؟. . . 

بــرو پــول بيــار.

معصومه: 
)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(
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بستنى فروش:

ده تومنه.

معصومه: 
)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

بستنى فروش:

 تا پول نيارى نمى دم.

معصومه: 
)كلمه اى نامفهوم مى گويد.(

بستنى فروش:

 تو كه پول ندارى، پس برو خونه تون بابا.

   معصومــه بــه حيــاط برمى گــردد و بــا زهــرا رخت هــا را پهــن 

مى كننــد. پــدر آنهــا را بــراى خــوردن غــذا صــدا مى كنــد.

 

راهرو، لحظه اى بعد:

ــا  ــد،  ام ــذا مى كش ــتر غ ــر دو دخ ــراى ه ــدر ب ــت. پ ــن اس ــفره  په    س
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خــودش بى ميــل اســت. وقتــى دخترهــا مشــغول غــذا خــوردن مى شــوند، 

ــد. ــدر روضــه می خوان پ

پدر: 

 يا رب از گردش ايام ز بس دلگيرم.

ديگر از عمر گرانمايه الهى سيرم.

يا به زندان برسان مرگ مرا ياالله.

يا نجاتم بده از زير غل و زنجيرم.

كنج زندان بلا مُردم و  اما افسوس.

من ندانستم آخر چه بود تقصيرم.

ز غريبى نكنم ناله به زندان يا رب.

چون كه از روز ازل بوده چنين تقديرم.

 

حياط و كوچه، ساعتى بعد:

   پــدر در راهــرو و در خانــه را قفــل كــرده، مــى رود. بچه هــا بــه ســمت 

ميله هــا مى دونــد و قاشــق هاى غــذا را بــه ميله هــا مى كوبنــد تــا 

ــه  ــت، ب ــت اس ــردن رخ ــن ك ــغول په ــه مش ــايه را ك ــه زن همس توج

خــود جلــب كننــد.  امــا زن همســايه در كار روزانــه خــود غــرق اســت. 

ــد.  امــا هــر چــه زنــگ در  لحظــه اى بعــد زن مــددكار از كوچــه مى آي

خانــه را مى زنــد،  پاســخى نمى شــنود. بــه در خانــه همســايه مــى رود و 

ــد. ــاز مى كن ــايه در را ب ــسر همس ــد. پ در مى زن

پسر همسايه: 

بله؟

مددكار: 

با همسايه بغى تون كار داشتم.
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پسر همسايه:

 پدرشون در رو بست و رفت.

مددكار:

 شما پسر فرح خانم هستين؟

پسر همسايه: 

بله.

مددكار: 

مامانت نيست؟

پسر همسايه:

 نخير.

مددكار: 

من چه جورى مى تونم بچه ها رو ببينم؟

پسر همسايه: 

الان نردبون مى آرم.

مددكار: 

دستت درد نكنه.

   پــسر همســايه نردبــان مــى آورد و از ديــوار خانــه زهــرا و معصومــه 

بــالا مــى رود.

مددكار: 

از اون بالا نگاه كن، ببين چه خبره.

پسر همسايه:

 بچه ها توى زندانن.

مددكار: 

ايــن كيــف منــو بگــير بيــام بــالا ببينــم. اوا! ســلام بچه هــا. 



٤٠

زهرا جــون چطــورى؟

همسايه:

 )از پنجره روبرو( سلام خانوم!

مددكار: 

ــب پنجــره مى شــود.( ســلام. حــال شــما  )متوجــه همســايه ل

ــه؟ خوب

همسايه: 

خانوم چرا بچه ها رو به خونه برگردوندين؟

مددكار: 

ــه  ــم ب ــن، ه ــه باش ــوى خون ــم ت ــد ه ــا باي ــب اين ه خ

ــن. ــوزش ببين ــم آم ــم ك ــا ك ــن، ت ــرده بش ــيرون ب ب

همسايه:

ــه رو قفــل كــرد و رفــت. دســت شــما  پدرشــون در خون

ــه كــه اومديــن. درد نكن

مددكار: 

ــذارى اون طــرف،  ــون رو ب ــن نردب ــونى اي پسرجــون مى ت

ــاز كنــى؟ در رو ب

پسر همسايه:

 بله.

   پــسر همســايه نردبــان را بــه حيــاط گذاشــته،  پايــين مــى رود و در را 

ــه داخــل مى شــود. ــه خان ــد. مــددكار ب ــاز مى كن ب

مددكار: 

سلام بچه ها جون. حالتون خوبه؟

بچه ها:
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 )كلمه اى نامفهوم مى گويند.(

مددكار:

 چطــورى معصومــه، خــوبى؟ ايــن چيــه دســتت؟ ... 

قاشــق؟! بــده ببينمــش! ايــن تــو چيــكار مى كنــين؟

معصومه:

 )نامفهوم( زندانى.

مددكار: 

زندانى هستين؟ براى چى؟

بچه ها: 

)نامفهوم( در قفله.

مددكار: 

در قفله؟ قاشق براى چى گرفتين دست تون؟

بچه ها:
 )كلمه اى نامفهوم مى گويند.(

مددكار: 

خب چى مى خواين براتون بگيرم؟

بچه ها: 

سيب.

مددكار:

 ســيب؟ باشــه. دفعــه ديگــه كــه اومــدم براتــون ســيب 

آوردم  قشــنگى  چيــز  يــه  دفعــه  ايــن  مــى آرم.  امــا 

ــه اى  ــا آين ــك از آنه ــه هري ــين. )ب ــوش ببين ــو ت ــه خودتون ك

ــو. ــال ت ــم م ــو، اين ــال ت ــن م ــد.( اي مى ده

ــد،  ــج گرفته ان ــه را ك ــون آين ــا چ ــد،  ام ــا مى نگرن ــا در آينه ه    دختره
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ــاز  ــه ب ــه خان ــدر ب ــود. پ ــده مى ش ــه دي ــرو، در آین ــل در راه ــا قف تنه

مى گــردد. در يــك دســت نــان داغ و در دســت ديگــر تكــه اى يــخ دارد. 

ــددكار مى شــود. متوجــه حضــور م

پدر: 

سلام. خوش آمدين.

مددكار:

 خيى ممنون. كجا بودى شما؟

پدر: 

رفته بودم خريد خانوم.

مددكار: 

مگــه قــرار نبــود بچه هــا رو نــذارى تــوى خونــه؟! مگــه 

قــرار نبــود در رو روشــون قفــل نكنــى؟!

پدر: 

مجبورم.

مددكار:

 هيچم مجبور نيستى.

پدر: 

مــن يــه نفــرم خانــوم. هــم بايســتى كارِ خونــه رو 

ــداره  ــم، هــم كار بــيرون رو. مادرشــون كــه چشــم ن بكن

ــه نمى تونــم ســه  و نمى تونــه جايــى بــره. مــن هــم ك

ــرم  ــورم ب ــن. مجب ــذارم گرســنه بمون نفــر زن و بچــه رو ب

ــون داغــه و دســتم  ــن ن ــخ بگــيرم. الان اي ــون بگــيرم، ي ن

ــد  ــرده؛ بفرمايي ــخ ك ــم ي ــتم ه ــن دس ــوزنه، اي رو مى س

ــه؟ ــن چي ــف م تكلي



٤٣

مددكار: 

بــه  حيــاط،  تــوى  مى ذاشــتى  بچه هــارو  هيچــى. 

همســايه روبــرو هــم ســفارش مى كــردى كــه از ايــن بــالا 

ــدادى  ــول ن ــن ق ــه م ــما ب ــه ش ــه. مگ ــون باش مواظب ش

ــى؟ ــار كن ــتر رفت ــا به ــا بچه ه ــه ب ك

پدر:

اگــر در راهــرو رو قفــل نكنــم، تــوپ پــسر بچه هــا 

ــرن  ــوار مى پ ــت از دي ــا، اون وق ــه م ــوى خون ــه ت مى افت

تــوى خونــه. اگــر دخترهــام تــوى حيــاط باشــن، يــه بلايى 

ــروى مــن مــى ره. سرشــون مــى آرن، آب

مددكار: 

ايــن  بــه  ببنديــن،  رو  كوچــه  در  مى تونســتيد  شــما 

همســايه روبرويــى هــم ســفارش كنــی كــه هــر از گاهــى 

از اون پنجــره بچه هــا رو نــگاه كنــه.

پدر: 

همســايه كــه همســايه نيســت خانــم. مــن الان يخچــال 

ــخ آورده  ــب ي ــك قال ــروز ي ــا  ام ــايه ت ــك همس ــدارم. ي ن

بگــه تــو كــه يخچــال نــدارى، بيــا ايــن يــخ. مــن مجبــورم 

خانــم.

مددكار: 
بــاز مى كنــد.(  پــدر آورده در راهــرو را  از جيــب  )كليــد را 

بــيرون. بياييــد  بچه هــا 

   بچه هــا از راهــرو بــيرون مى آينــد و معصومــه بــراى آن كــه هديــه اى 

ــدر  ــه پ ــه را رو ب ــد، آين ــان ده ــدرش نش ــه پ ــددكار آورده، ب ــه م را ك
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ــد.  ــيرون مى كن ــه ب ــا را از خان ــددكار بچه ه ــيرد. م مى گ

کوچه، همزمان:

ــدن  ــه دوي ــه شروع ب ــده اند، در كوچ ــا ش ــدان ره ــه از زن ــا ك    بچه ه

مى كننــد.  

حیاط و راهرو، همزمان:

ــود  ــه روى خ ــود و در را ب ــل مى ش ــرو داخ ــه راه ــودش ب ــدر خ    پ

مى بنــدد. مــددكار بــه ســمت او مى آيــد.

مددكار: 

)بــه پــدر( مى خــواى حــالا در رو روى خــودت قفــل كنــم، 

تــا ببينــى زنــدانى بــودن چقــدر بــده؟!

   بچه هــا در خانــه را بــاز مى كننــد و بــه داخــل حیــاط بــاز مى گردنــد 

و مى كوشــند بــه پشــت ميله هــا برونــد.

مددكار:

 ببــين پــدر! عادت شــون دادى. اين هــا رو شرطــى كــردى 

كــه برگشــتن خونــه. )رو بــه بچه هــا( برگرديــن بــيرون 

ــم. ببين

ــه راهــرو  ــه ت ــدر هراســان ب ــد و پ ــيرون مى كن ــددكار بچه هــا را ب    م

ــد. ــا مــادر بچه هــا را خــبر كن مــى رود ت

پدر: 

)بــه تــركى( صغــرى! صغــرى! بيــا بچه هــا رفــتن بــيرون. بيــا 

كــه يــه موقــع نــرن زيــر ماشــين.

مادر:
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 )به تركى( بچه ها رو نبرى ديوونه شون كنى پدرسگ.

مددكار: 

)به تركى( صغرى خانوم فحش نده.

مادر: 

)به تركى( توله سگ چرا بچه ها رو مى برى بيرون؟

مددكار:

اگــه بخــواى بچه هــا رو ايــن طــورى نگهــدارى، بچه هــا 

ــرم. ــا خــودم مى ب رو ب

مادر: 

)به تركى( تو بچه ها رو از خونه بردى بيرون!

مددكار: 

ببين چى مى گه بابا! مى گه تو بردى شون بيرون.

مادر: 

)به تركى( زهرا، معصومه، بياين.

مددكار: 

كجــا بيــان؟ مــن كــه نمــى ذارم بيــان تــو. اينــا تــازه از ايــن 

زنــدان آزاد شــدن.

پدر: 

)بــه تــركى بــه مــادر( چــون بچه هــا رو آزاد نمــى ذارى، 

چــون در رو قفــل مى كنــى، بــراى ايــن نمــى ذاره بچه هــا 

ــه. ــو خون برگــردن ت

مادر: 

)به تركى( توله سگ...

مددكار: 
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ــا  ــم بي ــردم، گفت ــت ك ــو صحب ــا ت ــن ب ــوم م ــرى خان صغ

ــا  ــا ب ــيرون. بي ــا ب ــه بي ــن خون ــتر، از اي ــم دك ــن بري ــا م ب

همســايه ها حــرف بــزن. ايــن زندگــى نيســت كــه تــوى 

ــردى. ــراى خــودت درســت ك ــه ب ــن خون اي

پدر:

ــده،  ــد رو ب ــن كلي ــم خواهــش ك ــن خان ــركى( از اي ــه ت  )ب

ــدن.  ــى ش ــا چ ــم بچه ه ــم ببيني ــم و بري ــاز كني در رو ب

ــن. ــش ك ــتى ازش خواه ــه نيس ــرى! لال ك ــرى! صغ صغ

مادر: 

)به تركى( مگه خواهش نكردم توله سگ؟!

مددكار: 

ــن  ــه اي ــن ك ــول ندي ــا ق ــه. ت ــد داده نمى ش ــما كلي ــه ش ب

بچه هــا رو زنــدانى نكنــين، در بــاز نمى شــه و شــما همــين 

جــا مى مونــين. سر بچه هاتونــم هــر بلايــى تــوى كوچــه 

اومــد بــذار بيــاد. چــون كــه اون بــلا بهــتر از ايــن نــوع 

زندگيــه.

كوچه اى ديگر، لحظه اى بعد:
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ــر در  ــد. از زی ــوت مى دون ــه در كوچه هــاى خل    هــر دو دخــتر آزادان

ــه همســایه  از شــلنگی آبى جــارى اســت. بچه هــا آينه هــاى خــود  خان

را زيــر آب مى گيرنــد و بــراى اولــين بــار تصويــر خــود را در آب و آينــه 

ــد. ــيرت مى كنن ــد و ح مى بينن

حياط خانه، لحظه اى بعد:

   بچه ها به خانه باز مى گردند.

پدر: 

خانــم ديديــن؟ مــن كــه زندانى شــون نكــردم. خودشــون 

دوســت دارن ايــن تــو باشــن. تــازه شــب هــم كــه ايــن 

در رو بــاز مى ذاريــم تــا هــوا بخــورن، مــى آن در رو بــه 

ــدن. ــون مى بن روى خودش

مددكار:

 به اين زندگى عادت شون دادى.

پدر: 

خودشون عادت كردن.

مددكار: 

خب شما عادت شون دادى ديگه.

پدر:

 نه من چيكار دارم.

مددكار: 

بچه هــا.  برگرديــن  كنــم.  قبــول  ازت  نمى تونــم  مــن 

ــيرون  ــا را از در ب ــدم. )بچه ه ــته ش ــت تون خس ــن از دس م

مى كنــد.( شــما خودتــون هــم بايــد بريــن دنبــال دوســت 
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ــا نــه؟ پيــدا كــردن ي

   كوچه ها، ادامه:

او  دنبــال  بــه  دخــتر  دو  مــى رود.  كوچــه  در  بســتنى فروش     

ــه درخــت بســته اســت، مى ايســتد.  ــزى كــه ب ــار ب ــد. زهــرا كن مى رون

ــه  ــى رود. معصوم ــرد و م ــتنى مى خ ــتنى فروش بس ــه اى از بس پسربچ

ــزد.  ــد و مى گري ــاپ مى زن ــتنى را ق ــك بس ــتنى فروش ي ــك بس از فلاس

ــه  ــرا خــود را ب ــى رود. حــالا زه ــه م ــال معصوم ــه دنب بســتنى فروش ب

فلاســك بســتنى فروش مى رســاند و دو بســتنى را برمــى دارد و مــى رود 

ــه درختــى بســته شــده، مشــغول خــوردن  ــزى كــه در كوچــه ب ــا ب و ب

ــه  ــه از كوچ ــه اى ك ــه بچ ــتنى ها را ب ــكى از بس ــوند و ي ــتنى مى ش بس

را  معصومــه  يقــه  بســتنى فروش  آن ســوتر  مى دهــد.  مى گــذرد، 

مى گــيرد.

بستنى فروش: 

پــول بســتنى رو بــده. )معصومــه بســتنى را پــس مى دهــد.( 

بســتنى رو آب كــردى، حــالا دارى پــس اش مــى دى؟

   همسايه اى از پنجره سرك مى كشد.

همسايه:

 چيكارش دارى پسرجون؟

بستنى فروش: 

پول بستنى مو نمى ده.

همسايه:

 چقدر مى شه پول بستنى ات؟

بستنى فروش: 
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بيست تومن.

همسايه:

ــده،  ــدان آزاد ش ــال از زن ــازده س ــد از ي ــتر بع ــن دخ  اي

ــى؟! ــو گرفت ــو يقه ش ــم ت ــالا ه ح

بستنى فروش: 

پول بستنى مو نمى ده.

همسايه: 

من پولشو مى دم. وايسا برات بيارم.

بستنى فروش: 

)رو بــه معصومــه( آره؟ خانومــه راســت مى گــه؟ تــو يــازده 

ســال زنــدان بــودى؟

معصومه: 

ها.

بستنى فروش: 

مگــه هــر كى يــازده ســال زنــدان بــوده، بايــد پــول بســتنى 

ــو نده؟ من

همسايه: 

ــرش،  ــراى خواه ــول ب ــم پ ــتنى ات. اين ــول بس ــن پ ــا اي بي

كــه بهــش بســتنى بــدى. ايــن پــولم بــراى خــودت. ديگــه 

ــا. ــوا نكنيد ه دع

ديگــرى  بســتنى هاى  معصومــه  بــه  فلاســك  از  بســتنى فروش     

ــاز مى گــردد و آينــه و  مى دهــد. معصومــه اول دور مى شــود و بعــد ب

ــكر  ــتنى فروش تش ــد. بس ــتنى فروش مى بخش ــسر بس ــه پ ــانه اش را ب ش

مى كنــد و خــودش را در آينــه مى بينــد.
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خانه، ساعتى بعد:

   مــددكار كنــار ميله هــا مى نشــيند. پــدر ســينى غذايــش را كنــار 

ميله هــا مى گــذارد. پــدر ليــوان آب را از لاى ميله هــا بــه دســت 

مى دهــد. مــددكار 

پدر: 

بفرماييــد ايــن آب را بخوريــن. زيــر آفتــاب گــرم موندين، 

ــدين. خسته ش

مددكار: 

دست شما درد نكنه.

پدر: 

ــه  ــم ب ــودم، ميل ــت ب ــن ناراح ــوردن، م ــذا خ ــا غ بچه ه

غــذا نكشــيد. حــالا ميــل دارم كــه بــا شــما ايــن نــون و 

ــير رو بخــورم. پن

مددكار: 

شما بفرمايين.

   در همــين لحظــه توپــى بــه حيــاط مى افتــد. مــددكار سر مى چرخانــد. 

تــوپ در حيــاط بــه ايــن طــرف و آن طــرف مى رود.

پدر: 

خانــم بــه شــما عــرض نكــردم كــه مجبــورم در رو ببنــدم. 

ــدازن تــوى  ــن كــه بچه هــاى كوچــه تــوپ مى ان ــراى اي ب

حيــاط مــا، بعــد هــم زنــگ مى زنــن، وقتــى ديــدن كــسى 

جــواب نــداد، مى پــرن و مــى آن تــوى حيــاط. اون وقــت 

اگــر يكى شــون يــه بلايــى سر دخــتراى مــن آورد، تكليــف 

مــن چيــه؟! 
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   چند پسربچه از در بالا مى آيند و به حياط سرك مى كشند.

يكى از پسرها: 

خانم ببخشيد اون توپ رو بندازين.

   مــددكار برمى خيــزد و تــوپ آنهــا را بــه بــيرون مى انــدازد و سر 

مى نشــيند. جايــش 

مددكار: 

ــسر  ــر پ ــترن. اگ ــا دخ ــدر؟ اين ــه پ ــى دونى چي ــكل م مش

ــازى  ــا شــما مى اومــدن بــيرون و تــوى كوچــه ب ــودن، ب ب

مى كــردن. شــايدم از ديــوار مــردم مى رفــتن بــالا.

پدر: 

خانوم شما كتاب »نصايح پدران« رو ديدين؟

مددكار:

 نه.

پدر: 

ديدين در حق دختر چى نوشته؟

مددكار: 

نخير.

پدر: 
)كتــاب قديمــى ای را از جيــب كــت اش در مــى آورد و از لاى 

ميله هــا بــه دســت مــددكار مى دهــد.( بفرمايــين مطالعــه 

كنــين ببينــين در حــق دخــتر چــى نوشــته. نوشــته دخــتر 

ــاب  ــه آفت ــه. اگ ــرد نامحرم ــل م ــاب مث ــه. و آفت ــل گلُ مث

ــه  ــرد و زن، قص ــه م ــه. قص ــرده مى ش ــه، پژم ــه گل بزن ب

پنبــه و آتیشــه. اگــر آتیــش بــه پنبــه بگــيره، فــورى اونــو 
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مى ســوزونه.

مددكار: 

شما چقدر درس خوندى؟

پدر: 

من درس قديمى خوندم. چهار زمستون رفتم مكتب.

مددكار: 

شغلت چيه؟

پدر: 

شــغى نــدارم. مــردم بــه مــن كمــك مى كنــن و مــن هــم 

اونــارو دعــا مى كنــم كــه خــدا مرده هاشــونو بيامــرزه.

   مددكار كتاب قديمى را از دست پدر می گیرد و ورق مى زند.

 كوچه ها، همان لحظه:

   دخترهــا محــو چيــزى هســتند كــه توســط پسرکــی روى زمــين كشــيده 

ــه  ــت ب ــارچ آبى اس ــه  پ ــود ك ــوم مى ش ــاتى معل ــس از لحظ ــود. پ مى ش

چــوب بســته شــده کــه بــا نخــى كشــيده مى شــود. دخترهــا بــه دنبــال 

ايــن پــارچ آب چنــان مى رونــد كــه گويــى جــادو شــده اند. دخترهــا در 

كوچــه ديگــرى بــه ســيبى مى رســند كــه بــا نخــى از پنجــره اى آويختــه 

شــده. ســيب بــه دســت پــسركى کــه لــب پنجــره نشســته، بــالا و  پايــين 

ــد،  ــيب را بگيرن ــا س ــد ت ــالا مى  پرن ــه ب ــه ب ــر چ ــا ه ــى رود. دختره م

نمى تواننــد.

پسرك: 

نمى تــونى بگيريــش؟ از اســب هــم بالاتــر بپــرى نمى تــونى 

ــاز هــم  بگيريــش. . . حــالا كى ســيب مى خــواد؟ )بچه هــا ب
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ــه  ــد.( . . . ي ــيب را بگيرن ــد س ــا نمى توانن ــد،  ام ــوا مى پرن ــه ه ب

دقــه وايســين الان مــى آم.

   لحظــه اى بعــد پــسرك از در بــيرون مى آيــد، در حــالى كــه ســيب خــود 

را از چــوبى آويختــه و بر دوش گذاشــته اســت.

پسرك: 

هركى سيب مى خواد دنبالم بياد.

   دخترها به دنبال سيب مى روند.

 

كوچه، لحظه اى بعد:

ــايه  ــه همس ــگ خان ــد و زن ــيرون مى آي ــا ب ــه دختره ــددكار از خان    م

مجــاور را مى زنــد. زن همســايه بــيرون مى آيــد.

مددكار: 

سلام خانوم. حال شما خوبه؟

همسايه:

 خيى ممنون.
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مددكار:

شما اره دارين؟

همسايه: 

خانــوم مــن دنبــال شــما بــودم، تــا ازتــون تشــكر كنــم كــه 

بچه هــا رو برگردونديــن.

مددكار: 

خواهش مى كنم. وظيفه مون بوده. شما اره دارين؟

همسايه: 

چه اره اى؟

مددكار: 

اره آهن برُ.

همسايه: 

نه. اره چوب برُ داريم.

   مــددكار بــه در خانــه روبــرو مــى رود. در مى زنــد. 

لحظــه اى بعــد زن پــيرى بــيرون مى آيــد.

مددكار: 

سلام.

همسايه: 

سلام خانوم.

مددكار: 

شما اره دارين؟

همسايه: 

خانوم چرا بچه ها رو برگردوندين؟

مددكار: 
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درست مى شه. شما اره دارين؟

همسايه:

ــا از  ــه بچه ه ــم ك ــيده بودي ــت كش ــدر زحم ــن ق ــا اي  م

خونه شــون بــرن، شــما كــه بــاز برشــون گردونديــن. نخــير 

اره نداريــم.

مددكار: 

خداحافظ.

   مــددكار بــه در خانــه ديگــرى مــى رود و در مى زنــد. همســايه 

ديگــرى در را بــاز مى كنــد.

مددكار: 

سلام خانوم.

همسايه: 

سلام.

مددكار: 

ببخشين، شما اره دارين؟

همسايه: 

چه نوع اره اى؟

مددكار: 

اره آهن ُبر مى خوام.

همسايه: 

الان مى آرم.

مددكار: 

ممنون.

   همسايه مى رود و اره آهن برُ را مى آورد و به مددكار مى دهد.
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همسايه: 

بفرمايين خانوم.

مددكار: 

دست شما درد نكنه.

همسايه: 

ــراره  ــر ق ــن بچه هــا چــى مى شــه؟ اگ ــف اي ــوم تكلي خان

ــس  ــن، پ ــراره نبري ــه ق ــن؛ اگ ــن، خــوب ببري ــا رو ببري اين

ــن؟! ــن و مى آري ــارو مى بري ــى اين ــرا ه ــن؛ چ نبري

مددكار: 

كم كم درست مى شه. خداحافظ.

همسايه: 

خداحافظ.

خانه، ادامه:

   مددكار با اره وارد مى شود. پدر نيست.

مددكار: 

پدرجون كجايى؟

   پدر از ته راهرو به پشت میله های راهرو مى آيد. 

پدر: 

اينجام خانوم. 

مددكار: 

مــن دارم مــى رم. بايــد بــرم بــه بچه هــاى ديگــه سر 

ــون در  ــويى. چ ــرى دستش ــواى ب ــما بخ ــايد ش ــم. ش بزن

قفلــه، ايــن اره رو بگــير تــا بتــونى ميله هــا رو بــا اره 
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ــيرون. ــاى ب ــبرى و بي ب

پدر:

خانم من اين ميله ها رو اره كنم؟!

مددكار: 

بلــه. بعــد از ظهــر هــم از بهزيســتى مــى آن سر مى زنــن، 

اگــر در بــاز نشــده باشــه، بچه هــا رو بــا خودشــون 

مى بــرن.

ــرى كــه بــه دســتش داده شــده، نــگاه     پــدر بــا حــيرت بــه اره آهن بُ

مى كنــد.

پدر: 

خانم من اين ميله ها رو واقعاً ببرم؟

مددكار: 

ــه  ــم. اگ ــن رفت ــماً. م ــه، حت ــى رود.( بل ــيرون م ــه از در ب )ك

ــا رو  ــى آن و بچه ه ــتى م ــر از بهزيس ــد از ظه ــبرى بع ن

مى برنــد.

   مــددكار مــى رود. پــدر مشــغول بريــدن ميله هــا مى شــود. آرام آرام 

صــداى مــادر بــه گــوش مى رســد و بعــد سر و كلــه اش پيــدا مى شــود.

مادر: 

)بــه تــركى( تولــه ســگ نــبُر. نــبُر خونــه ام خــراب مى شــه. 

آقــا اجــازه نــده بــبُرن. مگه شــما از طرف دولت نيســتى؟! 

نــبُر. نذاريــن بــبُرن. آقــا بنــدازش بــيرون، نــذار بــبُره. نــبُر 

تولــه ســگ. نــبُر. . . باشــه مــى ذارم بچه هــا تــوى حيــاط 

بــازى كنــن. نــبُر. ديگــه در رو قفــل نمى كنــم. نــبُر. فقــط 

ــه ســگ. ــبُر تول ــم. ن شــب ها در رو قفــل مى كن
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خيابانها، ميوه فروشى، ادامه:

   دخترهــا بــه دنبــال ســيب سر از خيابان هــا در مى آورنــد تــا سرانجــام 

بــه ميوه فــروشى مى رســند و بــه دنبــال پــسرك وارد مى شــوند.

پسرك: 

آقا سيب مى خوايم.

ميوه فروش: 

پــول  تومنــه.  دويســت  كيلويــى  مى خــواى؟  ســيب 

آوردى؟

پسرك: 

ما پول نداريم.

ميوه فروش: 

پــول نــدارى؟ پــس همــين جــورى اومــدى ســيب بخــرى؟! 

باريــكلا! . . . بــرو از بابــات پــول بگــير بيــار.

بــه خــوردن ســيب ها     زهــرا و معصومــه بى اجــازه میوه فــروش 

شــده اند. مشــغول 

ميوه فروش: 

ــير.  ــول بگ ــات پ ــرو از باب ــزن. ب ــه اون ســيب دســت ن ب

ــه. ــت تومن ــى دويس ــيب كيلوي ــو س بگ

پسرك: 

ــيرم  ــول مى گ ــاش پ ــى رم از باب ــه؟ الان م ــت تومن دويس

ــى آم.  وم

ــاد ميوه فــروش  ــه فري    دخترهــا هنــوز ســيب ها را گاز مى زننــد كــه ب

آنجــا را تــرك مى كننــد.
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خانه، همان لحظه:

   پــدر خســته از گرمــاى كار و تشــنگى بــه سراغ آب مــى رود. نيمــى از 

ــدانى  ــه گل ــم ديگــر آن را از لاى ميله هــا ب ــوان را مى نوشــد و ني آب لي

كــه در حيــاط اســت مى ريــزد. مــادر هنــوز اعــتراض مى كنــد.

مادر: 

ــبُرى،  ــه ب ــه. اگ ــراب مى ش ــش خ ــا، قفل ــبُر آق ــركى( ن ــه ت )ب

ــگ. ــه س ــبُر تول ــرد. ن ــل ك ــه در رو قف ــب نمى ش ش

 

  دخترها به دنبال پسرك وارد خانه مى شوند.

دخترها: 

)نامفهوم( پول. . . پول.

پسرك: 

آقا به اينا پول بده ديگه، سيب مى خوان.

پدر: 

ــن؟  ــه بودي ــا رفت ــا حــالا كج زهراجــان، معصومه جــان، ت

مــن كــه نصفــه عمــر شــدم.

پسرك: 

آقــا بــه ايــن بچه هاتــون يــه ذره پــول بديــن ديگــه. 
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ــاى  ــت بچه ه ــى دس ــر چ ــواد. ه ــيب مى خ ــون س دل ش

كوچــه مى بينــن قــاپ مى زنــن.

پدر: 

بچه جــان مــن ايــن قــدر خســيس نيســتم كــه پــول نــدم. 

اينــا بچــه كــه بــودن، يــه روز بــه هــر كــدوم يــه تومــن 

ــدم  ــه، دي ــه برگشــتم خون ــروب ك ــم. غ ــول دادم و رفت پ

معصومــه هيــچ چيــز نمى خــوره. پــول را قــورت داده 

بــود و تــوى گلــوش گــير كــرده بــود. بردمــش بيمارســتان، 

ــدم، بيســت تومــن هــم خــرج  ــه شــبانه روز هــم مون ي

ــوش درآوردم. ــك تومــن رو از گل ــا اون ي ــردم ت ك

پسرك: 

خب پول اسكناسى بدين تا نخورن.

پدر: 

ــن صــد  ــه شــما، اي ــى دم ب ــن رو م ــن ســيصد توم ــا اي بي

تومــن رو مــى دى بــه معصومــه. از ايــن دويســت تومــن 

ــش رو  ــد تومن ــرا و ص ــه زه ــى دى ب ــن م ــد توم ــم ص ه

ــا  ــن اينج ــه م ــالا ك ــى دارى. ح ــودت ور م ــراى خ ــم ب ه

ــاش. ــا ب ــن بچه ه ــب اي ــو مواظ ــتم، ت ــدانى هس زن

پسرك: 

ــن دويســت  ــن صــد تومــن رو خــودم ور مــى دارم. اي اي

تومنــم مــى دم بــه اينــا. چــون خانــم مــددكار گفــت بــذار 

اينــا خودشــون بــرن چيــز بخــرن تــا يــاد بگــيرن.

پدر:

ــم مــددكار  ــن خان  مــا هــر چــى مى كشــيم از دســت اي
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مى كشــيم.

پسرك: 

بچه ها من رفتم. خودتون برين سيب بخرين.

ــه  ــه اش را ب ــد و آين ــا مى آي ــار ميله ه ــه كن ــرا ب ــى رود. زه ــسرك م    پ

پــدرش مى دهــد و حــرف نامفهومــى مى زنــد و مــى رود. پــدر در آينــه 

ــد. ــا مى بين ــت ميله ه ــودش را در پش ــين خ ــر غمگ تصوي

 

پارك، لحظه اى بعد:

ــه  ــه ب ــرا و معصوم ــد. زه ــازى مى كنن ــاركى لى لى ب ــه در پ    دو دختربچ

ــد. ــم مى زنن ــه ه ــازى را ب ــم ب ــند و نظ ــا مى رس آنه

دختر بزرگتر: 

)رو به معصومه( برو كنار ببينم.

دختر كوچكتر:

 گناه دارن، بذار اينا هم با ما بازى كنند.

دختر بزرگتر: 

فكر كنم اينا دوتايى شون پسرند.

دختر كوچكتر: 

فكر كنم اين پسره، اون يكى دختر.

دختر بزرگتر: 

تو پسرى يا دختر؟

معصومه:

 )جواب نامفهومى مى دهد.(

دختر بزرگتر:

 چــى؟. . . چــى؟. . . خيــى خــب تــو يــار مــن بــاش، ايــن 
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ــا  ــن طــرف. بي ــا اي ــول دارى؟ بي ــه. قب ــار اون باش هــم ي

اينجــا. 

   بازى را شروع مى كنند.

دختر كوچكتر: 

)بــه زهــرا( بپــر تــوی خونــه دوم. ايــن طــورى كــه نمى پرن. 

. . ايــن طــورى بپر.

دختر بزرگتر:

)بــه معصومــه( اســم تــو چيــه؟. . . اســمت چيــه؟. . . چــى؟ 

)معصومــه بــا ســيب بــه سر او مى زنــد.( مــى زنى؟ باشــه! )رو 

بــه دخــتر كوچك تــر( اصــلاً بيــا باهاشــون قهــر باشــيم. 

بخشــيدمت.  خــب  خيــى  مى بوســد.(  را  او  )معصومــه 

ــازى  ــورى ب ــه ج ــن چ ــين م ــم. بب ــازى كني ــو ب ــا از ن بي

مى كنــم. )لى لى مى كنــد و در كادر ديگــرى بــه او مى رســد.( 

ــا ســيب بــه سر او مى زنــد  ــاره ب چنــد ســالته؟ )معصومــه دوب
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و گريــه اش را در مــى آورد. رو بــه دخــتر كوچك تــر( بيــا ديگــه 

باهاشــون قهــر كنيــم. )رو بــه معصومــه( بــرو مــن ديگــه 

ــد.(  ــارف مى كن ــه او تع ــيبش را ب ــه س ــرم. )معصوم ــو قه ــا ت ب

بــا ســيب مــى زنى، بعــد همــون ســيبو مــى دى بخــورم؟! 

مــن تــازه مى خواســتم بــه تــو يــه بــازى ديگــه يــاد بــدم. 
ــه او مى دهــد.  )معصومــه او را نــوازش مى كنــد و ســيب اش را ب

ــه. ــتت درد نكن ــيرد.( دس ــتر مى گ ــتر بزرگ دخ

ــا  ــه ب ــا معصوم ــتر مشــغول خــوردن ســيب مى شــود، ام    دخــتر بزرگ

ســيب ديگــرى كــه در دســت دارد، دوبــاره بــه سر او مى كوبــد و 

ــرد.  ــوا مى ب ــه ه ــداى او را ب ص

   در تصويــرى كوتــاه، دوبــاره دســتى كودكانــه بــه دســت كودكانــه اى 

ديگــر ســيب مى دهــد.

 

گوشه ديگرى از پارك، لحظه اى بعد:

   هــر چهــار دخــتر بــر قلــوه ســنگ ها نشســته اند. در دســت هــر يــك 

ــيبى است. س

دختر بزرگتر: 

بديــم. هركــس  بيايــين بخوابيــم و مســابقه  بچه هــا 

زودتــر ســيب اش رو خــورد، اون برنــده اســت...

   هــر چهــار نفــر روى قلــوه ســنگ ها مى خوابنــد. دو دخــتر بــا لــذت 

ــوه ســنگ ها  ــر قل ــج ب ــا رن ــا زهــرا و معصومــه ب ــد،  ام ســيب مى خورن

مى غلتنــد.

دختر بزرگتر: 

زهرا عقب موندى ها زود باش.
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دختر كوچكتر: 

كــه  مى خــورم  يــواش  خودمــو  ســيب  مــن  بچه هــا 

باشــه. خوشــمزه تر 

دختر بزرگتر:

 اما تو بازنده مى شى ها. تند تند بخور.

محوطه بازى در پارك، لحظه اى بعد:

ــغ  ــت جي ــرا از وحش ــد. زه ــاب مى ده ــرا را ت ــر زه ــتر كوچك ت    دخ

مى زنــد.

دختر كوچكتر:

 نترس. نترس.

ــره اى اســت و  ــم داي ــه صــورت ني ــه ب ــزى ك    زهــرا و معصومــه از فل

شــبكه هاى فلــزى اش زنــدان را تداعــى مى كنــد، بــالا مى رونــد. دو 

ــا ملحــق مى شــوند. در لحظــه اى چشــم معصومــه  ــه آنه ــز ب دخــتر ني

ــد و ســاعت مچــى او را مى چســبد. ــر مى افت ــه دســت دخــتر بزرگ ت ب

دختر بزرگتر: 

ساعت مى خواى؟ خب بيا  پايين تا بريم ساعت بخريم.
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خيابانى پر درخت، ادامه:

   هر چهار نفر دست در دست هم مى روند.

دختر بزرگتر: 

يــه ســاعت فروشــيه، اون قدر ســاعت هاى قشــنگى داره. 

ــه  ــاعت ها ك ــواى؟ از اون س ــاعت ها مى خ ــو از اون س ت

بابــام هــر شــب كــوك مى كنــه كــه ســاعت شــيش صبــح 

ــام  ــاعت باب ــه؟ س ــدارش كن ــواب بي ــه و از خ ــگ بزن زن

ــنبه  ــه، دوش ــگ مى زن ــنبه زن ــه، يكش ــگ مى زن ــنبه زن ش

زنــگ مى زنــه، ســه شــنبه زنــگ مى زنــه، چهارشــنبه 

ــا هــم  ــه، جمعه ه ــگ مى زن ــه، پنجشــنبه زن ــگ مى زن زن

زنــگ مى زنــه. ولى روزهــاى جمعــه بابــام مى گــه ســاعتو 

خفــه اش كــن بــذار بخوابــم.

دختر كوچكتر: 

ايــن ســاعتو نخرى هــا. اصــلاً خــوب نيســت. چــون 

بلنــد شــين. از خــواب  بايــد  صبح هــاى زود 

دختر بزرگتر: 

هميشــه  اســت.  رقيــه  اســمش  دارم  دوســت  يــه 

ديكته هاشــو بيســت مى گــيره. بهــش ســاعتو جايــزه 

دادن. يــه بــار بــه خانــم معلــم گفتــم: خانم معلــم! گفت 

زر نــزن اصــلاً بــه تــو ربطــى نــداره. يــه ســاعتم هســتش 

ــتش  ــه، دس ــدوزى كن ــواد گل ــى مى خ ــم داره؛ وقت مامان

مى كنــه. ايــن قــدر قشــنگه، تــو از اون ســاعت ها بخــر.

دختر كوچكتر: 

راست مى گه. ساعت مامانم خيى قشنگه.
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دختر بزرگتر: 

اصــلاً از ســاعت مــن بخــر، هميشــه عقربــه اش روى 

چهــاره.  امــا ســاعت خواهــرم بــه درد نمى خــوره، هميشــه 

روى هشــته. . . حــالا از كــدوم ســاعت ها مى خــواى؟ از 

ــول  ــه پ ــن اگ ــم داره؟ م ــه مامان ــنگه ك ــاعت قش اون س

ــواد. ــدر دلم مى خ ــن ق ــدم. اي ــتم مى خري داش

 

كوچه و خانه، همان لحظه:

   همسايه اى كه پول بستنى معصومه را داده بود، زنگ مى زند.

پدر:

 )از داخل خانه( در بازه.

همسايه:

 )در خانه را هل مى دهد.( سلام. اجازه هست؟

پدر: 
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بفرماييد.

همسايه: 

حال شما خوبه؟

پدر: 

خوش آمديد.

   همسايه وارد مى شود. پدر با اره هنوز ميله ها را مى برُد.

همسايه: 

عكــس بچه هــا رو كــه تــوى روزنامــه چــاپ كــردن، 

ديديــن؟

پدر: 

نه. ملاحظه نكردم.

همسايه: 

بفرماييد ببينين.

   روزنامــه را بــه دســت پــدر مى دهــد. پــدر بــه روزنامــه خــيره 

ــه چــاپ رســيده.  مى شــود. عكــس همــسرش صغــرى و دو دخــترش ب

بــالاى عكــس نوشــته اســت: پــدر دوقلوهــاى زنــدانى، تحــت تعقيــب 

ــيرد. ــرار مى گ ــونى ق قان

پدر: 

)به تركى( واى پدرم در اومد.  اى داد بيداد! 

   پدر با صدای بلند گريه مى كند.

همسايه: 

پدر جــان مى خوايــم كمكــت كنيــم، بچه هــا رو نجــات 

بديــم.

پدر: 
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ــج ســال زندگــى كــردم، كــسى نمى دونســت  شــصت و پن

مــن اصــلاً كجــا هســتم، كجــا زندگــى مى كنــم.

همسايه:

 روزنامه ها! اين قدر زيادش كردن پدرجان.

پدر:

 ببين چقدر آبروى مرا بردن، خدايا.

   تصويــر همســايه در آينــه اى كــه زهــرا بــه پــدرش داده بــود و حــالا 

ــود. ــده مى ش ــت، دي ــزان اس ــا آوي از ميله ه

همسايه: 

مــا خودمــون هــم ناراحتيــم كــه شــما ناراحتــين. بچه هاى 

تــو مثــل بچه هــاى خــود مــا هســتند.

پدر: 

شــاعر مى گــه شيشــه بشكســته را پيونــد كــردن مشــكل 

اســت. اگــه مــادرش چشــم داشــت كــه ايــن طــور 

نمى شــد خانــوم. منــم مجبــورم، بچه هــام دخــترن.

همسايه: 

بــه  داديــم  اطــلاع  كــه  كنيــم  مــا خواســتيم خــوبى 

ــك  ــات كم ــه بچه ه ــد ب ــم اوم ــتى ه ــتى. بهزيس بهزيس

ــرف  ــردن. اول ح ــير ك ــدر تغي ــات چق ــين بچه ه ــه. بب كن

زدن بلــد نبــودن، ســلام كــردن بلــد نبــودن، بســتنى 

ــودن. ــد نب ــدن بل خري

پدر:

ــن عكــس زن و بچــه  ــت. اي ــن رف ــروى م ــه آب  الان ديگ

ــوى روزنامــه چــاپ شــده ديگــه. ــه ت ــه ك من
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همسايه: 

بچه هات در عذاب بودن پدرجان.

پدر: 

مى گــن مــن بچه هامــو زنجــير كــردم. مــن كى بچه هامــو 

زنجــير كــردم. ايناهــاش مــن كــه ميله هــا رو برُيــدم. مــن 

كــه ايــن در رو هــم بريــدم.

 

ريل راه آهن، همان لحظه:

   هر چهار بچه دست در دست هم در ريل راه آهن مى روند.

دختر بزرگتر: 

يــه ســاعت فــروش هــم هســت، يــه ســاعت داره مثــل 

قطــار صــدا مى كنــه. هوهــو چى چــى مى كنــه. معصومــه 

ــى،  ــو ببين ــه ساعت هاش ــا. اگ ــاعت ها بخرى ه ــن س از اي

از بــس قشــنگه شــاخ در مــى آرى. مــن هرچــى بگــم بــازم 

كــم گفتــم.

   از دور صــداى قطــار بــه گــوش مى رســد. زهــرا از تــرس صــداى قطــار 

جيــغ مى كشــد. صــداى ريتــم رفــتن قطــار بــه ريتــم دســت زدن و  پــاى 

كوبيــدن مســافران قطــار تبديــل مى شــود.

 

محوطه زير پل، لحظه اى بعد:

   هــر چهــار نفــر بــه محوطــه زيــر پــل قطــار مى آينــد. زهــرا از 

ــه ســاعت فروشى  ــا بچه هــاى ديگــر خــود را ب خســتگى مى نشــيند.  ام

ــده  ــين چي ــه روى زم ــاعت قرُاض ــدادى س ــانند. تع ــوار مى رس ــار دي كن

ــت. ــكى از آنهاس ــير ي ــغول تعم ــاعت فروش مش ــده. س ش
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دختر بزرگتر: 

سلام آقا.

ساعت فروش: 

سلام خانوما.

دختر بزرگتر: 

قطــار  مثــل  كــه  ســاعت هايى  اون  از  ببخشــيد  آقــا 

داريــن؟ مى كنــه  چى چــى  هو هــو 

ساعت فروش: 

نه بابا جون ما اصلا ساعت هو هو چى چى نداريم.

دختر بزرگتر: 

اون دفعــه كــه مــن اومــدم يــه ســاعت بــود كــه صــداى 

ــى داد. ــى م ــو چى چ هو ه

ساعت فروش: 

اون موقــع كــه شــما اومــدى، تــا يه ســاعت رو ورداشــتى، 

ــالا قطــار رد شــد. هو هــو چى چــى كــرد، شــما  ــن ب از اي

چى چــى  هو هــو  داره  ســاعته  كــه  كــردى  احســاس 

مى كنــه.

   در همين لحظه قطارى از روى پل رد مى شود.
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دختر بزرگتر: 

ســاعت هارو  ايــن  از  يكــی  كــدوم  حــالا  معصومــه 

مى خــواى؟ اينــا  از  مى خــواى؟ 

   معصومه ساعتى را برمى دارد تا با خود ببرد.

ساعت فروش: 

نــه باباجــون بــرو بــا پــدرت بيــا، تــا بهــت ســاعت بــدم. 

ــه بچــه ســاعت نمى فروشــيم. ب

دختر بزرگتر: 

ساعتو بذار بريم باباتو بياريم.

   بچه ها به سمت خانه برمى گردند.

 

خانه، دقايقى بعد:

   بچه ها وارد خانه مى شوند. مددكار هم آنجاست.

دختر بزرگتر: 

خانــوم ايــن بچه هــا ســاعت هاى مــا رو ديــدن، دل شــون 

هــم ســاعت مى خــواد. رفتيــم ســاعت فروشى، خودشــونم 

ــت:  ــه گف ــردن. ساعت فروش ــاب ك ــونو انتخ ساعت هاش

بايــد بريــن بــا پدرشــون بيايــن. خانــم ايــن آقــا پدرشــونه 

يــا پــدر بزرگشــونه؟

مددكار: 

پدرشونه.

دختر بزرگتر:

ســاعت مى خــواد،  بچه هاتــون دل شــون  آقــا خــب   

بريــن براشــون ســاعت بخريــن ديگــه.
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مددكار:

 تا اين آقا ميله ها رو اره نكنه، نمى تونه از اينجا بياد بيرون.

پدر: 

خانــم شــما لطــف كنــين ايــن در رو بــاز كنــين، مــن شــب 

ــرم. الان خســته شــدم. همــه ايــن ميله هــا رو مى بُ

مددكار: 

مــن بــه شــما گفتــم تــا ايــن ميله هــا رو اره نكنــى، از اون 

پشــت نمى تــونى بيــاى بــيرون.

پدر: 

آخــه مــن خســته شــدم. الان ديگــه حالشــو نــدارم. شــب 

همه شــو مى بــرم.

مددكار: 

خودت بايد اره كنى و بياى بيرون.

پدر: 

عرض كردم شب همه شو مى برم. الان ديگه خسته شدم.

مددكار: 

ــاز  ــم در رو ب ــردم، نمى تون ــل ك ــودم در رو قف ــون خ چ

كنــم. اگــه بچه هــات تونســتن بــا كليــد در رو بــاز كنــن، 

حــالا  مى مــونى.  تــو  همــون  الا  و  بــيرون.  مى آرنــت 

ــاز  ــونى در رو ب ــه زهــرا. زهــرا مى ت ــدت رو مــى دم ب كلي

ــى؟ كن

   زهــرا كليــد را مى گــيرد،  امــا از بــاز كــردن در عاجــز اســت. معصومــه 

نيــز بــه كمــك او مى آيــد،  امــا كارى از پيــش نمــى رود. كــم كــم نالــه آنها 

ــد.  ــاز مى كنن ــام در را ب ــا سرانج ــد مى شــود، ت ــه هــوا بلن از هيجــان ب
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هــر دو دخــتر دســت پدرشــان را مى گيرنــد و از پشــت ميله هــا بــيرون 

مى كشــند.

پدر: 

صغــرى! بچه هــا منــو بــردن. مواظــب خونــه بــاش. كــسى 

نيســت، در بــازه.

   دخترهــا بــا پدرشــان بــيرون مى رونــد. مــددكار بــه دنبــال آنهــا خــارج 

مى شــود. مــادر كــه خــود را تنهــا مى يابــد، بــه راهــرو مى آيــد.

مادر:

ــو  ــا ناهارت ــان بي ــى؟. . . زهرا ج ــا رفت ــا كج ــركى( آق ــه ت  )ب

بخــور. )بــا خــودش پــچ پــچ مى كنــد( تولــه ســگ. . . پدرتــو 

ــار لباســارو مى شــورم.  ــاد( بي ــا فري در مــى آرم. بى شرف. )ب

زهراجــان، بلندشــو بيــا پيــش مــن.

ــروى  ــد، روب ــه بدان ــی آن ک ــادر از در راهــرو خــارج مى شــود و ب    م

ــيده  ــادر پوش ــر چ ــره اش زي ــه. چه ــر او در آين ــتد. تصوي ــه مى ايس آين

ــد. ــچ مى كن ــچ پ ــودش پ ــا خ ــم. ب ــت و او را نمى بيني اس

مادر: 
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تــو را كجــا مى بــرن؟ بچه هــا رو نمى تــونى نگهــدارى.  

ــد( زهرا جــان  ــا صــداى بلن ــبرم. )ب ــارو ب ــن اين ــا كمــك ك آق

كجايــى؟ )پــچ پــچ( بــاور نمى كنــم بچــه ام، پــدرم در اومــد. 

. . نــبُر بى پــدر. ايــن طــورى مــى رم. . . نــرو آب از اينجــا 

ــن،  ــو ول ك ــى رى؟ … من ــا م ــرو. . . از كج ــى آد. . . ن م

چــادرم! ول كــن. آقــا كمــك كــن ايــن بچه هــا رو ببريــم. 

ــم.  ــن مى ترس ــم، ولى م ــا رو ببري ــه بچه ه ــدره مى گ . . پ

ــم.. . . ــير بري ــو بگ ــا دســت بچه هات . . بي

   آرام آرام از حيــاط مى گــذرد و از در خانــه بــيرون مــى رود. زن 

مــددكار كــه تــا ايــن لحظــه منتظــر بــوده، بــه محــض خــروج مــادر بــه 

ــال كار خــود مــى رود. دنب

مادر: 

نخــور  گــه  مى كنــد.(  حــس  كوچــه  در  را  كــسى  )حضــور 

! له ســگ تو

   از جــوى ميــان كوچــه مى گــذرد و بــه ســمت ديــوار روبــرو مــى رود. 

ســيبى كــه از نخــى آويختــه بــه صــورت او مى خــورد.

مادر: 

جانم بيا. بيا پيش ام زهراجان. . . آقا بيا بريم.

ــادر  ــه دور سر م ــيبى ك ــن س ــه اي ــت ك ــوم اس ــوبى معل ــه خ ــالا ب    ح

مى چرخــد و گاهــى بــه سر و صــورت او مى خــورد، از شــيطنت پــسرك 

ــه ســيب را  ــخ بسته شــده ب ــا  پايــش، ن همســايه اســت. حــالا پــسرك ب

ــد. ــترل مى كن كن

مادر:

 )پــچ پــچ مى كنــد.( نــبُر بى پــدر. كجــا مــى رى؟ كــدوم طــرف 
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ــا  ــى رى؟ بچه ه ــرف م ــدوم ط ــل ك ــا ابوالفض ــى رى؟ ي م

ــا.  ــا رو ول نكنى ه ــون. . . بچه ه ــا پيش ش ــان. . . بي اينج

. . )بــا صــداى بلنــد( زهــرا بــه آقــات بگــو در حيــاط بــازه، 

بيايــن بريــم تــو.

   ســيب بارهــا بــه سر مــادر مى خــورد. مــادر كــه تــا بــه حــال ســيب را 

بــا بچه هــاى خــود عــوضى گرفتــه، از كنجــكاوى دســتش را از زيــر چــادر 

مى سُرانــد تــا ســيب را بگــيرد.  امــا ســيب از دســت او مى گريــزد. مــادر 

ــه  ــورى ك ــد. ط ــيرون مى ده ــتر ب ــتش را بيش ــيب دس ــتن س ــراى گرف ب

رنــگ لباســش بــه همــراه دســتش و كمــى از صورتــش بــيرون مى زنــد. 

ــت  ــيب را در دس ــد س ــش مى كوش ــه  پاي ــا گوش ــره ب ــب پنج ــسرك ل پ

مــادر بگــذارد.

مادر: 

)سيب را مى گيرد.( بيا از پيش من نرو.

   تصوير مادر، سيب در دست فیکس مى شود.

صداى فروشنده دوره گرد: 
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نمكيه، نون خشكيه، نمك

 تهران

تابستان ۱۳۷۶

محسن مخملباف



  

نقد و بررسی 

                فیلم سیب 

      در نشریات بین المللی
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نقد و بررسی 

فیلم سیب 

در نشریات بین المللی
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مجله هفتگى فيگارو، فرانسه

۱۰ اكتبر ۱۹۹۸

ژان لوك گدار درباره فيلم سيب

   بــه مناســبت انتشــار کتــاب »تاریــخ ســینما« نوشــته ژان لــوک گــدار 

ــی  ــبر ۱۹۹۸ گفتگوی ــس در ۱۰ اکت ــاپ پاری ــگارو چ ــی فی ــه هفتگ مجل

بــا ایــن ســینماگر نامــدار منتــشر کــرده اســت. ژان لــوک گــدار در ایــن 

گفتگــو نقطــه نظرهــای خــود را دربــاره مســایل گوناگــون و بــه ویــژه 

ــد.  ســینما مطــرح می کن

   فيگارو: »آیا هنوز به سینما می روید؟«

   ژان لــوک گــدار: گاه گــدارى تــكانى بــه خــودم مى دهــم و بــا 

ــا »آن مــارى ملويــل« اســت.  دوســتم بــه ســينما مى رويــم. منظــورم ب

او مى گويــد: برويــم كار رقبــا را ببينيــم و مــا بــه ديــدن فيلــم »ســيب« 

ــا  ــه مى شــود ب ــه گفت ــاف« ك ــرانى »ســميرا مخملب ــر دخــتر جــوان اي اث

ســاير كارهــا فــرق دارد مى رويــم. ايــن فيلــم فوق العــاده اســت! 

ــم  ــار فيل ــه چه ــر س ــد! اگ ــوب مى كن ــال آدم را خ ــانسى! ح ــب ش عج

خــوب در ســال شــبیه فیلــم ســیب داشــته باشــيم، عــالى اســت و 

ــت. ــده اس ــوز زن ــينما هن ــه س ــود ك ــدوار ب ــوان  امي مى ت
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لوموند، فرانسه

۲۰ مه ۱۹۹۸

سميرا مخملباف زاده آثارش

ژاك فندل بوفه

سينماگر ايرانى با استعداد و جذاب، از كشف هاى  امسال در كن

ــد،  ــد نخــل را از جــا بكن ــدى كــه اگــر نتوان    او ۱۸ ســال دارد و لبخن

ــى  ــلاوه داراى نام ــه ع ــاورد. او ب ــين بي ــمان پاي ــاه را از آس ــد م مى توان

اســت كــه بــه آن افتخــار مى كنــد: )مخملبــاف(. بــه خاطــر علاقــه بــه 

پــدری كــه ايــن نــام را بــه او بخشــیده، وارد ســینما شــده. امــا بــه نظــر 

ــى ســمیرا شهرت پرســتى باشــد.   ــه هــدف زندگ ــد ك نمى آي

ــه     امــا جشــنواره جــاى انتخــاب باقــى نمى گــذارد. ســميرا، عزيزدردان

ســينماگران جشــنواره  امســال كــن و كارگــردان فيلمــى تحســين برانگيــز 

ــش گذاشــته شــده اســت.  ــه نماي ــگاه ب ــه در بخــش نوعــى ن ســيب ك
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ــمار  ــاى بی ش ــا مصاحبه ه ــاعاتش ب ــد. س ــن ده ــهرت ت ــه ش ــد ب او باي

ــا شــيوه شــارون ســتون  ــا شــيوه اى بى پيرايــه كــه ب پــر شــده اســت و ب

متفــاوت اســت، مــى رود تــا كانــون توجــه شركت كننــدگان در جشــنواره 

گــردد. آيــا ايــن بــه آن خاطــر اســت كــه او يــك فيلمســاز جــوان اســت 

و دخــتر كارگــردانى مشــهور؟ شــايد،  امــا نــه فقــط بــه ايــن خاطــر. كافى 

اســت بــا او آشــنا شــويد تــا قانــع گرديــد. 

ــت  ــت؛ صداق ــارت اس ــا و جس ــگفت انگيز از حي ــزه اى ش ــميرا آمي    س

در گفتــار و دقــت در شــنيدار. او تمــام معيارهــاى متــداول ميــان 

ــد  ــت. مى دان ــه اس ــم ريخت ــه ه ــونده را ب ــه ش ــر و مصاحب مصاحبه گ

چــه مى خواهــد و چــه نمى خواهــد و شــيوه اى ملايــم  امــا مصمــم 

بــراى تحميــل خواســته اش دارد. آســان نمى تــوان چيــزى را از او دريــغ 

داشــت. ماجــرا بــا وارونگــى نقش هــا يــا بــه عبــارت ديگــر جايگزينــى 

ــود:  ــاز مى ش ــت آغ هوي

ــه از  ــا ضبــط صــوت كوچــكى در دســت، مودبان ــاف ب    ســميرا مخملب

ــده اش هســتيد  ــام و اســم رســانه اى را كــه نماين ــا ن شــما مى خواهــد ت

بــه او بگوييــد، تــا بــرادر كوچكــش كــه همزمــان مشــغول گرفــتن فيلــم 

ويدئــو از شماســت، بتوانــد آرشــيو شــخصى اش را كامــل كنــد. پــس از 

ــد، مصاحبه گــر  ــاآرام مى كن ــه حــد كافى ن ــن كار كــه مصاحبه گــر را ب اي

ــه  ــرق ب ــل ب ــميرا مث ــد. س ــه اش را از اول شروع مى كن ــه مصاحب ابلهان

پرســش هاى او دربــاره تحصيلاتــش  پاســخ مى دهــد. او هماننــد دو 

ــه فقیرنشــین  ــك محل ــه در فيلمــش ظاهــر مى شــوند، در ي دخــترى ك

در جنــوب تهــران بــه دنيــا آمــده اســت. در ۱۵ ســالگى تــرك تحصيــل 
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کــرده. دليلــش هــم حكمــى برگشــت ناپذيــر اســت: در مدرســه، 

آمــوزش اســفناك، معلم هــا غيرمجــرب و تبعيــض ميــان دخــتران و 

پــسران فاحــش بــود. نتيجــه: تــركِ تحصيــل! تــا بــه  امــروز ســميرا نظــرش 

ايــن اســت كــه تصميــم بــه مدرســه نرفــتن بــود كــه موجــب شــد در 

ــد.  آزادى كامــل، حرفــه مــورد علاقــه اش را انتخــاب كن

   ســميرا مخملبــاف دخــتر جــوانى اســت كــه ارزش والاى زن را بــه 

شــوخى نمى گــيرد و البتــه معنــاى ايــن بــاور را در ايــران مى دانيــم. بــه 

ــاز خواهيــم گشــت. ســميرا در مــورد حرفــه انتخــابى اش  ــه ب ايــن مقول

ــدرش  ــد: پ ــته بودن ــك نشس ــش ني ــا از پي ــه مهره ه ــد ك ــان مى كن اذع

ســينماگر بــود و او كــه ســخت پــدرش را دوســت دارد، ناظــر بــر عشــق 

ــلام  ــردان »س ــت. كارگ ــاف اس ــن مخملب ــدر محس ــينما. پ ــه س ــدر ب پ

ســينما« )۱۹۹۴(، »گبــه« )۱۹۹۵( و »نــون و گلــدون« )۱۹۹۶( كــه كار 

خــود را در ســال ۱۹۸۲ آغــاز كــرد و مــادرش همــكار پــدر در ســينما. 

ــان  ــم را همزم ــه ســميرا هــر هفت ــوان گفــت ك ــارتى مى ت ــه عب ــس ب پ

بــا شــيرى كــه خــورد، مكيــد. در ۸ ســالگى در فيلمــى از پــدر بــه نــام 

ــازى كــرد. »بايســيكل ران« ب
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ــد  ــدر مى گوي ــه پ ــينما، ب ــوق س ــه ش ــل ب ــرك تحصي ــس از ت   آن گاه پ

ــور  ــت تص ــكل اس ــم! مش ــح مى ده ــتن ترجي ــه رف ــه مدرس ــرگ را ب م

ــد  ــميرا مى گوي ــد. س ــى دارن ــكلات خانوادگ ــز مش ــينماگران ني ــم س كني

ــد اســت. ســپس وارد  ــش از دوســتان مدرســه اش علاقمن ــه ســينما بي ب

بهتريــن مدرســه ســينماى ايــران مى شــود، مدرســه پــدر »مدرســه فيلــم 

ــاف«. مخملب

ــه  ــرتى علاق ــه فلاه ــد. ب ــليقه اش را پرورش مى ده ــى س ــمات فن    تعلي

پيــدا مى كنــد. و گرايش هــاى زيباشــناختى اش را شــكل مى بخشــد. 

)آميــزه اى از فيلــم مســتند - داســتانى(. طــولى نمى كشــد كــه دو فيلــم 

كوتــاه مى ســازد: يــكى مســتند بــه نــام »ســبك در نقــاشى« و يــكى 

ــم ســكوت دســتيار  ــام »صحــرا«. در ســال ۱۹۹۷ در فيل ــه ن داســتانى ب

پــدر مى شــود و در هــمان ســال كارگــردانى نخســتين فيلــم بلنــد خــود 

ــيرد:  ــده مى گ ــه عه را ب

ــه شــده، بازســازى  ــام گرفت ــك واقعــه حقيقــى اله    »ســيب« كــه از ي

زنــدانى شــدن دو دخــتر خردســال، توســط پــدر و مادرشــان. همســايگان 

ســازمان بهزيســتى را خــبر مى كننــد. ايــن واقعــه چنــان در ســميرا 

اثــر مى كنــد كــه بيدرنــگ مى خواهــد فيلمــى از ايــن واقعــه بــا 

آدم هــای واقعــی اش بســازد. فيلمــبردارى پــس از چهــار روز کــه خــبر را 

می شــنود، شروع مى شــود و ۱۱ روز بــه طــول مى انجامــد. هزينــه بــه 

ــاى  ــوم و خويش ه ــكاران بيشــتر از ق ــدك و هم ــده آور،  ان ــه اى خن گون

نزديك انــد. ســميرا از دوربــين پــدر و فيلــم خامــى كــه او مى خواســت 

بــه مــصرف فيلــم خــودش برســاند، اســتفاده مى بــرد. بــه گفتــه 
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كارگــردان جــوان، ايــن فيلــم فقــط انتقــاد از جامعــه ايــران نيســت، كــه 

دفاعيــه اى از آزادى زن اســت، از زنــان تهــرانى تــا زنــان آمريكايــى: »در 

ــه نمايــش  ــان را برهن ــد و در هاليــوود آن ــان را پنهــان مى دارن ــران زن اي

ــم  ــاس مى كني ــت«. احس ــش دوم اس ــا نق ــش زن در دني ــد. نق مى دهن

نبايــد برخــلاف عقيــده او حــرفى بزنيــم. فيلــم چنــد روز پيــش در تهــران 

بــه نمايــش درآمــده اســت و نمايــش رســمى آن در كــن، همــين  امــروز 

اتفــاق خواهــد افتــاد.
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لوموند

۲۱ مه ۱۹۹۸

ژاك فندل بوفه

ــه  ــى ك ــراى آنهاي ــيم. ب ــر مى شناس ــاف را ديگ ــميرا مخملب ــب، س    خ

ــار  ــد )لومونــد – ۲۰ مــه( بــه اختص ــا را نخوانده ان مقالــه پيشــين م

يــادآور مى شــويم كــه: ســمیرای جــوان ۱۸ ســال دارد، فرزنــد محســن 

مخملبــاف كارگــردان سینماســت. او فيلمــى ســاخته كــه عــالى اســت. 

داســتان فيلــم واقعــی اســت. فيلــم بــا حضــور شــخصيت هاى واقعــى 

ــبك و  ــد، در س ــر می کش ــه تصوی ــى دردآور را ب ــداد اجتماع ــك روي ي

ــل را  ــت و تخي ــان واقعي ــرز مي ــه م ــران، ك ــينماى اي ــه س ــنت پرماي س

ــه  ــى ب ــب نگاه ــب موج ــن ترتي ــه اي ــذارد. و ب ــى مى گ ــخص باق نامش

ــو از انســانيت و هوشــمندى مى گــردد. و آن  ــه  امــا ممل غايــت بى پيراي

كيمياگــرى رازآلــود ميــان ســادگى و تصنــع، تبديــل مــاده اى خــام اســت 

ــه و خشــن،  ــراش. و دگرگــونى داســتان هاى ابلهان ــه جواهــرى خوش ت ب

ــه  ــتند ك ــى هس ــه پديده هاي ــا هم ــى، و این ه ــتان هايى اخلاق ــه داس ب
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ــوند. ــده مى ش ــيب« دي ــم »س در فیل

   داســتانى كــه فيلــم بــر اســاس آن ســاخته شــده، يــك داســتان آموزنــده 

ــين  ــه فقيرنش ــك محل ــالخورده، در ي ــوهرى س ــتان زن و ش ــت. داس اس

تهــران، كــه دو دخترشــان را از بــدو تولــد تــا ســن ۱۱ ســالگى در پشــت 

ــگام  ــه ديرهن ــا مداخل ــام ب ــد. سرانج ــدانى كرده ان ــه زن ــاى خان ميله ه

ــم  ــه ســازمان بهزيســتى ارســال مى شــود و فيل همســايگان، نامــه اى ب

ســميرا دقيقــا در ايــن مقطــع از زمــان آغــاز مى شــود و نماهايــى 

ــد:  ــرار مى ده ــا ق ــد م ــرض دي ــوش را در مع مش

   دســتى كــه بــه يــك گلــدان آب مى دهــد، يــك استشــهاد نامه، صــداى 

لعــن و نفريــن غــير واضحــى از دور و ســپس گــزارش تلويزيــونى )كــه 

مشــكل بتــوان گفــت حقيقــى اســت يــا بازســازى شــده( كــه واقعــه را 

علنــى كــرد. پيرمــرد در حلقــه تنــگ دوربين هــا و بلندگوهــا مضطــرب 

بــه نظــر مى رســد، زنــش كامــلا در چــادر پيچيــده و پنهــان اســت. زن 

نابيناســت و گهــگاه زمزمــه اى مى كنــد. خانــم مــددكار اجتماعــى نقــش 

خــود را بــا محكــوم كــردن والديــن ايفــا مى كنــد و قربانيــان را كــه دو 

موجــود بدبختــى كــه تقريبــا نمى تواننــد حــرف بزننــد، تحــت حمايــت 

قانــون قــرار مى دهــد و اكنــون كــه انتظــار ديــدن واژه »پايــان« را در 

ــرا  ــد، زي ــاق مى افت ــش اتف ــم، خلاف ــه داري ــه و تصفي ــه تزكي ــن لحظ اي

ــس از  ــى پ ــود. گوي ــا شروع مى ش ــين ج ــميرا از هم ــم س ــع فيل در واق

ــه  ــم ب ــا بهــتر بگويي ــه، ي ــه خان ــدر و مــادر ب ــزد پ بازگشــت دخترهــا ن

زندان شــان، بــراى گذرانــدن يــك دوره آزمايــى. مــا سرانجــام خواهيــم 

فهميــد ماجــراى واقعــى از كجــا سرچشــمه گرفتــه اســت. مجــددا 
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ــه  ــه ب ــم ك ــدر را مى بين ــويم و پ ــه مى ش ــاى درون خان ــاهد ميله ه ش

زنــدانى كــردن دخترانــش ادامــه مى دهــد و مايليــم دليلــش را درك 

كنيــم. دلايــل والديــن كــه خــود قربانيــان فقــر هســتند. )پــدر بــيرون 

خانــه بــه زحمــت  امــرار معــاش مى كنــد و مــادر كــه نابيناســت، عاجــز 

از نگهــدارى دخــتران اســت.( پيشــداورى هاى اجتماعــى و مذهبى انــد 

كــه موجــب مى گردنــد آنهــا بيــم بى آبرويــى خانــواده و حيثيــت 

ــد  ــيرون برون ــه ب ــد دخترهــا از خان دخترهــا را داشــته باشــند و نگذارن

ــش را  ــا موجبات ــو دادن آنه ــا ل ــه همســايگان ب ــردم ك ــم خشــم م و بي

فراهــم آورده انــد.

   از طــرف ديگــر مــا بايــد موقعيــت دخترهــا را كــه در پشــت ميله هاى 

ــد  ــزل كرده ان ــطح دو شى تن ــه س ــا ب ــم. آنه ــد، درك كني ــى زندانى ان آهن

و از بديهى تريــن حــق خــود، يعنــى لــذت بــردن از دوران كودكى شــان 

ــب  ــد را صاح ــه كلي ــت ك ــسى اس ــت ك ــدرت در دس ــا ق ــد.  ام محرومن

اســت. بــا كمــك مــددكار اجتماعــى و بــا ترتيــب و تنظيــم تــار و پــود 

وقايــع داســتان، ايــن واقعيــت وارونــه مضحــك مى شــود: 

   پــدر پشــت ميله هــا زنــدانى مى شــود و دخترهــا از خانــه فــرار 

ــد، آزادى و توســعه آزادى اســت. لطــف  ــد. آنچــه از پــى مى آي مى كنن

ــالاى  ــه از ب ــتاخ، ك ــسركى گس ــيب پ ــه گاز زدن س ــازى لى لى و وسوس ب

پنجــره اى آويــزان اســت… و ايــن ســيب طعــم گنــاه را تداعــى مى كنــد.
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گاردين، انگليس

اكتبر ۱۹۹۸

ايران، پايتخت جديد جهانى فيلم

سايمون هاتنستن

   ســميرا مخملبــاف، چســت و چــالاك و بــا اعتــماد بــه نفــس در خيابان 

راه مــى رود و كيفــش را در بــاد تــاب مى دهــد. بــه او مى گويــم چقــدر 

ــد و  ــه مــن زل مى زن از نخســتين فيلمــش خوشــم آمــده، مى ايســتد، ب

ــد:  ــه مى پرس پرخاش جويان

   »چرا؟« 

   نمى دانم چه جوابى بدهم.

ــد  ــد، انتظــار دارن ــه مى كنن ــا مــن مصاحب ــى ب ــد؟ وقت    »حــالا مى بيني

ــن  ــه م ــن ك ــو اي ــم، ول ــى بده ــاى عميق ــان جواب ه ــه سوال هايش ب
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فقــط هجــده ســال دارم.  امــا مــن از شــما يــك ســوال ســاده مى كنــم و 

ــد.« ــش را بدهي ــد جواب نمى تواني

   پــس از مــدتى تتــه پتــه و وراجــى بى جــا مى بينــم كــه دارم بــه تفصيــل 

و بــا آب و تــاب از فيلــم او دفــاع مى كنــم. در حقيقــت چنــين نيــازى 

نيســت. »ســيب« بــه هــمان  انــدازه عــالى اســت كــه اعجــاب آور اســت.

   فيلــم داســتان واقعــی مــردى اســت كــه بــا زنى بــه ظاهــر روانپريــش 

و كــور ازدواج كــرده و دو دخــتر دوقلــوى ۱۱ ســاله اش را از بــدو تولــد 

زنــدانى نگــه داشــته اســت. او مــرد بدجنــسى نيســت.  امــا بــر ايــن بــاور 

ــم، داســتان را  ــا راه حفــظ دخترهايــش اســت. فيل ــن تنه اســت كــه اي

پــس از گــزارش تلويزيــونى، ادامــه مى دهــد. 

   ســميرا، همــراه بــا گــروه فيلمــبردارى اش مى رســد و از آمــوزش 

ــا  ــه تنه ــى دارد. ن ــم برم ــيرون، فيل ــاى ب ــى در دني ــراى زندگ ــا ب دختره

ــواده  ــدر خان ــد. پ ــز مى كن ــازماندهى ني ــه آن را س ــى دارد ك ــم برم فيل

ــه  ــته اند ك ــه خواس ــم، در روزنام ــت مى بيني ــه اى در دس ــا روزنام را ب

زنــدانى شــود. دخترهايــش كــه حالتــى وحــى داشــته اند، طــى ۱۱روز 

ــاى  ــم، از آزادى ه ــان فيل ــد و در پاي ــرى در مى آين ــت طبيعى ت ــه حال ب

ــك  ــاهد ي ــا ش ــان م ــت اند. بدين س ــان سرمس ــت آورده ش ــه دس ــازه ب ت

ــرى  ــت اث ــانى مى توانس ــه آس ــم ب ــه فيل ــا آن ك ــويم، ب ــزه مى ش معج

ــد. ــتثمار از آب درآي ــوع اس ــفاكانه ترين ن ــاره س درب

   ســميرا دخــتر محســن مخملبــاف اســت؛ كارگــردانى مشــهور كــه 
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فيلمنامــه »ســيب« را نوشــت و آن را ويراســت. بيــش از ۲۰ســال اســت 

كــه او در ايــران يــك شــخصيت مــى بــه شــمار مى آيــد. اغلــب جرايــد 

از او چــون كــسى كــه در زمــان شــاه زنــدانى بــود يــاد مى كننــد. او پــس 

از آزادى بــه ســينما پرداخــت و اكنــون فرزندانــش نيــز در ايــن فعاليــت 

ــام  ــه ن ــم كوتاهــی ب ــا« خواهــر ســميرا فيل ــد. »حن خانوادگــى شريك ان

»روزى كــه خالــه ام مريــض بــود« ســاخته اســت. او در آن زمــان هشــت 

ســال داشــته اســت.

زمــان ســخن  از ســپرى شــدن  و  مــا در رســتوران نشســته ايم     

ــد كــه يــك عمــر اســت  ــه نظــرش مى آي ــد ب ــم. ســميرا مى گوي مى گويي

كــه ايــن فيلــم را ســاخته اســت، چــرا كــه  امــكان نــدارد تجربيــات يــك 

دخــتر ۱۷ ســاله را بشــود بــا تجربيــات يــك دخــتر كامــل هجــده ســاله 

و نيمــه مقايســه كــرد. از آن زمــان او دور دنيــا را گشــته، مــردم را در 

ــد و  ــى مى كنن ــه زندگ ــه چگون ــته ك ــده و دانس ــون دي ــع گوناگ جوام

فهميــده كــه چــل تيكــه روزانــه تاريــك و روشــن، يــاس و شــادى، چــه 

ــم  ــه ه ــدازه ب ــه  ان ــا چ ــكا، ت ــه در آمري ــا و چ ــه در اروپ ــران، چ در اي

شــبيه اســت.

ــاره »ســيب«  ــن دقيقــا هــمان چيــزى اســت كــه درب ــد اي    او مى گوي

دوســت دارد، ايــن واقعيــت كــه فيلــم منعكس كننــده آشــفتگى زندگــى 

روزمــره اســت، بــدون كوشــى بــراى حــل مشــكلات آن. »مــن در ايــن 

ــط  ــم، فق ــوم نمى كن ــسى را محك ــم، ك ــاوتى نمى كن ــه قض ــم هيچگون فيل

ــم. مــن  ــف را درك مى كن ــارى مــردم مختل ــف الگــوى رفت ــل مختل دلاي

مى توانــم در يــك قلــب تاريــك، يــا در يــك موقعيــت دردنــاك، رســوخ 
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ــم. حتــى در موقعيــت  ــدا كن ــم و  انــدكى روشــنايى و خوشــبختى پي كن

جنگــى، در يــك وضــع كامــلا اضطــرارى، مى شــود يــك ذره خوشــبختى 

و كمــى روشــنايى يافــت.«

   ســميرا بــه زبــان اســتعارى، رنگــين و انتزاعــى ســخن مى گويــد. وقتــى 

ــراى  ــا ب ــش دارد ت ــا در پي ــه اروپ ــفرى ب ــه س ــد ك ــش فهمي ــدى پي چن

فيلــم اش تبليــغ كنــد، در ظــرف چنــد مــاه انگليــسى را بــه خــوبى يــاد 

گرفــت. »فكــر كــردم مايلــم حرفــم را خــودم بزنــم. ايــن فيلــم دربــاره 

ــم  ارتباطــات انســانى اســت، پــس خــوب اســت كــه مــن شــخصا بتوان

ــد بــدون برقــرارى  ــا ديگــران برقــرار كنــم.« او مى گوي ــاط ب انــدكى ارتب

ارتبــاط نمى تــوان انســان كامــى بــود. »در ابتــداى فيلــم ايــن دو 

دختربچــه مثــل حيواننــد. چــرا؟ آنهــا كــه عقب افتــاده نيســتند. فقــط 

نمى تواننــد بــا كــسى ارتبــاط برقــرار كننــد. مــن و شــما هــم مى توانيــم 

ــراى  ــاله ب ــد مس ــم«. او مى گوي ــرار بگيري ــى ق ــين موقعيت هاي در چن

زنــان مشــكل تر اســت. »مردهــا در شرايــط بهــترى قــرار دارنــد، چــون 

ــا  ــد. همــه جــا همين طــور اســت:  ام ــان شــاغل كمترن ــد. زن كار مى كنن

ايــران يــك مثــال حــاد اســت.«

و  مى شــوند،  سانســور  ايــرانى  فيلم هــاى  كــه  مى داننــد  همــه     

كارگردانــانى كــه فيلــم مى ســازند، بايــد از راه ايجــاز روى لبــه خطرنــاكى 

ــن كــه اســت كــه  ــد اي ــد. آن چــه همــگان كمــتر مى دانن ــازى كنن بندب

فيلم هايــى كــه از ايــران مى رســند، بهترين هــاى دنيــا هســتند…      

ــم كــه     در دهــه ۹۰ چنــين پديــده اى را در كشــور چــين شــاهد بودي
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ــير  ــى نظ ــرد. فيلم هاي ــد ك ــيرى تولي ــا و بى نظ ــتانى زيب ــاى داس فيلم ه

ــى  ــر فيلم هاي ــه ظاه ــه ب ــن« و »جــودو« ك ــد ك ــز را بلن ــوس قرم »فان

ســاده و داســتانى دربــاره عــصر پدرســالارى پيــش از انقــلاب بــود، زيــرا 

ايــن دوران نســبتا بى خطــرى از نظــر سانســورچى ها محســوب مى شــد.

ــا نوعــى  ــد، همــراه ب ــو اخــتراع مى كن ــران ســينما را از ن ــون اي    و اكن

 ۴۰ دهــه  در  ايتاليايى هــا  چــه  آن  از  شــده تر  نئورآليســم  پالايــش 

خلــق كردنــد. پيــش از انقــلاب اســلامى صنعــت فيلــم ايــران تفرجــگاه 

پولــداران شــده بــود و فيلم هــاى جلــف و پــرزرق و بــرق عامــه پســند 

توليــد مى شــد. ســينماى نويــن ايــران اذعــان دارد كــه مهيج تريــن 

نمايــش را مى تــوان در اتفاقــات خيــى جزيــى و در زندگــى خيــى 

ســاده يافــت. فيلمســازان ايــرانى از آدم هــاى واقعــى قصه پــردازى 

ــود را  ــش خ ــتند، نق ــه هس ــه ك ــى همان گون ــا، همگ ــد. بچه ه مى كنن

ــون  ــى چ ــدون آن. در فيلم هاي ــتن، گاه ب ــد. گاه از روى م ــا مى كنن ايف

»كلــوزآپ«، كيارســتمى يــك موقعيــت واقعــى را بازســازى مى كنــد و از 

 اشــخاص حقيقــى اســتفاده مى كنــد. در ايــن فيلــم مــردى خــود را بــه 

ــد و  ــدر ســميرا( جــا مى زن ــاف پ ــك كارگــردان )محســن مخملب جــاى ي

بــا ايــن بهانــه كــه مى خواهــد از آنهــا در فيلمــش اســتفاده كنــد، وارد 

خانــواده اى پولــدار مى شــود و گول شــان مى زنــد. 

ــه  ــد ك ــم آميخته ان ــگ دره ــان تنگاتن ــل چن ــت و تخي ــاى واقعي    دني

ــه  ــتند ب ــا مس ــه فيلم ه ــن ك ــا اي ــت. ب ــا نيس ــردن آنه ــدا ك ــكان ج  ام

ــا را تحــت  ــه م ــم ســينمايى ماهران ــك فيل ــد ي ــا مانن ــد،  ام نظــر مى آين

ســيطره خــود مى گيرنــد. ايــن يــك ســينماى تصويــرى بــا لحظــات ثبــت 
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شــده اســت. يــك مــرد ســالديده، آفتــاب را ميــان دســت هايش شــكار 

مى كنــد. پسربچــه اى دوچرخه ســوار ركاب زنــان بــا لبخنــدى كــه هيــچ 

ــد  ــت ها ناپدي ــد، در دور دس ــفارش ده ــد آن را س ــردانى نمى توان كارگ

ــورد و او را  ــاب مى خ ــور، ت ــالاى سر زنى ك ــزان ب ــيبى آوي ــود. س مى ش

ــى  ــا باق ــن م ــا در ذه ــن تصويره ــد. و اي ــه مى كن ــخند و وسوس ريش

ــرا. ــم چ ــه بداني ــد، بى آن ك ــان مى دهن ــد، آزارم مى مانن

ــد  ــود؟ او مى گوي ــان ب ــميرا آس ــراى س ــى ب ــين فيلم ــاختن چن ــا س    آي

ــدا نكــرد و  ــه خودسانســورى پي ــازى ب ــود و ني ــار ب ــا او ي ــه بخــت ب ك

ــن مســائل  ــه در دوره رياســت جمهــورى خاتمــى اي ــد ك ــه مى كن اضاف

آســان تر شــده اند. آيــا ايــن حــرف بــه ايــن معناســت كــه او نمی توانــد 

ــه  ــن ك ــت، م ــور هس ــم سانس ــه گفت ــن ك ــد. »م ــاد كن ــت انتق از دول

گفتــم وضــع بهــتر شــده، مــن كــه گفتــم اقبــال بــا مــن يــار بــوده، ديگــر 

ــم دارم.«  ــن فقــط هجــده ســال و ني ــم؟ م ــد بگوي چــه مى خواهي

   ســميرا مخملبــاف كــج خلــق، امــا بــه گونــه اى شــگفت انگير باهــوش 

ــكى از  ــى در ي ــش ماهگ ــينمايى اش در ش ــور س ــتين حض ــت. نخس اس

ــن  ــد س ــد؟ »باي ــد ش ــينما علاقمن ــه س ــود. از كى ب ــدرش ب ــاى پ فيلم ه

دقيقــم را بگويــم؟ مــن از چهارســالگى ســينما را مى فهميــدم. از هــمان 

موقــع آلــوده ايــن كار شــده بــودم، چــون پــدرم در تمــام مــدت مشــغول 

ــرف  ــينما ح ــاره س ــادرم درب ــا م ــدت ب ــام م ــود و در تم ــازى ب فيلم س

مــى زد و مــن فهميــدم چگونــه مى شــود از يــك فكــر جزيــى يــك فيلــم 

ســاخت«.
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   ســميرا در ۱۵ ســالگى، شــش مــاه پيــش از گرفــتن ديپلــم، مدرســه را 

تــرك گفــت. از بهتريــن و باهوش تريــن شــاگردان كلاس شــان بــود،  امــا به 

پــدرش گفــت ديگــر خســته شــده، چيــزى يــاد نمى گــيرد و مى خواهــد 

ــهروند  ــم، ش ــتر بودي ــون دخ ــود. »چ ــاز ش ــك فيلمس ــون ي ــم اكن از ه

ــردان شــهروند درجــه  ــك كارگ ــا ي درجــه دو محســوب مى شــديم ... ام

يــك بــه حســاب مى آيــد.« آيــا در مدرســه نيــز ماننــد حــالا پرخاشــگر 

ــد و  ــرف مى زنن ــم ح ــا ه ــدتى ب ــد، م ــم اش مى كن ــه مترج ــود؟ رو ب ب

ــه، خــوب بــودم، شــاگرد خــوبى بــودم.« ــد. »ن هرهــر مى خندن

   پــدر و معلم هايــش كوشــيدند در مدرســه باقــى بمانــد. »گاهــى 

كــسى  بــه  امــا ضررم  كمــى غيرعادى انــد.   كــه  كارهايــى مى كنــم 

نمى رســد. اگــر مــن تصميــم گرفتــه ام بــه مدرســه نــروم و مزاحــم كــسى 

ــت؟«  ــب كار كجاس ــتم، عي نيس

   ســميرا بــه پــدرش گفــت كــه اگــر پنــج دقيقــه وقتــش را بگــذارد و 

بــا او راجــع بــه فيلم ســازى صحبــت كنــد، ديگــر مزاحــم او نمى شــود. 

»بــه پــدرم گفتــم: پــس از شــش مــاه او را تــرك مى كنــم و ديگــر 

برنمى گــردم.« و او بــه مــن فقــط خنديــد،  امــا كــم كــم شروع كــرد بــا 

ــك ســاعت،  ــج دقيقــه، شــايد ي مــن از ســينما حــرف زدن، بيشــتر از پن

ــدند  ــكاو ش ــتانم كنج ــده اى از دوس ــد ع ــاعت، بع ــه س ــاعت، س دو س

كــه بداننــد هــر چيســت، آنهــا هــم بــه ايــن جلســات آمدنــد و ســپس 

ــا  ــدند و م ــق ش ــا ملح ــه م ــز ب ــدرم ني ــد پ ــتان هرمن ــمارى از دوس ش

بحــث مى كرديــم. ايــن نشســت ها پــس از چنــد جلســه بــه يــك 

ــات و  ــاره نقــاشى، ادبي ــدا كــرد. مــا درب مدرســه خصــوصى شــباهت پي

فيلــم آمــوزش مى ديديــم.«
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ــد  ــترى دارن ــترام بيش ــينما اح ــه س ــردم ب ــران م ــه در اي ــم ك    مى گوي

ــان  ــا در بســيارى كشــورهاى ديگــر. هــم تماشــاگران و هــم كارگردان ت

ــق  ــاب از آن، از طري ــا اجتن ــتن حقيقــت هســتند ت ــه ياف ــر ب علاقمندت

گريــز از واقعيــت. ســميرا نگاهــى حــاكى از نابــاورى بــه مــن مى كنــد….  

   بــا ايــن حــال عــده اى بــراى تفريــح بــه ســينما مى رونــد. مــردم همــه 

جــا همــين طــور هســتند. چــرا بايــد ايــران متفــاوت باشــد؟«

ــتر  ــود، بيش ــاخته مى ش ــم س ــاله ۷۰ فيل ــران هرس ــد: »در اي    مى گوي

ــاده  انديش . خــب در  ــد و س ــوودى مبتذل ان ــل فيلم هــاى هالي ــا مث آنه

ــى نيســت،   ــل فيلم هــاى آمريكاي ــن فيلم هــا ســكس و خشــونت مث اي

ــوب  ــك آدم خ ــه ي ــد. هميش ــه  و هيجان انگيزن ــى پرحادث ــا فيلم هاي ام

ــخصيت پردازى  ــه ش ــد. ب ــود دارن ــا وج ــن فيلم ه ــد در اي ــك آدم ب و ي

ــاور  ــن ب ــر اي ــميرا ب ــا س ــدار ب ــل از دي ــود…« قب ــى داده نمى ش اهميت

بــودم كــه نــيروى خــلاق پشــت فيلــم »ســيب« پــدر اوســت و بى ترديــد 

ــت  ــاى صحب ــا وقتى پ ــته،  ام ــم داش ــن فيل ــمگيرى در اي ــش چش او نق

ــود  ــخصى خ ــداره ش ــم پن ــه فيل ــود ك ــن مى ش ــينم روش ــميرا مى نش س

اوســت.

   اجــراى فيلــم از روى مــتن چگونــه انجــام شــد؟ »خانــواده بــا كلــمات 

ــردم.  ــه نمى ك ــا ديكت ــه آنه ــزى ب ــن چي ــد، م ــرف مى زنن ــان ح خودش

بعــى از واكنشــها را پيش بينــى مى كــردم، مى دانســتم اگــر روزنامــه اى 

كــه پــدر را متهــم مى كــرد، نشــانش بدهــم، عصبــانى مى شــود«. ســمیرا 

مى گويــد فيلمنامــه در حقيقــت يــك فيلمنامــه معمــولى نيســت. 

ــد. اتفاقــاتى اســت كــه در محــور  اشــخاص روى داده ان
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   آيا نقش خدا را اين گونه بازى كردن خالى از خطر نيست؟  

ــم؟  ــه ول كن ــا را در خان ــردم؟ دختره ــد مى ك ــه باي ــس چ ــب، پ    »خ

خيــال مى كنــم ايــن فيلــم آنهــا را اجتماعى تــر كــرده باشــد. شــما 

ــن ۱۱ روز  ــر اي ــد. اگ ــوض ش ــان ع ــدر زندگى ش ــد در ۱۱ روز چق ديدي

ــوان  ــرد.« نمى ت ــيرى نمى ك ــان تغي ــد، زندگى ش ــده بودن ــه مان را در خان

بــا او موافــق نبــود. مى گويــد هنــوز بــا آن خانــواده در تمــاس اســت. 

ــد. ــه مى رون ــه مدرس ــا ب ــون دختره اكن
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ليبراسيون

۲۰ مه ۱۹۹۸

اليزابت لوبوويچى

   

گــوش  بــه حرف هايتــان  مى خواهــد  مخملبــاف  ســميرا  وقتــى     

دهــد، بى درنــگ يــك كاســت از كيــف خــود درآورده، در ضبــط صــوت 

كوچــكى جــاى مى دهــد. بــه عــلاوه  امــكان دارد بــرادرش تصويــر شــما 

ــا از  ــه بس ــد: »چ ــد. ســميرا مى گوي ــت كن ــو ثب ــوار ويدئ ــك ن را روى ي

ــاله  ــميراى ۱۸ س ــم«. س ــه كني ــاب تهي ــك كت ــنودها ي ــت وش ــن گف اي

ــن و ســميرا  ــه شــگون جشــنواره ك ــا نخســتين فيلمــش »ســيب« ماي ب

ــن  ــدرش محس ــت. پ ــن اس ــاف در ك ــواده مخملب ــژه خان ــده وي نماين

ــرانى،  ــهور اي ــردان مش ــور دارد، كارگ ــن حض ــود در ك ــه مى ش ــه گفت ك

تدوينگــر فيلــم سميراســت. طبــق گفتــه ســميرا، داســتان فيلــم از ايــن 
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قــرار اســت: ســميرا در تلويزيــون گــزارشى دربــاره ۲ دخــتر دوقلــوى ۱۱ 

ســاله مى بينــد كــه پدرشــان آنهــا را در خانــه زنــدانى نگهداشــته اســت 

و همســايه ها بــا نامــه اى ســازمان بهزيســتى را در جريــان مى گذارنــد.

 

ــم و نتوانســتم  ــرار گرفت ــير ق ــر شــدم و تحــت تاث ــى متاث ــن خي    »م

ــواده  ــدار آن خان ــه دي ايــن ماجــرا را فرامــوش كنــم. تصميــم گرفتــم ب

ــى رود:  ــتى م ــازمان بهزيس ــه س ــو ب ــين ويدئ ــك دورب ــا ي ــروم«. او ب ب

ــى لازم  ــه آمادگ ــن ك ــا اي ــم ب ــبردارى كردي ــه فيلم ــگ شروع ب »بى درن

را نداشــتيم. تمــام اعضــاى خانــواده در بهزيســتى جمــع بودنــد: پــدر، 

مــادر نابينــا كــه خــود را در چــادر پيچيــده بــود و دو دخــترِ دوقلــو كــه 

ــن  ــتيم اي ــا نمى توانس ــد. م ــت راه مى رفتن ــه زحم ــد و ب ــرف نمى زدن ح

ــم«. ــده بگيري تصويرهــا را نادي

ــى  ــاخت »پژوه ــرا س ــن ماج ــام از اي ــه سرانج ــى را ك ــميرا فيلم    س

ــاره  ــن ب ــادى در اي ــاى زي ــن كتاب ه ــد. »م ــناختى« مى نام ــه  ش جامع

ــوردى مشــابه در كاليفرنيــا«. او بــا  ــابى در م خوانــدم بــه ويــژه كت

دوربــين خــود ايــن خانــواده غيرفعــال و نــبرد خانــم مــددكار اجتماعــى 

را بــراى بــيرون كشــيدن دخترهــا از خانــه اى كــه در واقــع زنــدان آنهــا 

بــود، دنبــال كــرد. »اگــر بريده هــاى جرايــد را بــه پــدر دو دخــتر زنــدانى 

نشــان مى داديــم كــه از او بــه بــدى يــاد كــرده بودنــد، از خــود بيخــود 

مى شــد. پــس فقــط او را در جريــان اوضــاع و احــوال عــادى گذاشــتيم. 

مــا هيــچ چيــزى را بازســازى نكرديــم«. 

   چگونــه پــدر اجــازه داد كــه از او فيلــم بردارنــد؟ جــواب ســميرا ايــن 
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ــا و منطــق  ــه حرف ه ــم. ب ــرار ندادي ــا او را تحــت فشــار ق اســت: »م

و اســتدلالش گــوش كرديــم و او نيــز بــه مــا اطمينــان كــرد«. دخترهــا 

چطــور؟ »مــن توانســتم يادشــان بدهــم كــه از مــن تقليــد كننــد. مثلا از 

ــا قاشــق روى ميله هــا مى كوبيــدم و  نــرده اى آهنــى بــالا مى رفتــم و ب

آنهــا هــم هــمان كار را تكــرار مى كردنــد«. ســميرا تاكيــد دارد: »ايــن يــك 

داســتان انســانى اســت«. هنگامــى كــه از ايــران بــا او ســخن مى گوييــم، 

ــران وجــود  ــاط مى شــود: »نوعــى مشــكل فرهنگــى، در اي ســميرا محت

دارد.«

ــسى  ــان انگلي ــت. زب ــده اس ــواده درس خوان ــه و خان ــميرا، در خان    س

ــن دخــتر  ــد. اي ــم ســينما مى بين ــدرش تعلي ــزد پ ــه اســت. ن ــرا گرفت را ف

جــوان فيلمســاز ايــرانى كــه روسرى گلــدار الــوان بــر سر دارد، تصويــرى 

ــه مى دهــد. او مصمــم اســت، امــا سركــش نيســت. ــر ارائ دلپذي



١٠٠

 هفته نامه ال، فرانسه

 ۲۵ مه ۱۹۹۸

هيجان سیب

فیلیپ كولن

   فیلــم بــا گزارشــی تلویزیونــی آغــاز مى شــود. در یــك محله فقیرنشــین 

تهــران، دو دخــتر از بــدو تولــد توســط مــادری نابینــا و پــدری خشــكه 

ــه  مقــدس كــه نمی خواهنــد آنهــا را در معــرض خطــرات خــارج از خان

ــار را گــزارش  ــن وضــع رقــت ب ــد. همســایگان ای ــد، زندانى ان ــرار دهن ق

مى دهنــد ... و تــازه فیلــم اصلــی شروع مى شــود و مــا شــاهد دو 

دخــترك تیره بخــت مى شــویم كــه چگونــه بــا كمــك مــددكار اجتماعــی، 

ــن!   ــند. همی ــان مى رس ــی درخــور سن ش ــه آزادی و زندگ ــه ب ــه رفت رفت

ــن ۸۵  ــه ای ــان دهــم ك ــه شــما اطمین ــم ب ــه جــرات مى توان ــا مــن ب ام

دقیقــه فیلــم تكان دهنده تریــن و پرشــورترین اثــر ســینمایی اســت كــه 

ــی اســت،  ــم. باورنكردن ــرش را ندیده ای ــدی اســت نظی مدت هــای مدی

ــن ســینماگر ۱۸ ســاله،  ــر ای ــه نخســتین اث ــن اســت ك ــت ای ــا واقعی  ام

بــه گونــه ای معجزه آســا نشــانه هایی از نئورئالیســم پــس از جنــگ 
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ــا  ــماجت نگاه ه ــادگی و س ــا س ــن ب ــد. دوربی ــی مى كن ــا را تداع ایتالی

ــه كارآمــوزی بــرای كســب  و حــركات دخــتركان را كــه گویــی در مرحل

خوشــبختى اند، ضبــط مى كنــد و شــادى های معصــوم كودكانــه و 

پریشــانی پــدر و مــادری را كــه غــرق در باورهــای متحجرنــد، كشــف 

ــوان دارد از  ــینما ت ــه س ــت ك ــزی اس ــمان چی ــا ه ــن دقیق ــد. ای مى كن

ــه  ــا هدی ــه م ــی و هوشــیاری ب ــق اســتعداد و شــجاعت با مهربان طری

كنــد. )زیــرا در سرزمینــی كــه مدتهــا اســت زمــان در آن ایســتاده اســت، 

بیــان مشــكلات جــوان بــودن و زن بــودن نیــاز بــه شــجاعت دارد(. ایــن 

فیلــم بــه معنــای تــام كلام ارزش دیــدن را دارد. از هــم اكنــون  »ســیب« 

جشــنواره  امســال كــن را موجــه مى كنــد و چــه جایــزه ای نصیــب ایــن 

ــی هســتم  ــده ام باق ــه در عقی ــن مصران ــم بشــود و چــه نشــود، م فیل

ــذارم. ــا می گ ــای آن را  امض و پ
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هفته نامه ال، فرانسه

مه ۱۹۹۸

 سميرا مخملباف فرزند اعجوبه سينماى ايران

ماری پیر لانلونگ

   ایــن كارگــردان جــوان ۱۸ ســاله، بــا نخســتین فیلــم خــود، موفــق بــه 

خلــق اثــری ارزشــمند گردیــده اســت. اســتقبال گرمــی كــه در كــن از 

ــران  ــار ته ــه ســمیرا از چهره هــای نویدبخــش به او شــد، نشــان داد ك

اســت.  اندیشــه ای آزاد در سرزمیــن ایــران.

ــك  ــط ی ــت، فق ــی نیس ــده خاص ــر پدی ــه ظاه ــاف ب ــمیرا مخملب    س

جفــت چشــم ســیاه درشــت كنجــكاو و هوشــمند در چهــره اش جلــب 

نظــر مى كنــد.  امــا »ســیب«، نخســتین فیلــم ایــن دخــتر جــوان ایرانــی 
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ــرد.  ــذوب ك ــدان را مج ــت، منتق ــده اس ــاله ش ــی ۱۸ س ــه تازگ ــه ب ك

چندیــن هفتــه اســت كــه بــازار شــایعات داغ اســت و گفتــه مى شــود 

كــه: »ســیب« یــك شــاهكار اســت.

   تعــداد مصاحبه هــای ســمیرا كــه فیلمــش را در كــن بــه نمایــش 

گذاشــت، تقریبــا بــا شــمار مصاحبه هــای شــارون ســتون برابــر بــود. در 

ــده  ــه او برن ــد ك ــی می كردن ــروازت« كــن، همــه پیش بین گردشــگاه »ك

جایــزه دوربیــن طلایــی خواهــد شــد. ژرار دوپاردیــو كــه ایــن فیلــم را 

كشــف كــرد، تصمیــم بــه حمایــت بیدریــغ از »ســیب« را دارد و دربــاره 

ایــن فیلــم بــه عنــوان »یــك صاعقــه« ســخن مى رانــد.

   فیلــم داســتان واقعــی دو دخــتر دوقلــوی ۱۱ ســاله، زهــرا و معصومــه 

اســت كــه در یــك محلــه فقیرنشــین تهــران بى آن كــه هرگــز از خانــه  پــا 

ــادر  ــدر متحجــر و م ــرا پ ــزرگ شــده اند، زی ــند، ب ــته باش ــرون گذاش بی

نابینایشــان آنهــا را زندانــی نگهداشــته اند. بــه عــلاوه دو دخــتر، زندانــی 

تــرس، جهــل و معصومیــت خــود نیــز بوده انــد. اقدامــات همســایگان 

و یــك خانــم مــددكار اجتماعــی موجــب آزادی دخــتران و والدین شــان 

ــار  ــم، چه ــی مصم ــم وجب ــن دخــتر نی ــاف، ای مى شــود. ســمیرا مخملب

ــی را  ــتان اخلاق ــن داس ــبرداری ای ــبر، فیلم ــن خ ــنيدن ای ــس از ش روز پ

ــن فیلمــبرداری اش را در كوچــه و محــل زیســت  ــرد. او دوربی شروع ك

ایــن خانــواده كاشــت و شــخصیت های حقیقــی را واداشــت تــا نقــش 

خودشــان را بــازی كننــد و در نهایــتِ حوصلــه بــه دوقلوهــا آموخــت 

ــه او  ــویم و ب ــگفت زده مى ش ــد. ش ــرا كنن ــه را اج ــر صحن ــه ه چگون

ــك  ــه ی ــم ب ــا را كــه مى گویی ــا ســمیرا تحســین م ــم.  ام ــك مى گویی تبری
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ــد:  ــرد و مى گوی ــنیده مى گی ــه، نش ــت یافت ــان« دس ــروزی درخش »پی

   »مــن از واكنــش پــدر خانــواده بیــم داشــتم، امــا بــی آن كــه بخواهــم 

او را سرزنــش كنــم، بــه ســویش رفتــم و فقــط بــه حرف هایــش گــوش 

ــاوت  ــاره اش قض ــه درب ــودم ك ــردی ب ــن ف ــه اولی ــی ك دادم. از آن جای

نكــردم، بــه مــن اعتــماد پیــدا كــرد. ایــن فیلــم موجــب شــد كــه زهــرا و 

معصومــه از خــواب غفلــت بیــدار شــوند. در طــی ۱۱ روز فیلمــبرداری، 

آنهــا از ۱۱ ســال زندگى شــان پیشرفــت بیشــتری كردنــد.« 

   بــرای توصیــف ایــن فیلــم شــاعرانه و انســانی منتقــدان از »روبرتــو 

روســلینی« و »نئورئالیســم« پــس از جنــگ ســینمای ایتالیــا یــاد كردنــد. 

ــه«  ــت. او »دزد دوچرخ ــترس نداش ــادی در دس ــع زی ــمیرا مناب ــا س ام

ــوك«،  ــه »نان ــد ك ــا مى گوی ــده اســت،  ام ــو دســیكا« را دی ــر »ویتوری اث

ــت.  ــوده اس ــر ب ــش اثرگذارت ــی« روی ــرت فلاهرت ــت »راب ــتند صام مس

ســمیرا مى گویــد: »خوشــحالم كــه زیــاد فیلــم ندیــده ام. همیــن باعــث 

ــد.  ــه ام نكن ــد وسوس ــرم، و تقلی ــرار نگی ــر ق ــت تاثی ــه تح ــود ك مى ش

ــدای آموخــتن هســتم«. ــوز در ابت ــوز وقــت دارم ... مــن هن هن

ــاف. محســن  ــم مخملب ــی مــى رود، مدرســه فیل ــه مدرســه خوب    او ب

مخملبــاف همــراه بــا چنــد تــن دیگــر، پرچمــدار ســینمای نویــن 

ــزه  ــران هســتند كــه در طــی ده ســال گذشــته بیــش از صدهــا جای ای

ــاف  در جشــنواره های جهانــی نصیب شــان شــده اســت. وقتــی مخملب

ــود و  ــدان خ ــه فرزن ــتانش ب ــد از دوس ــی چن ــا تن ــازد، ب ــم نمی س فیل

ــد. روش  ــینما می ده ــم س ــه تعلی ــتان در خان ــوام و دوس ــدان اق فرزن
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ــم  ــون دو فیل ــرا ســمیرا تاكن ــب باشــد، زی ــی جال ــد خیل آمــوزش او بای

كوتــاه و خواهــر كوچــك ۹ ســاله اش »حنــا« یــك فیلــم كوتاه ســاخته اند. 

بــه تبــع »ســیب« یــك تشریــك مســاعی خانوادگــی بــوده اســت. پــدر 

خانــواده، محســن، نویســنده فیلمنامــه و تدوینگــر فیلــم بــوده اســت. 

ــه از  ــبر«، ك ــه« و »اك ــم و »مرضی ــكاس فیل ــمیرا، ع ــرادر س ــم«، ب »میث

ــد. ــردان بوده ان ــتیار كارگ ــد، دس ــك ان ــوام نزدی اق

ــی  ــتعداد و پختگ ــط اس ــی فق ــن فیلم ــاختن چنی ــرای س ــد ب    بى تردی

ســمیرا كافــی نیســت و چــون او اهــل كشــوری اســلامی اســت، مــا در 

كارش در جســتجوی نمادهایــی هســتیم. آیــا ســمیرا كــه فقــط یــك ســال 

از انقــلاب اســلامی كوچك تــر اســت، مى توانــد نماینــده زنــان كشــورش 

باشــد؟ زنانــی كــه خاتمــی میانــه رو را بــه ریاســت جمهــوری انتخــاب 

كردنــد؛ زنانــی كــه در آذر مــاه گذشــته پــس از راه یافــتن ایــران بــه جــام 

جهانــی فوتبــال، اســتادیوم بــزرگ تهــران را علیرغــم مشــكلات  اشــغال 

كردنــد؟ آیــا »ســیب« اســتعاره ای از شرایــط زنــان ایرانــی در قیــد و بنــد 

قوانیــن ســنتی اســت، كــه می خواهنــد بــا ملایمــت زنجیرهــای دســت 

ــران« اســت  ــار ای ــا نشــانه ای دیگــر از »به ــد؟ و ی ــاره كنن ــر را  پ و  پاگی

ــر  ــدی ب ــن ســوال ها لبخن ــرب از آن مى نویســند؟ ای ــانه های غ ــه رس ك

ــه هــمان شــیوه  ــاس پوشــیدن او در اینجــا ب ــى آورد. لب ــب ســمیرا م ل

تهــران اســت: مانتــوی گشــاد و شــلوار مشــكی و یــك روسری الــوان كــه 

ــا  بــه ســبك زنــان روســتایی كشــورش، در پشــت سر گــره زده شــده، ب

كفشی پاشــنه دار.

   داســتان زهــرا و معصومــه پــژواك داســتانی اســت كــه ســمیرا چنــد 
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ــتان  ــت: »داس ــده اس ــی خوان ــاب جامعه شناس ــك كت ــش در ی ــال پی س

جنــی، دخــتری از اهالــی كالیفرنیــا كــه والدینــش او را ۱۲ســال زندانــی 

ــی  ــمی و روح ــر جس ــد، از نظ ــی آزاد ش ــام جن ــی سرانج ــد. وقت كردن

ــه مى توانســت راه بــرود، نمی توانســت حرفــی  نقصــی نداشــت،  امــا ن

ــه و  ــل معصوم ــا مث ــورد، دقیق ــذا بخ ــت غ ــت درس ــد و نمی توانس بزن

زهــرا.

   »ســیب« فقــط یــك داســتان ایرانــی نیســت، بلكــه داســتانی جهانــی 

ــرار  ــر ق ــت، همــه را تحــت تاثی ــن عل ــه همی ــم ب اســت. تصــور مى كن

مى دهــد. وقتــی انســان هیــچ ارتباطــی بــا جامعــه نداشــته باشــد، بــه 

ــان و  ــاره تمامــی زن ــد. ایــن  امــر درب ــدا مى كن ســطح حیوانــی تنــزل پی

مــردان جهــان صــادق اســت.«

ــای  ــاب آق ــس از انتخ ــد: »پ ــران مى گوی ــورش ای ــاره كش ــمیرا درب    س

خاتمــی بــه ریاســت جمهــوری، سانســور كمــتر شــده اســت«، و روزی 

كــه ایــران بــه جــام جهانــی فوتبــال راه یافــت، ســمیرا بــرای نخســتین 

بــار در عمــرش شــاهد »خنــده، آواز و  پایكوبــی هموطنانــش در 

خیابان هــا« بــوده اســت. نظــر وی در مــورد موقعیــت زنــان بــه طــور 

ــان  ــم، زن ــا مى خوان ــه در روزنامه ه ــق آنچ ــت: »طب ــن اس ــی ای عموم

در همــه جــا نســبت بــه مــردان شــانس كمــتری دارنــد و اغلــب ماننــد 

ــی بیشــتر  ــان ایران ــاره زن انســان های درجــه دو تلقــی مى شــوند«. درب

ــه  ــر چ ــه ه ــر اســت ك ــتان ف ــمان داس ــتان ه ــویم: »داس ــا مى ش جوی

ــد.« ــدا مى كن ــكان جهــش بیشــتری پی ــد،  ام بیشــتر فشــارش دهی
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هفته نامه ال، فرانسه

۱۱ مه ۱۹۹۸

سيب

   همــه دربــاره او حــرف مى زننــد. ژرار دوپارديــو و كارول بوكــه چنــان 

شــيداى فيلمــش شــده اند، كــه تصميــم بــه حمايــت از او را گرفته انــد. 

او در ۱۸ ســالگى جوانتريــن كارگــردان تمــام بخش هاى رســمى جشــنواره 

اســت. او ايــرانى و دخــتر محســن مخملبــاف اســت. نــام ســميرا را بــه 

خاطــر بســپاريد، او بيننــدگان ســالن نمايــش كاخ فســتيوال را بــه زانــو 

ــخ  ــه در تاري ــد ســميرا »ســيب« ك ــم بلن درخواهــد آورد! نخســتين فيل

۲۷ مــه در بخــش نوعــى نــگاه جشــنواره بــه نمايــش درخواهــد آمــد، 

ــم را پيــش از نمايــش رســمى آن  ــدن فيل ــال دي ــى را كــه اقب تمــام آنهاي

داشــته اند، شــيفته كــرده اســت. 

   داســتان فيلــم: پــدرى ســنتگرا كــه در محلــه فقيرنشــين تهــران زندگــى 

ــدانى نگــه مــى دارد  ــه زن ــد در خان ــدو تول ــد، دو دخــترش را از ب مى كن

زيــرا نمى خواهــد كــه »چــون گلُ« در نــور آفتــاب پژمــرده شــوند ... امــا 

ســميرا بى ترديــد، خــود در زيــر نــور پروژكتورهــا قــرار خواهــد گرفــت.
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لوتام، فرانسه

۲۱ مه ۱۹۹۸

جشنواره كن و سميرا مخملباف

مارى كلود مارتن

ــواده اش ريشــه اى عميــق در ســينما  ــرانى كــه خان    دخــتر ۱۸ ســاله اي

ــده  ــود دي ــه خ ــون ب ــن تاكن ــه ك ــت ك ــردانى اس ــن كارگ دارد، جوان تري

اســت.

   نخســتين فيلــم او »ســيب« از يــك واقعــه حقيقــى الهــام گرفتــه اســت 

ــه آزادى دو  ــگفت آورى ب ــى ش ــا پختگ ــه ب ــت ك ــذابى اس ــتان ج و داس

دخــترك جــوان مى پــردازد. فيلــم نامــزد جايــزه دوربــين طلايــى اســت. 

»۱۸ ســال دارم، ايــرانى هســتم و نخســين فيلــم بلنــد خود را ســاخته ام.« 

در ايــران بــراى دخــتران نــه ســالگى، ســن بلــوغ محســوب مى شــود. 

   فيلــم بلنــدى را كــه ديــروز ســميرا در كنــار بــرادرش ميثــم، ۱۵ 

ســاله، عــكاس فيلــم، بــه نمايــش گــذارد، »ســيب« نــام دارد. ســينما در 
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فاميــل مخملبــاف يــك  امــر خانوادگــى اســت. سرمايه گــذارى را خانــه 

فيلــم مخملبــاف و پخــش آن را نيــز پخــش كننــده فرانســوى ام-كا-دو 

عهــده دار شــده اســت.

   ايرانيــان ملــت قصه پــردازى هســتند و ســينماى ايــران نيــز ايــن 

خصلــت را بــه تصويــر مى كشــد. يــك كوچــه، يــك تــوپ و يــك بچــه، 

بــراى قصه پــردازى و خلاقيــت آنهــا كافى اســت. ايــن قصه هــاى جــذاب 

و گــيرا اكــرا بــا چنــد سرنــخ، بــه بافــت نقــى جهــانى دســت مى يابــد. 

در »ســيب« نيــز بــا همــين ســادگى درخشــان، داســتانى زيبــا و نســبتا 

اســاسى دربــاره آزادى روايــت مى شــود.  امــا آنچــه در فيلــم شــگفت آور 

اســت، پختگــى آن اســت. فيلــم از رويــدادى در محلــه فقیرنشــين 

ــد  ــه بهزيســتى اطــلاع مى دهن ــد زن ب ــه اســت. چن ــام گرفت ــران اله ته

كــه زن و شــوهرى - شــوهرى ســالمند و زنى نابينــا - دو دخــتر دوقلــوى 

ــواد  ــا س ــته اند. دختره ــدانى نگهداش ــد زن ــدو تول ــان را از ب ۱۱ ساله ش

ــه  ــز ب ــد و هرگ ــه زحمــت حــرف مى زنن ــد، ب ــدن و نوشــتن ندارن خوان

ــد. ــمام نرفته ان ح

تحــت  را  دخــتران  مى شــود.  آغــاز  مســتندگونه  ســميرا  فيلــم     

حمايــت مــددكار اجتماعــى مى بينيــم كــه پــس از تحقيقــات لازم نــزد 

والدين شــان فرســتاده مى شــوند، بــه ايــن شرط كــه اجــازه داشــته 

باشــند آزادانــه بــه خانــه رفــت و آمــد كننــد.  امــا پــدر بــه قولــش وفــا 

نمى كنــد. 

   در بازديــد دوم، مــددكار اجتماعــى دوقلوهــا را از قفــس آزاد مى كنــد. 
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در واقــع آنهــا را بــه زور از خانــه بــيرون مى كنــد و در عــوض پــدر را 

ــه قــرار مى دهــد. مــددكار اجتماعــى،  در پشــت ميله هــاى آهنــى خان

زنى مصمــم اســت،  امــا بيرحــم نيســت. او اره اى را بــه پيرمــرد مى دهــد 

تــا ميله هــا را بــبرد و خــود را از زنــدان آزاد كنــد.

   مــددكار اجتماعــى پيــش از رهــا كــردن دوقلوهــا در كوچــه، بــه هــر 

ــا در غــرب فقــط نمــادى از  ــن هداي ــه اى مى دهــد. اي ــك شــانه و آين ي

طنــازى هســتند،  امــا در ايــران، بــه عنــوان ســلاحى بــراى نــبرد بــا نظــام 

اخلاقــى متحجــر بــه كار گرفتــه مى شــوند.

ــد،  ــه كوچــه واهمــه دارن ــدا از رفــتن ب    معصومــه و زهــرا كــه در ابت

بــه كارآمــوزى آزادى مى پردازنــد. كارآمــوزى آزادى جملــه دهــان  

ــى  ــنگر و عين ــش روش ــرده نماي ــق پ ــميرا از طري ــه س ــت ك ــى اس پرُكن

بــه مــا تداعــى مى كنــد: مشــكل دويــدن، هنگامــى كــه انســان هرگــز 

ــدن،  ــكل خري ــد، مش ــته باش ــنايى نداش ــدن آش ــراى دوي ــعتى ب ــا وس ب

ــته  ــول نداش ــاهى پ ــك ش ــز ي ــرا انســان هرگ ــك بســتنى، زي ــدن ي خري

ــا  ــه مى شــود ب ــن ك ــز و كشــف اي ــك بُ ــا ي ــى ب ــه روياروي اســت، جذب

ــه  ــت و آن آين ــه گرف ــه داد و هدي ــرد و هدي ــازى ك ــودكان ب ــاير ك س

ــه  ــد آن را هدي ــه مى توانن ــا ك ــخصى دختره ــى ش ــا داراي ــى، تنه كذاي

ــت. ــخصى آنهاس ــت ش ــت هوي ــه تثبي ــه ك ــد. آن آين كنن

   آينــه در نظــر مــادرى كــه بينايــى اش را از دســت داده و پــدرى كــه 

ــرانى او را كــور كــرده اســت، نمــادى  قوانــين متحجــر جامعــه ســنتى اي

رهايى بخــش اســت. آينــه، داراى هــمان قــدرت اســتعارى »ســيب« در 
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ــه، ايــن قــدرت را دارد كــه قوانــين جامعــه اى  ــم اســت. آين ــوان فيل عن

ــان و هــم خــود مــردان هســتند،  مردســالار را كــه قربانيانــش هــم زن

ــوان  ــه عن ــم، ب ــان فيل ــد. در پاي ــراف بيفكن ــه اط ــد و ب ــه كن ــه تك تك

خداحافظــى، ســميرا هديــه اى بســيار زيبــا بــه پــدر ايــن داســتان ايــرانى 

ــه  ــد، ب ــته اره كن ــدر نتوانس ــه پ ــا درى را ك ــكى از دوقلوه ــد: ي مى ده

مى گشــايد. او  روى 
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 صهفته نامه ژون آفريك 

۱۲ مه ۱۹۹۸، جشنواره كن

الياس طبيب

ــان ســوم حضــور  ــداع جشــنواره، سرانجــام جه ــس از اب ــرن پ ــم ق    ني

ــد. ــت مى كن ــانى تثبي ــنواره جه ــن جش ــود را در بزرگتري خ

ــد  ــى را بكن ــن پيش بين ــش اي ــال پي ــد س    چــه كــسى مى توانســت چن

كــه جوان تريــن كارگــردانى كــه در بخــش رســمى جشــنواره كــن بتوانــد 

فيلــم بلنــدى ارائــه كنــد، يــك زن خواهــد بــود؟ آن هــم يــك زن ايــرانى؟

   نخســتين فيلــم ســميرا مخملبــاف از يــك رويــداد واقعــى الهــام گرفتــه 

ــازمان  ــه س ــواده ب ــد خان ــران چن ــين ته ــه فقيرنش ــك محل ــت. در ي اس

بهزيســتى خــبر مى دهنــد كــه همسايه شــان هرگــز بــه فرزنــدان خــود 

ــد  ــه عمــل مى آي ــد: كاشــف ب ــه را نمى دهن ــتن از خان ــيرون رف اجــازه ب
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ــاى  ــت ميله ه ــد در پش ــدو تول ــاله از ب ــوى ۱۱س ــتر دوقل ــه دو دخ ك

آهنــين بــزرگ شــده اند. اســتدلال پــدر: »دخترهايــم مثــل گل هســتند. 

ــوند ...« ــرده مى ش ــاب پژم در آفت

   تاكنــون در كــن ســابقه نداشــته اســت كــه جهــان ســوم ايــن موقعيت 

را پيــدا كنــد تــا وارد بحث هايــى چنــين جســورانه شــود، بــه ويــژه از 

طريــق فيلم هايــى كــه در كشــورهايى ســاخته مى شــوند كــه در آنهــا 

آزادى بيــان حــد و حــدودى دارد.

 



١١٤

فيگارو

۱۹ مه ۱۹۹۸

امانوئل فروا

  

   يــك روسرى الــوان، گيســوان مشــكى اش را پنهــان كــرده. مانتــوى 

گشــادى  انــدام نازكــش را در برگرفتــه. ســميرا مخملبــاف ايــرانى اســت. 

نيرويــى خارق العــاده در چشــمان سرزنــده اش وجــود دارد. كنجــكاوى 

هميشــه هوشــيارش، بــه نگاهــش هيجــان مى بخشــد. ايــن دخــتر 

ــازى  ــن فيلمس ــال دارد: او جوانتري ــوزان ۱۸س ــالى و س ــمان ذغ ــا چش ب

اســت كــه بــراى شركــت در بخــش رســمى جشــنواره بــه كــن دعــوت 

ــه  ــود را ب ــد خ ــم بلن ــين فيل ــگاه، اول ــى ن ــش نوع ــت. در بخ ــده اس ش

نــام »ســيب« بــه نمايــش مى گــذارد؛ يــك اثــر عــالى در ســبك و ســنت 

فيلم هــاى ايــرانى كــه گــزارش و تخيــل را زيركانــه بــا هــم در مى آميزنــد. 
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   »ســيب« كــه از واقعــه اى حقيقــى الهــام گرفتــه اســت، توســط 

تهــران  در  اســت.  بازيگــرى شــده  داســتان  اصــى  شــخصيت هاى 

ــدانى نگهداشــته اســت.  ــد زن ــدو تول پيرمــردى فقــير دو دخــترش را از ب

ــراه  ــش هم ــرد و همــسر نابيناي ــد و پيرم ــو مى دهن همســايگان او را ل

بــا دو دخــتر دوقلــوى ۱۱ساله شــان بــه ســازمان بهزيســتى بــرده 

مى گويــد:  اجتماعــى  مــددكار  خانــم  جــواب  در  پــدر  مى شــوند. 

»دخترهايــم مثــل گل هســتند. نبايــد آنهــا را زيــر نــور آفتــاب بگــذارم، 

چــون پژمــرده مى شــوند.«

ــع  ــزارشى راج ــون گ ــبى در تلويزي ــد: »ش ــاف مى گوي ــميرا مخملب    س

بــه ايــن ماجــرا ديــدم. خيــى تحــت تاثــير قــرار گرفتــم. خواســتم پــدر 

ايــن خانــواده را از نزديــك ببينــم. روز بعــد بــا پــدر و دو دخــترش در 

ــه نظــرم نكوهــش او  ــد ك ــردم. او فهمي ــات ك ســازمان بهزيســتى ملاق

ــان  ــن اطمين ــه م ــم. ب ــل او را درك كن ــم عم ــه مى خواه ــت، بلك نيس

ــول دادم  ــه او ق ــم. ب ــبردارى كني ــا فيلم ــازه داد از آنه ــرد و اج ــدا ك پي

ــه  ــو برايشــان بســازيم و ب پــس از اتمــام فيلمــبردارى خانه شــان را از ن

آنهــا كمــك مــالى كنيــم.«

ــه  ــان ك ــه خانه ش ــازمان بهزيســتى ب ــواده را از س ــن خان ــين، اي    دورب

در واقــع يــك زنــدان اســت، دنبــال مى كنــد. مقابــل در و پنجــره 

ميله هــاى آهنــى كشــيده شــده اســت. پــدر درب خانــه را بــه روى زن 

و فرزنــد قفــل مى كنــد.،  امــا خانــه حيــاط كوچولــوى قشــنگى دارد و 

لحظــات پراحســاسى در ايــن حيــاط بــا  اشــياء كامــلا معمــولى كــه هــر 

ــك دســت و ســپس  ــد. ي ــك نمــاد و اســتعاره اى هســتند، پيــش مى آي ي
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ــودكى  ــازوى ك ــت و ب ــد. دس ــيرون مى آي ــا ب ــت ميله ه ــى از پش بازوي

ــاط آب  ــدانى در حي ــه گل ــد ب ــا زحمــت مى كوش ــه ب نوجــوان اســت ك

ــا  ــيرد؟ از آنج ــمه مى گ ــا سرچش ــيب« از كج ــم »س ــدرت فيل ــد. ق بده

ــد و ســياه  كــه حكمــى صــادر نمى شــود، از آنجــا كــه مــرز خــوب و ب

ــم  ــر فيل ــه تصاوي ــى ك ــد، از آن جاي ــى مى مان ــخص باق ــفيد نامش و س

ــه  ــن واقع ــد: »در اي ــاف مى گوي ــميرا مخملب ــت. س ــانى اس ــيار انس بس

هيچكــس گناهــكار نيســت. در شرايطــى متفــاوت، پــدر متفــاوت عمــل 

ــزرگ شــده اســت«.  ــگ خــاص ب ــن فرهن ــا او در اي ــرد،  ام مى ك

   چــه عامــى باعــث شــد كــه پيرمــرد چنــين رفتــار كنــد؟ »زنــش نابينــا 

اســت و نمى توانــد مواظــب دخترهــا باشــد. پــدر بايــد از خانــه بــيرون 

از آنهــا  بــرود و كار كنــد. نگــران بچه هايــش اســت. مى خواهــد 

ــم  ــورد تهاج ــد، م ــيرون رون ــه ب ــر از خان ــد اگ ــد. مى ترس ــت كن حماي

قــرار گيرنــد. ديــوار خانه شــان قابــل اعتــماد نيســت. بارهــا پسربچه هــا 

ــل  ــه داخ ــد و ب ــالا مى آين ــوار ب ــان از دي ــوپ فوتبال ش ــراى آوردن ت ب

حيــاط مى پرنــد«. 

   يــك عشــق شــديد كــه اســارت آفريــن اســت و انــزوا را در پــى دارد. 

ــد.  ــه دور بوده ان ــه ب ــواره از جامع ــه هم ــى ك ــه وح ــى نيم بچه هاي

ــه دار  ــا غص ــدم، عميق ــا را دي ــى بچه ه ــد: »وقت ــه مى كن ــميرا اضاف س

شــدم. آنهــا هرگــز بــيرون خانه شــان نرفتــه بودنــد. نمى توانســتند حــرف 

بزننــد. و در آغــاز فيلمــبردارى نــگاه خيــى غريبــى بــه مــا مى كردنــد. 

ــيدند«.  ــا مى ترس آنه
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ــان داشــت،  ــه جري ــى ك ــا رويدادهاي ــبردارى ب ــودن فيلم ــان ب    همزم

داســتان را عــوض نكــرد و يــا واكنــش شــخصيت هاى حقيقــى را تغيــير 

نــداد؟ كارگــردان جــوان در  پاســخ مى گويــد: »چــرا، البتــه مــن نهایــت 

كوششــم را كــردم كــه آنهــا دوربــين را فرامــوش كننــد و ناديــده بگيرنــد. 

مــا نمى خواســتيم واقعيــت را بازســازى كنيــم، بلكــه مى خواســتيم 

پــدرم  بــا  شــب ها  را  فيلمنامــه  كنيــم.  ثبــت  را  لحظــه  حقيقــت 

مى نوشــتيم. ياداشــت بــر مى داشــتيم،  امــا هرگــز در گفــت وشــنودها 

ــم«.  ــال مى كردي ــط كى را دنب ــك خ ــا ي ــم. م ــت نمى كردي دخال

   بــراى ســميرا ســينما آينــه جامعــه اســت. البتــه ايــن  امــكان هســت 

كــه جامعــه نخواهــد خــود را در آينــه منعكــس ببينــد.  امــا با پافشــارى 

مســتمر، شــايد بتــوان انــدكى جهــان را تغيــير داد ...“
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هفته نامه تله ك ۷

۲۳ مه ۱۹۹۸

ژرار دو پارديو از سينماى جوان ايران دفاع مى كند.

استل روئه

  

  

 ژرار دوپارديــو عاشــق سينماســت. او در ســال ۱۹۹۲فيلم هــاى اكــران 

نشــده جــان كاســاويتس را كــه عميقــا ســتايش مى كــرد، پخــش كــرد. 

ــده و  ــه كنن ــز، تهي ــن كارميت ــكارى ماري ــا هم ــو ب ــروزه ژرار دوپاردي  ام

پخش كننــده فيلــم، تصميــم بــه حمایــت از ســينماى ايــران گرفته انــد. 

بــه ويــژه بــا دفــاع از فيلــم »ســيب«، نخســتين فيلــم ســميرا مخملبــاف، 

كارگــردان ۱۸ ســاله ايــرانى.  
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   ژرار دوپارديــو پــس از ديــدن فيلــم، چنــين گفــت: »فيلــم مــرا شــديدا 

دگرگــون و منقلــب كــرد. بــه خاطــر نــگاه ايــن دخــتر جــوان بــه جهــل 

ــل  ــم از قــدرت غيرقاب ــن فيل ــه از آن در جامعــه. اي ــى حاصل و تيره بخت

تصــورى برخــوردار اســت.«

   ســميرا مخملبــاف دخــتر محســن مخملبــاف، كارگــردان ايــرانى اســت 

كــه همــراه بــا عبــاس كيارســتمى ســينماى ايــران را بــه فراســوى 

مرزهايــش كشــاندند و بــه درخشــش درآوردنــد. ســميرا در خانــواده اى 

كــه بــا ســينما عجــين بــود، بــزرگ شــد و در ۸ ســالگى در فيلــم پــدرش 

)بايســيكل ران ۱۹۸۸( ايفاگــر نقــى شــد. ســميرا در مدرســه خصــوصى 

خانوادگــى بــه تعليــم ســينما پرداخــت و دو فیلــم كوتــاه ســاخت و در 

ســال ۱۹۹۷فيلــم بلنــد »ســيب« را كارگــردانى كــرد. ايــن فيلــم مســتند – 

تخيــى از يــك رويــداد واقعــى الهــام گرفتــه اســت. 
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مجله استويو

مه ۱۹۹۸

ــالگى اولــين     ســميرا مخملبــاف عزيزدردانــه جشــنواره ۹۸ در ۱۸س

ــه دخــتر  ــم ك ــذارد. شرط مى بندي ــش مى گ ــه نماي ــن ب فيلمــش را در ك

كارگــردان ايــرانى، محســن مخملبــاف )كــه ســناريوى فيلــم را نوشــته و 

ــب خواهــد  ــه خــود جل ــا را ب ــام نگاه ه ــوده اســت( تم ــر آن ب تدوينگ

كــرد.
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اكسپرس

۱۴ مه ۱۹۹۸

سميرا مخملباف، دختر راستين پدر

ــتعداد  ــالگى اس ــدرش در ۱۸ س ــتين پ ــتر راس ــاف، دخ ــميرا مخملب    س

شــگفت آورش را بــا كارگــردانى فيلــم »ســيب« )بخــش نوعــى نــگاه کــن( 

ــاند.  ــات مى رس ــه اثب ب

   ســميرا مخملبــاف، دخــتر محســن، كارگــردان ايــرانى كــه دو فيلــم از 

او، »نوبــت عاشــقى« و »ســلام ســينما« بــا تكريــم در كــن بــه نمايــش 

گذاشــته شــد، ايــن بــار  امضايــش را  پــاى اثــرى دربــاره محبــوس شــدن 

ــازد. »ســيب« دو  ــده مى ت ــن پدي ــه اي ــه ب ــذارد. او بى رحمان ــان مى گ زن

دخــتر را از تحــت ســلطه مــادرى نابينــا )ايــن نابينايــى اســتعارى اســت( 

و پــدرى بــا تفكــر محــدود ســياسى رهايــى مى بخشــد تــا آنهــا بتواننــد 

بــه كارآمــوزى دشــوار آزادى در كوچــه و خيابــان بپردازنــد. 

   ســميرا مى گويــد: »ايــن موضــوع فقــط بهانــه اى اســت، بــراى پژوهش 

در نقــش اســاسى كوچــه و خيابــان در ادغــام مــردان در جامعــه و 

محدوديــت زنــان«.

ــه اى غيرمســتقيم از نمادهــا بهره گــيرى شــده،  ــه گون ــم ب    در ايــن فيل

مبــادلات بــه بــازى گرفتــه شــده، »تابو«هــا مســخره شــده اند و بــا آنهــا 

مقابلــه شــده اســت و جرقه هــاى شــاعرانه اى كــه بــين دخــتر جــوان و 

پــدرش شــعله ور شــده، بــه ثبــت رســيده اند.
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فيگارو، فرانسه

مه  ۱۹۹۸

به خاطر عشق سميرا مخملباف

امانوئل فروا

   در چهــره اش يــك جفــت چشــم درشــت مشــكى، پرسشــگر و عميــق. 

آميــزه اى حــيرت آور از  اندامــى لاغــر و عزمــى راســخ.

   كارگــردان جــوان ايــرانى بــا نخســتين فيلمــش »ســيب« كشــف 

جشــنواره  امســال بــود. فيلمــش اثــرى عــالى و شــاعرانه در قالبــى 

ــينماى  ــنت س ــم در س ــت. فيل ــى و آزادى اس ــاره زندگ ــتعارى درب اس

ايــران همزمــان مســتند و تخيــى اســت.

   داســتان فيلــم از رويــدادى واقعــی الهــام مى گــيرد. كارگــردان جــوان 

ــون  ــزارش را در تلويزي ــن گ ــه اي ــن ك ــه مجــرد اي ــد: »ب ــا مى گوي ــه م ب

ديــدم، مى خواســتم بدانــم چــرا از پــدر و مــادرى چنــين عمــى سر زده 

اســت.« 

ــرد و آن واژه »عشــق«  ــف ك ــوان ســميرا را توصي ــك واژه مى ت ــا ي    ب

اســت. عشــق بــه همنــوع و عشــق بــه ســينما كــه بــا پــدر كارگردانــش، 

محســن مخملبــاف، در آن ســهيم اســت. 
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مجله آی دی

۶ ژانويه ۱۹۹۹

سيب، يك فيلم شيك

ــه اى  ــران در يــكى از روزنامه هــا اخــيرا جمل    در گــزارشى از ســنماى اي

از يــك منتقــد ســينمايى آمــده اســت: »ســينماى ايــران چنــان »شــيك« 

شــده كــه تقريبــا هــر فيلــم ايــرانى مى توانــد بــه هــر فســتيوال فيلــم 

جهــانى راه يابــد.«

   امــا در حقيقــت فقــط دو كارگردان ايرانى عباس كيارســتمى و محســن 

ــه  ــى ب ــه بين المل ــده اى در صحن ــناخته ش ــخصيت هاى ش ــاف ش مخملب

شــمار مى آينــد و مشــكل مى تــوان بــا گرايــش خود ســتايانه اى كــه 

ظاهــرا ايــن گفتــه بــه آن  اشــاره دارد، هــم عقيــده بــود. هــدف نخســت 
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اكــر جشــنواره ها بــراى جلــب و خوشــامد جشــنواره روها، جــذب 

ــش  ــد نماي ــاد اســت. رون ــه تعــداد زي ــوودى، آن هــم ب فيلم هــاى هالي

ــار  ــدن آث ــا گنجان ــه ب ــر از آن اســت ك ــم در جشــنواره ها موذيانه ت فيل

هــرى كشــورهاى فراســوى رادار تبليغــاتى جشــنواره ها تصحيــح شــود.

   آخريــن فيلــم »شــيك« !! كــه از ايــران روى پــرده سينماهاســت، 

فيلــم »ســيب«، نخســتين فيلــم بلنــد ســميراى ۱۸ســاله، دخــتر محســن 

مخملبــاف اســت. فيلــم طنــز تلخــى همــراه بــا كنايــه اى ســياسى دربــاره 

ــرانى اســت… ــان در جامعــه اي آزادى زن

   »ســيب« لبريــز از شــور و نشــاطى نــاشى از اكتشــاف دنيــاى خــارج 

ــه  ــراى ب ــى ب ــك فرصــت طلاي ــان ي ــا اســت و هــم زم توســط دوقلوه

ــك كارگــردان جــوان. ــرواز در آمــدن اســتعداد ي پ
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نيس ماتن

۲۰ مه ۱۹۹۸

 سميرا ١٨ سال و يك فيلم

ژان پير لارگيله

  

   

    او جوانتريــن كارگــردانى اســت كــه كــن در تاريــخ جشــنواره اش بــه 

خــود ديــده اســت. فيلــم »ســيب« كــه بــراى نمايــش در بخــش رســمی 

ــر  ــه تصوي ــرآور را ب ــتانى تاث ــت، داس ــده اس ــاب ش ــگاه انتخ ــى ن نوع
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ــاى نقــش  ــه واقعــى اســت و شــخصيت هاى اصــى آن ايف مى كشــد ك

مى كننــد.

   يــك روسرى روى موهــاى ســياه، يــك صــورت قشــنگ و جــوان، يــك 

جفــت چشــم بــه ســياهى گيســوان: ايــن دخــتر دبيرســتانى اســت.  امــا او 

بــه كــن بــا يــك فيلــم آمــده اســت. فيلمــى كــه در بخــش نوعــى نــگاه 

انتخــاب شــده اســت. ايــن يــك ركــورد اســت كــه مى توانــد در كتــاب 

گينــس ثبــت شــود. كــن هرگــز كارگــردانى بــه ايــن جــوانى را بــه خــود 

نديــده اســت.

   كارگــردان فيلــم »ســيب« بــه خاطــر ســن و ســالش انتخــاب نشــده 

ــه  ــبر و ب ــى معت ــد، آن را فيلم ــم او را ديده ان ــه فيل ــى ك ــت. آنهاي اس

ــى  ــدادى واقع ــه از روي ــژه آن ك ــه وي ــد. ب ــز خوانده ان ــت تاثرانگي غاي

و انســانى الهــام گرفتــه اســت. ســميرا بــه انگليــسى مى گويــد: »مــن در 

ــاف  ــدرم، محســن مخملب ــزرگ شــده ام. ايــن حقيقــت دارد. پ ســينما ب

ــت عاشــقى«، »ســلام  ــاى »نوب ــا فيلمه ــار ب كارگــردان اســت. او ســه ب

ســينما« و »گبــه« بــه كــن آمــده اســت«.

نــام  بــه  پــدرم،  فيلم هــاى  از  يــكى  در  كــه  داشــتم  ســال   ۸«    

»بايســيكل ران« نقــش بــازى كــردم. از ۱۴ســالگى در مدرســه ســینمایی 

ــاختم. ــى س ــاه ويدئوي ــاى كوت ــم و فيلم ه ــينما پرداخت ــم س ــه تعلي ب

ــيب«  ــودم و »س ــدرم ب ــتيار پ ــكوت« دس ــم »س ــته در فيل ــال گذش س

ــه  ــود ك ــته ب ــاه اوت گذش ــاختم. م ــود را س ــد خ ــم بلن ــتين فيل نخس

ــوى  ــتر دوقل ــه دو دخ ــردى ك ــاره م ــدم درب ــزارشى دي ــون گ در تلويزي
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۱۱ســاله اش را از بــدو تولــد زنــدانى نگهداشــته بــود. بى درنــگ بــه ديــدن 

دوقلوهــا بــه ســازمان بهزيســتى رفتــم. دوقلوهــا نمى توانســتند حــرف 

بزننــد. ســعى كــردم بــا پدرشــان صحبــت كنــم. از او پرســيدم چــرا آنهــا 

را زنــدانى كــرده؟ در جوابــم گفــت: طبــق قوانــين جامعــه ســنتى ايــران 

ــا تمــام خانــواده دوســت شــده  عمــل كــرده اســت. پــس از ســه روز ب

بــودم، بــه پــدر پيشــنهاد كــردم فيلمــى از آنهــا بگــيرم كــه هــر كــدام 

نقــش خــود را ايفــا كنــد. در ابتــداى كار فيلمنامــه اى نداشــتيم. در حــين 

فيلمــبردارى هــر شــب پــدرم كــه فيلمنامه نويــس نيــز هســت، برنامــه 

كى روز بعــد را مى نوشــت. گفــت وگــو از خــود آدم هــای واقعــی درون 

فیلــم بــود. رفتــه رفتــه واقعيــت تــا  انــدازه اى بــا تخيــل در آميخــت«.

   داســتان بــا  پايــان فيلــم سرانجــام نمى گــيرد. مابقــى داســتان حقيقــى 

تــا بــه  امــروز در جريــان اســت. ســميرا خانــه جديــدى بــراى دو دخــتر 

ســاخت. دخترهــا نيــز در ايــن فاصلــه پيشرفت هــاى زيــادى كرده انــد. 

ســميرا مى گويــد: »پيــش از ســفرم بــه كــن بــه ديدارشــان رفتــم. 

دخترهــاى دوقلــو مرتــب از خانــه به ســازمان بهزيســتى در رفــت و آمد 

بودنــد و در آنجــا خوانــدن و نوشــتن را يــاد مى گرفتنــد. خيى اشــتياق 

داشــتند چيــز يــاد بگيرنــد.«
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نوول ابزرواتور

۲۱ مه ۱۹۹۸

ما را از آفتاب زندگى محروم نكنيد

ژيل آنكوتيل

 داستان زيباى يك دختر سينماگر ۱۸ ساله ايرانى

   ســميرا مخملبــاف، از مــردان مى خواهــد تــا از قيوميــت زنــان دســت 

بردارند. 

   

   ســينماى نويــن ايــران ظاهــرا از گاز زدن ميوه هــا لــذت مى بــرد.  امــا 

ســميرا مخملبــاف ۱۸ســاله، دخــتر يــكى از اســاتيد بــزرگ ســينماى نويــن 

ــين خــود  ــد. او دورب ــت نمى كن ــاغ ســيب هداي ــك ب ــه ي ــا را ب ــران، م اي

ــه فقيرنشــين تهــران مســتقر  ــه اى در محل ــم »ســيب« در خان را در فيل

مى ســازد. فيلــم از يــك واقعــه مســتند الهــام مى گــيرد. در پــى نامــه اى 
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ــه ســازمان بهزيســتى، يــك بانــوى مــددكار اجتماعــى  از همســايگان ب

مامــور رســيدگى بــه فاجعــه اى مى گــردد كــه در آن پــدرى دو دخــترك 

خردســالش را از بــدو تولــد در منــزل زنــدانى نگهداشــته اســت.

   ســميرا مى گويــد: »بــا شروع فيلمــبردارى نمى دانســتم فيلــم مــن 

مســتند و يــا فيلمــى داســتانى از آب درخواهــد آمــد. موضــوع فيلــم را 

بهانــه كــردم تــا كنــكاش كنــم و بفهمــم تــا چــه حــد كوچــه و خيابــان 

در شــكل گيرى شــخصيت اجتماعــى مــردان نقــش دارنــد. كوچــه اى كــه 

پــسر بچه هــا حــق بــازى كــردن در آن را دارنــد،  امــا دخــتر بچه هــا نــه.

   

ــى  ــه اجتماع ــن فاجع ــى اي ــينماگر جــوان از شــخصيت هاى حقيق    س

ــد: دو  ــا كنن ــم ايف ــن فيل ــا نقــش خــود را در اي دعــوت كــرده اســت ت

دخــترك خردســال، مــادر كــور، پــدر، همســايگان و مــددكار اجتماعــى. 

ــادر  ــر م ــد. اگ ــادر نمى كن ــى ص ــا حكم ــن بچه ه ــاره والدي ــميرا درب س

خانــواده حقيقتــا كــور اســت- صــورت او هرگــز در فيلــم ديده نمى شــود 

زيــرا همــواره در زيــر پوشــش كامــل چــادر اســت- پــدر نيــز از شــدت 

فقــر و تعصــب نــاشى از فرهنــگ پدرســالارانه اش، كــور باطــن اســت. 

تنهــا جوابــش بــه خانــم مــددكار اجتماعــى از فــرط ســاده انديى مــا را 

خلــع ســلاح مى كنــد: »دخترهــاى مــن مثــل گل هســتند. اگــر آنهــا را در 

آفتــاب بگــذارم، پژمــرده مى شــوند«. پيرمــرد بــر ايــن بــاور اســت كــه 

»حفــظ« دخــتران ايجــاب مى كنــد كــه زنــدانى بماننــد. 

   قــدرت كوبنــده فيلــم در ســاخت و كار پنهــانى و نهايتــا دســتيابى بــه 

نوعــى “آزادى درونى“ اســت. در واقــع ايــن دخــتركان و بانــوى مــددكار 
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اجتماعــى هســتند كــه موجبــات رهايــى پــدر زندانبــان را از تعصبــات 

ــش،  ــردن دختران ــا آزاد ك ــد. ب ــم مى آورن ــى اش فراه ــير اخلاق ــك غ خش

پيرمــرد نيــز سرانجــام از زنــدان درونــش رهايــى مى يابــد.

   كشــف كوچــه توســط دختربچه هــاى از بنــد رســته، لحظــه اى بســيار 

ــتخوانى و  ــرزان و اس ــك ل ــاى كوچ ــد بدن ه ــت. باي ــم اس ــم در فيل مه

حــركات نامــوزن و دل  غشــه آور آنهــا را ديــد كه چگونه آهســته آهســته 

ــون  ــه تاكن ــد. كوچــه اى ك ــه راه مى افتن ــانى بســيار در كوچــه ب ــا ت و ب

بــه چشــم نديده انــد و فقــط از طريــق سر و صداهــا و فريــاد شــادى 

كــودكان آزاد از وجــودش آگاهــى داشــته اند. يــك بســتنى فــروش، 

پسربچــه اى كــه بــا يــك ســيب بــازى مى كنــد و دو دخــتر كوچــك جمــع 

ــا  ــد.  ام ــكيل مى دهن ــته را تش ــد رس ــتران از بن ــدگان دخ ــتقبال كنن اس

بــدون عــزم راســخ و متــين و خلل ناپذيــر خانــم مــددكار اجتماعــى ايــن 

ــود. ــر نب ــكان پذي تحولات ام

   »ســيب« افســانه اى زيبــا دربــاره آزادى اســت. ايــن فيلــم كــه 

مى تــوان آن را يــك فيلــم فمينيســتى راديــكال، بــا حــال و هــواى 

انســانى دانســت، قلــب انســان را بــه تلاطــم در مــى آورد. نــگاه ســميرا 

ــن فاجعــه انســانى اســت. او  ــى ادراك اي ــاف جســتجوگر و در پ مخملب

ــان فيلــم هنــوز نتوانســته اســت درك  كــسى را متهــم نمى كنــد و در پاي

كنــد كــه چگونــه چنــين ظلمــى بــر حــق آن دو دخــترك معصــوم رفتــه 

اســت.

ــرار  ــب ق ــرانى را مخاط ــردان اي ــام م ــدرت تم ــم »ســيب« بــا ق    فيل
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ــه آنهــا مى گويــد: »محافظــت از مــا را بــس  مى دهــد و بــه روشــنى ب

كنيــد و مــا را از آفتــاب زندگــى محــروم نكنيــد. نگــران نباشــيد. پژمــرده 

نمى شــويم«.
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كانار آنشنه، فرانسه

۲۷ مه ۱۹۹۸

سيب زندان

ژان پل گروسه

    

   

   

ــت از  ــد. صحب ــترك زندانى ان ــران دو دخ ــين ته ــه فقيرنش ــك محل    در ي

گيســوان آنهــا نيســت، صحبــت از ســاليان ســال زنــدان اســت. پــس از 

مدتهــا بى توجهــى، سرانجــام همســايگان نگــران مى شــوند و بــه ســازمان 

ــل گل  ــم مث ــد: »دخترهاي ــدر مى گوي ــكايت مى برند….پ ــتى ش بهزيس

هســتند، اگــر در آفتــاب برونــد، پژمــرده مى شــوند«. گفتــارى دروغــين. 

ــار را  ــان آن دي ــت زن ــين و موقعي ــردان را در مشرق زم ــفاكى م ــم س فيل

افشــا مى كنــد.  امــا در ايــن فيلــم فرصــت بــه دخــتركان داده مى شــود 

ــد. يــك فيلــم موشــكافانه و  ــه دســت آورن ــد و آزادى را ب ــا فــرار كنن ت
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برجســته. كارگــردان فيلــم ســميراى جوان اســت و فيلمنامــه نويــس و 

تدوينگــر فيلــم محســن مخملبــاف، پــدر فيلمســاز او. ايــن دو ســينماگر 

ــتند،  ــر هس ــه در خط ــرانى ك ــان اي ــه زن ــه ب ــرد ك ــم ك ــوان مته را نمى ت

ــد. ــك نمى كنن كم
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لاكروا

۲۱ ماه ۱۹۹۸

عزيز دردانه سينماگران

   در ۱۸ ســالگى، ســميرا كــه ايــرانى اســت، جوانتريــن كارگردانى اســت كه 

تاكنــون بــه كــن دعــوت شــده اســت. او ۱۷ســال داشــت كه »ســيب« را 

ســاخت، فيلمــى كــه در بخــش نوعــى نــگاه بــه نمايــش گذاشــته خواهد 

ــاك دو  ــه كارگــردانى شــده، داســتان دردن ــم كــه مقتدران ــن فيل شــد. اي

ــال  ــدت ۱۱س ــه م ــران ب ــان در ته ــه در خانه ش ــت ك ــه اى اس دختربچ

ــدانى نگهداشــته شــده اند. ســميرا  ــا زن ــير و مــادرى نابين ــدر پ توســط پ

پختگــى زودرس خــود را مديــون محيــط خانوادگــى اش اســت. او دخــتر 
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محســن مخملبــاف اســت كــه از مشــهورترين چهره هــاى ســينماى 

ايــران اســت. ســميرا داراى هــمان ســبك رئاليســت و قاطــع پــدر، 

ــران  ــرد از بازيگ ــمان كارب ــى، ه ــاى اجتماع ــه رويداده ــگاه ب ــمان ن ه

ــه  ــد ك ــت مى كن ــيب« ثاب ــم »س ــا فيل ــره ب ــت و بالاخ ــه اى اس غيرحرف

ــد،  ــه مى كن ــدر اضاف ــبك پ ــه س ــه ب ــت. آن چ ــدر اس ــتين پ ــتر راس دخ

ــك دخــتر جــوان اســت. راســتى  ــر ي ــى دلپذي ــه و رك گوي ــگاه كودكان ن

چگونــه مى تــوان در كشــورى ســختگير هــم زن بــود و هــم فيلمســاز؟ 

ســميرا مســئله را چنــين خلاصــه مى كنــد: »مگــر مى شــود در خدمــت 

هــرى درجــه يــك بــود، ولى شــهروندى درجــه دو محســوب شــد؟«
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لا رپوبليك

۲۰ مه ۱۹۹۸

جشنواره كن

  

   همان گونــه كــه رســم كــن اســت، غــير منتظره هــاى دلپذيــر در ميــان 

انتخاب هــاى حاشــيه اى مســابقه قــرار داشــتند. از جملــه “ســيب“ 

ســاخته عزيزدردانــه ايــرانى جشــنواره، ســميرا مخملبــاف، كــه در بخــش 

ــب روزگار  ــات جال ــش گذاشــته اســت. از تصادف ــه نماي ــگاه ب نوعــى ن

ــش ســفيد ۹۰ ســاله پرتغــالى  ــاف جــوان، و ري ــه ســميرا مخملب ــن ك اي

جشــنواره، مانوئــل دى اليويــرا در كنــار هــم قــرار گرفتنــد.
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لومانيته

۲۲ مه ۱۹۹۸

پختگى زودرس  اما طبيعى در سميرا

ميشل لوويو

ــه در  ــتمى ك ــوزآپ“ كيارس ــم “كل ــدن فيل ــا دي ــش ب ــال پي ــد س    چن

واقــع تجليــى از محســن مخملبــاف بــود، بــه محبوبيــت ايــن كارگــردان 

ــدا  ــترى پي ــنايى بيش ــار او آش ــا آث ــه ب ــروز ك ــم.  ام ــى بردي ــران پ در اي

كرده ايــم، اســتعداد جديــدى بــه ميــدان آمــده اســت: اســتعداد 

ــه  ــدر ب ــى، داســتان از پ ــل قصه هــاى شرق دخــترش ســميرا. درســت مث

دخــتر مى رســد. فيلــم »ســيب« كــه در بخــش نوعــى نــگاه بــه نمايــش 

درآمــد، از حمايــت بى دريــغ ژرار دوپارديــو و ميشــل پيكــولى بهره منــد 

شــد. ديــدار بــا ســميرا، دخــتر جــوان ۱۸ ســاله سرا پــا مشــكى پوشــيده 

ــل  ــان نخ ــر درخت ــاغ زي ــك ب ــم در ي ــدى ملاي ــوان و لبخن ــا روسرى ال ب

انجــام مى گــيرد.
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ــل  ــه در مقاب ــى ك ــه هنگام ــت، چ ــى اس ــش طبيع ــز براي ــه چي    هم

ــوت  ــط ص ــا ضب ــه ب ــانى ك ــه زم ــيرد و چ ــرار مى گ ــان ق ــين عكاس دورب

كوچــكى از مصاحبــه كننــده اش جويــاى نــام او و نــام نشريــه اش 

مى گــردد تــا »يــادش« بمانــد. بــرادر كوچكــش هــم در هــمان حــول و 

حــوش مشــغول فيلمــبردارى اســت. ثبــت تصويــر و صــدا بــا خانــواده 

ــت. ــين اس ــاف عج مخملب

   »مــن از پــدرى كارگــردان متولــد شــده ام و از كــودكى شــاهد مراحــل 

بــه  را  بچه هــا  خانــواده  مــادر   »... بــوده ام  فيلم ســازى  گوناگــون 

تماشــاى صحنه هــاى فيلمــبردارى همــسرش مى بــرد و ســميرا در كــودكى 

بــا ســينما آشــنا شــد. بــه عــلاوه، هرمنــدان زيــادى از دوســتان پــدرم بــه 

منــزل مــا مى آمدنــد. از نوجــوانى عــادت داشــتم بــه بحــث آنهــا دربــاره 

هــر و ســينما و زيباشــناسى گــوش كنــم. درس هــاى مــا در زمينــه هر در 

خانــه جنبــه عمــى هــم داشــت. عــكاسى مى كرديــم. شروع بــه ســاختن 

فيلم هــاى كوتــاه ويدئويــى كــردم. نخســتين فيلــم كوتــاه مســتند مــن 

ــل  ــه و تحلي ــه تجزي ــم ب ــن فيل ــام داشــت. در اي ــاشى“ ن “ســبك در نق

ــع  ــا در واق ــم،  ام ــون پرداخت ــاشى از مكتب هــاى گوناگ ــه نق ــد نمون چن

ــن  ــم. م ــان كن ــخصى ام بي ــاى ش ــه تجربه ه ــرم را بر پاي ــتم نظ مى خواس

عاشــق رنگ هــاى زنــده و نقاشى هــاى ســبك  امپرسيونيســم و فوويســم 

هســتم و ونگــوگ و ماتيــس را بــه يــك  انــدازه دوســت دارم«.

   برداشــت ســميرا از تحصيــل بــه معنــاى راســتين كلام بــا »كارآمــوزى« 

مــترادف اســت. او مى گويــد: »مــن در ۱۵ ســالگى مدرســه را تــرك كردم. 

ــتانش  ــاير دوس ــاى س ــا و بچه ه ــراى م ــه ب ــى در خان ــدرم كلاس هاي پ
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ترتيــب داده بــود. او بــه مــا درس مــى داد و تجزيــه و تحليــل نقــاشى 

و ســينما را بــه مــا مى آموخــت. بــراى مــن ايــن نــوع آمــوزش ديــدن، 

ــردان ســينما  ــود. مــن هميشــه  اشــتياق داشــتم كارگ ــى طبيعــى ب خي

ــر  ــاى ديگ ــه درس ه ــروم و ب ــه ب ــه مدرس ــدم ب ــى نمى دي ــوم و دلي بش

بپــردازم. پــدرم مى توانســت همــه چيــز را دســت اول بــه مــن آمــوزش 

ــان  ــى انس ــود. وقت ــت ب ــلاف وق ــط ات ــتن فق ــه رف ــس مدرس ــد. پ ده

ــى  ــه دوســت دارد مــد نظــر داشــته باشــد، خي هــدف مشــخصى را ك

ــود  ــالت مى ش ــرق سى س ــل ب ــه مث ــيرد. وگرن ــاد مى گ ــتر آن كار را ي به

ــود  ــى ب ــم ويدئوي ــتين فيلم هاي ــتى. نخس ــد نيس ــزى بل ــى چي و مى بين

ــم  ــى در خــود، فيل ــه مجــرد احســاس آمادگ ــا ب ــاه.  ام ــه ام كوت و تجرب

ــه اى  ــا داســتانى ســاده و فيلمنام ــدا ب ــس در ابت »ســيب« را ســاختم. پ

ســاده كارم را شروع كــردم. پــدرم تشــويقم كــرد و مــن هــم ادامــه دادم. 
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مووينگ پيكچرز

۳۰ مه ۹۸

فیلم سیب
   ران هالووى

ــقى  ــت عاش ــزش نوب ــم بحث انگي ــه فيل ــدرش ك ــون پ ــميرا، همچ    س

۱۹۹۰ سرانجــام در ســال ۱۹۹۵ در بخــش نوعــى نــگاه نمايــش داده شــد. 

)همــراه فيلــم ســلام ســينما كــه يــك درام – مســتد بــه مناســب صدمــين 

ســال ســينما بــود و  اشــتياق وافــر بســيارى از زنــان ايــران را بــراى بــازى 

ــى  ــزارى اخلاق ــون اب ــينما چ ــه س ــيد(، ب ــر مى كش ــه تصوي ــينما ب در س

ــراى  ــردان از آن ب ــه كارگ ــق ك ــكاش و تعم ــراى كن ــزارى ب ــرد، اب مى نگ

تمركــز بــر اصــول انســانى، و در صــورت لــزوم، تمركــز بــر جنبــه تاريــك 

ــره مى گــيرد. ــار و شــخصيت انســانى، به رفت

   فيلــم »ســيب« در كوچــه اى عــادى در يــك محلــه فقيرنشــين تهــران 

آغــاز شــد. چنديــن خانــوده نامــه اى بــه ســازمان بهزيســتى نوشــتند و 

اطــلاع دادنــد كــه پــدرى فرزندانــش را از بــدو تولــد زنــدانى نگهداشــته 

اســت. كنجــكاوى اخلاقــی ســميرا موجــب شــد كــه بــه كنــكاش خــود 

ادامــه دهــد. »مــى خواســتم بفهمــم چــه باعــث شــد كــه ايــن پــدر و 

ــا را حبــس  ــه فرزندان شــان داشــتند، آنه مــادر، عليرغــم عشــقى كــه ب

ــدت  ــه م ــايگان، ب ــرا همس ــم چ ــتم بدان ــين مى خواس ــم چن ــد. ه كنن

يــازده ســال، ايــن عمــل آنهــا را بــا بى اعتنايــى ناديــده گرفتنــد ...«
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صژون آفريك

۲۶ مه ۱۹۹۸

سينما از پدر به دختر

رنو دورش برون

  

   ســينماى ايــران هنــوز مــا را شــگفت زده مى كنــد... او ســميرا 

ــميرا  ــن او، س ــاى س ــر مبن ــما ب ــدس ش ــلاف ح ــت. برخ ــاف اس مخملب

يــك هرپيشــه جــوان تــازه كار نيســت، بلكــه او يــك فيلمســاز اســت، 

جوان تريــن فيلمســازى كــه بــراى نشــان دادن يــك فيلــم بلنــد بــه كــن 

ــتداران  ــراى دوس ــنا ب ــى آش ــرانى، نام ــتر اي ــن دخ ــام اي ــت. ن ــده اس آم

سينماســت: پــدرش، محســن مخملبــاف كارگــردان بــزرگ ســينماى ايران 

ــه  ــط ب ــه اش دارد.  اشــتهار دخــترش، فق ــم در كارنام ــه ۱۵ فيل اســت ك

خاطــر پختگــى زودرس او نيســت. بــه خاطــر اســتعداد انــكار ناپذيــر  

اوســت. در واقــع بــراى ســاختن فيلمــى موفقيــت آميــز چــون »ســيب« 

ــه اســتعداد هســت...  ــازى مــبرم ب ني
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   اگــر تماشــاگر بــه سرچشــمه »ســيب« واقــف نباشــد، دشــوار بتوانــد 

ــق  ــى. و ح ــم تخي ــك فيل ــا ي ــد، ي ــتند مى بين ــتان مس ــك داس ــد ي بدان

ــرا اگــر چــه شــخصيت هاى اصــى نقــش خودشــان را در  هــم دارد. زي

داســتان دارنــد،  امــا بــه دســتورهاى ســميرا گــوش مى دهنــد و دوربــين 

را فرامــوش نمى كننــد. پــس از يــك رويــداد حقيقــى فيلــم ســاخته شــده 

اســت، بى آن كــه چيــزى بــه آن اضافــه و يــا چيــزى از آن كاســته شــود.

 

   هــر شــب كارگــردان جــوان و پــدرش خــط كى فيلمــبردارى روز بعــد 

را معــين و ســوالاتى را كــه لازم اســت از شــخصيت هاى داســتان پرســيده 

ــيرت آور  ــم ح ــن فيل ــه اي ــود ك ــه ب ــد و بدين گون ــاده مى كنن ــود، آم ش

ســاخته شــد. فيلمنامــه پــس از اتمــام فيلمــبردارى نوشــته شــده اســت 

ــبردارى، ســميرا  ــارف مى باشــد. در محــل فيلم ــلا غيرمتع ــه كارى كام ك

پشــت دوربــين قــرار داشــت و حــرف آخــر را مــى زد. پــس هــم اوســت 

ــيارى  ــه از بس ــت ك ــه اس ــه را گرفت ــاده و معرك ــر س ــن تصاوي ــه اي ك

ــا اســت.  ــگ ايتالي ــس از جن ــادآورى ســينماى نئورئاليســت پ ــات ي جه

هــم اوســت كــه توانســته اســت احساســات تمــام شــخصيت هاى فيلــم 

ــا  ــه ب ــال ك ــتر خردس ــات دو دخ ــد. احساس ــت كن ــتثنا ثب ــدون اس را ب

ــا  نخســتين گام هايشــان مــا را بــه دنبــال خــود بــه كوچــه مى كشــند ت

جهــان را كشــف كنيــم. همچنــين ســميراى مــردم دوســت بى آن كــه افراد 

را ســياه يــا ســفيد نشــان دهــد، مــا را بــا مــردان و زنــانى آشــنا مى كنــد 

كــه بــا موفقيــت بــا ســنت هاى منســوخ اجتماعــى دســت و پنجــه نــرم 

مى كننــد و بــه نيازمندان اميــد مى بخشــند.

   دشــوار بتــوان تحــت تاثــير كار فيلمســاز جــوان قــرار نگرفــت. ســميرا 
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تقريبــا در ســينما متولــد شــده اســت.  امــا ايــن چيــزى از شايســتگى اش 

كــم نمى كنــد. پــدرش يــك مبــارز انقــلابى بــود كــه در حكومــت شــاه بــه 

زنــدان رفــت،  امــا او خيــى سريــع بــا چرخــش وقايــع انقــلاب، تلــخ كام 

شــد و پــس از تولــد دخــترش در اوايــل دهــه ۸۰ بــه ســينما روى  آورد. 

ــادت  ــد، ع ــدا مى كن ــط پي ــه ســينما رب ــه ب ــه هــر چــه ك ــه ب ســميرا ك

دارد، در ســن ۸ ســالگى در فيلمــى از پــدرش نقــى را ايفــا كــرد. ســپس 

 اشــتياق پيــدا كــرد راه پــدر را ادامــه دهــد. او مى گويــد كامــلا مطمــن 

اســت ايــن هــمان كارى اســت كــه مى خواهــد انجــام دهــد.

   پــس از آشــنايى بــا ايــن دخــتر سرزنــده و مصمــم در حرفــش ترديــد 

جايــز نيســت. آيــا هنــوز تحصيــل مى كنــد؟ بــه انگليــسى تقريبــا 

ــه، ســه ســال اســت كــه ديگــر  بى عيــب و نقــصى جــواب مى دهــد: »ن

بــه مدرســه نمــى روم. بــه جــاى مدرســه بــه آموخــتن تئــورى و عمــى 

ــك  ــبرى ي ــود ره ــكل نب ــش مش ــن او براي ــا در س ــغولم«. آي ــينما مش س

ــد و  ــدا. آنهــا كامــلا حرفــه اى بودن گــروه فنــى را عهــده دار شــود؟ »اب

ــن از هــر  ــه اش؟ »م ــورد علاق كارشــان را مى دانســتند.« مشــغوليات م

ــدن و  ــاب خوان ــژه كت ــه وي ــرم. ب ــذت مى ب ــى ل ــت فرهنگ ــوع فعالي ن

بــه خصــوص اگــر موضــوع آنهــا روانشــناسى يــا جامعه شــناسى باشــد«. 

آيــا از دســت خبرنــگاران كــه همــواره هــمان ســوال هاى تكــرارى را از 

او مى كننــد كلافــه نشــده اســت؟ »مهــم نيســت. مــن ســعى مى كنــم 

ــده اى  ــاف آين ــميرا مخملب ــم«. س ــا بده ــه آنه ــاوتى ب ــاى متف جواب ه

ــش دارد. ــان در پي درخش
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تله راما، فرانسه

۲۷ مه ۱۹۹۸

دختر خانواده مخملباف

ونسان رمى

    »مگــر يــك ســينماگر ايــرانى ۱۸ ســاله قابــل تصــور اســت؟« بــراى تمام 

ــك جنجــال تبليغــاتى در كار اســت، ســميرا  ــه مى پنداشــتند ي كســانى ك

مخملبــاف تكذيبــى انــكار ناكــردنى بــود. دخــتر جــوان در كــن كشــف 

ــى اش و  ــت و فروتن ــر، صداق ــا تفك ــگفت آورش، ب ــى ش ــا پختگ ــد، ب ش

ــدر را محفــوظ مى داشــت،  امــا از آنچــه خــود كــرده  ايــن كــه حــق پ

بــود، نيــز بــا شــهامت دفــاع مى كــرد. »شــايد برايتــان باوركــردنى نباشــد، 

ــل  ــرا مي امــا مــن از هــمان ۴ ســالگى مى خواســتم ســينماگر شــوم، زي

ــودى  ــز رازآل ــت دارم، آن چي ــه دوس ــدرى را ك ــرا پ ــم چ ــتم بفهم داش

را كــه نامــش ســينما بــود تــا ايــن حــد دوســت داشــت«. در ســن ۱۵ 

ــتم در  ــيرد: »مى دانس ــه مى گ ــرك مدرس ــه ت ــم ب ــميرا تصمي ــالگى س س

مدرســه هرگــز نخواهــم توانســت حرفــه اى را كــه در انحصــار مــردان 

اســت يــاد بگــيرم.« آيــا پــدر بــه خاطــر »حفــظ« فرزنــدان تعليــم آنهــا 
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را خــود بــه گــردن گرفــت؟ »ابــدا، اول خيــى محتــاط بــود. ايــن مــن 

ــراى خــود در مدرســه نمى ديــدم.« ــرا جايــى ب ــدم. زي ــودم كــه جنگي ب

    

   »مــن ايــن گــزارش را در تلويزيــون ديــدم. از تصويــر ســياه و ترســناك 

ايــن خانــواده خيــى تحــت تاثــير قــرار گرفتــم. اگــر موفــق بــه ســاختن 

ايــن فيلــم شــدم، دليلــش ايــن بــود كــه از ديــدار نخســت، پــدر بچه هــا 

فهميــد كــه بــه حرف هايــش گــوش خواهــم داد.«

   محســن مخملبــاف بــه دخــترش كمــك كــرد: او فيلمنامــه را روز بــه 

روز نوشــت،  امــا بــه نــدرت روى صحنــه رفــت و اگــر تدوينگــر فيلــم 

بــوده، از هــر آنچــه دخــتر فيلم بــردارى كــرده بــود، فاصلــه نمى گرفــت. 

ــوع  ــه موض ــودكى دارد ك ــه دوران ك ــودش را ب ــاص خ ــگاه خ ــميرا ن س

مــورد توجــه ســينماى ايــران اســت: »دليــى نمى بينــم بــراى صحبــت از 

دوران كــودكى، چهــل ســال صــبر كنــم.«
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روزنامه جامعه، ايران

تير ۱۳۷۷

ژرار دوپارديو : سيب يك فيلم هرى و انسانى است.

   ســميرا مخملبــاف موفقیــت در جشــنواره کــن، پيــش از آن كــه  پاريس 

را بــه قصــد تهــران تــرك كنــد، بــه عيــادت ژرار دوپارديــو رفــت. ژرار 

ــادف در  ــت تص ــه عل ــه ب ــوى ك ــهور فرانس ــه مش ــو هرپيش دوپاردي

ــود را  ــخرانى خ ــك س ــن در ي ــش از ای ــت، پی ــترى اس ــود بس ــزل خ من

حامــى فيلــم »ســيب« معــرفى كــرده بــود. در ايــن ديــدار ژرار دوپارديــو 

ســخنى را كــه قبــلا دربــاره فيلــم »ســيب« بــه مطبوعــات گفتــه بــود، 

خطــاب بــه ســميرا تكــرار كــرد: »فيلــم ســيب موضــوع خــود را خــوب 

ــم  ــك فيل ــد. ســيب ي ــاره آن قضــاوت نمى كن ــا درب نشــان مى دهــد،  ام

ــاتيا  ــاى »س ــون فيلم ه ــارى چ ــم ارزش آث ــت و ه ــانى اس ــرى و انس ه
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ــنواره ها  ــه جش ــد. در هم ــرى هن ــاز ه ــن فيلمس ــت راى« مهمتري جي

از فيلــم تــو اســتقبال خواهــد شــد و فرصــت خواهــى كــرد، فيلم هــاى 

ــرو. فيلمــى  ــو راه خــودت را ب ــا ت ــى،  ام كشــورهاى ديگــر را تماشــا كن

كــه تــو ســاخته اى ظاهــرا فيلــم ســاده اى اســت،  امــا تحليــل پيچيــده اى 

ــكل  ــك مش ــه ي ــاده، ب ــتان س ــك داس ــا از وراى ي ــت. م ــت آن اس پش

بــشرى مى رســيم و آن را مى فهميــم، بى آن كــه كســانى را كــه دچــار آن 

مشــكل هســتند، يــا جامعــه اى را كــه آن مشــكل در آن اتفــاق افتــاده، 

محكــوم كنيــم.«

ــوى اى كــه  ــت معن ــه خاطــر حماي ــو ب    ســپس ســميرا از ژرار دوپاردي

ــخ داد:  ــرد. ژرار دوپارديو پاس ــدردانى ك ــود، ق ــرده ب ــيب ك ــم س از فيل

قبــل از آنكــه فيلــم تــو را ببينــم، برايــم جالــب بــود كــه يــك جــوان در 

هفــده ســالگى فيلمــى ســاخته، آن هــم دخــترى از ايــران.  امــا وقتــى 

فيلــم را ديــدم، اهميــت فيلــم خــوبى كــه ســاخته اى از همــه چيــز برايــم 

مهم تــر شــد. فيلــم »ســيب« فيلــم خــوبى اســت و مــن نــه تنهــا داســتان 

كــه نماهــاى فيلــم تــو را هــم دوســت دارم. هــر كــدام هــم جزيــى از 

داســتان بودنــد، هــم بــه خــودى خــود داراى ســمبى بودنــد كــه انــگار 

همــه داســتان در آن خلاصــه شــده. و بازیگر هــا، بــا ايــن كــه بازيگــر 

نبودنــد، همــه خــوب بــازى مى كردنــد. مــن خيــى خــوب فــرق بــازى 

خــوب و بــد را مى دانــم. بــه دوربــين هيــچ وقــت نمى شــود دروغ 

ــو مى دهــد. گفــت. دوربــين هــر چيــز قــلابى را ل

   »اوتــر كلــمان« بازيگــر مشــهورى كــه در فيلم هــاى كارگردانــان 

ــابرول،  ــود ش ــولا, كل ــورد كاپ ــيس ف ــال، فرانس ــى م ــون لوي ــى چ بزرگ
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شــانتال اكرمــن و در فيلــم مشــهورى چون پاريــس تگــزاس از ويــم  

ونــدرس بــازى كــرده اســت، در ايــن ديــدار حضــور داشــت. وى گفــت: 

»وقتــى مــن فيلــم ســيب را ديــدم، گريســتم و با خــودم گفتــم كارگردان 

ايــن فيلــم بايــد روح ســالمى داشــته باشــد تــا وقتــى بــا چنــين موضــوع 

ســختى روبــرو مى شــود، هنــوز هــم بتوانــد فيلــم شــاعرانه اى بســازد.«

 



١٤9

هفته نامه سينما، ايران

خرداد ۱۳۷۷

خدا دختر را آفريده تا شوهر كند!

حسن ملكی

   فيلــم »ســيب« ســاخته ســميرا مخملبــاف اثــر درخشــانى اســت كــه بــه 

بســيارى دلايــل بايــد ارزشــهاى آن را كشــف كــرد. زيــرا :

   ۱. »ســيب« نخســتين تجربــه كارگــردانى ســميرا در زمينــه فيلــم بلنــد 

اســت و برخــلاف ديگــر »نخســتين تجربه هــا«، بــا ســاخت حرفــه اى و 

ــواده اى  ــه را دارد. ســميرا »در خان ــر از تجرب هوشــمندانه، حــدى بالات

ــت.  ــوده اس ــى آن ب ــغله ذهن ــينما مش ــه س ــه ك ــت يافت ــد و تربي رش

نخســتين حضــور وى در عرصــه ســينما، بــازى در نقــش دختربچــه 

ــال  ــت. و دو س ــالگى اس ــت س ــيكل ران« در هش ــم »بايس ــولى فيل ك

ــده اســت. از آن رو  ــوزش دي ــينما آم ــه س ــه طــور خصــوصى در زمين ب

كــه مخاطــب ايــن نوشــته جواناننــد، بايــد بــر اهميــت نقــش خانــواده 

ــدان  اشــاره كــرد. گرچــه  ــرورش توانايى هــاى فرزن در تربيــت ذوق و پ

ــت. او در  ــران اس ــينماى اي ــتثنايى در س ــود اس ــاف، خ ــن مخملب محس

ــدد  ــه م ــا و ب ــى طاقت فرس ــى راه ــا ط ــرى ب ــاى ه ــير فعاليت ه مس

مطالعــه، تتبــع، تحقيــق، ديگرگونــه زيســتن و خلاقيــت ذاتى، در ســينما 

بــه اوج رســيد.  امــا »ســميرا« ايــن شــانس را داشــته كــه راهــى را كــه 

ــد  ــاره نيازماي ــاى او را دوب ــرود و تجربه ه ــاره ن ــرده، دوب ــى ك ــدر ط پ

ــد از حــد  ــم بلن ــه فيل ــه او در زمين ــه نخســتين تجرب ــين اســت ك و چن

ــر اســت. ــه فرات تجرب
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البتــه کاری  بــه مــرد و زن،     ۲. گرچــه تقســيم بندى هرمنــدان 

ــده روح و ذات  ــد نماين نادرســت اســت،  امــا از آنجــا كــه هــر مى توان

و ذهــن و زمــان و زبــان هرمنــد و فضايــى كــه در آن زندگــى مى كنــد 

باشــد، ســينماى ســينماگران زن نيــز چنــين منظــورى را جــدا از ســينماى 

ســينماگران مــرد بــه عنــوان  پــاره اى از واقعيــت بــر مــى آورد، مخصوصــا 

كــه در هــر ايــران هميشــه ســهم آنــان ناديــده گرفته شــده، يا در ســايه 

ســينماى ســينماگران مــرد مانــده اســت و بيشــتر بــه هيــأت مردانــه و 

بــا صــداى مردانــه بــه ميــدان آمــده و هويتــى مجــزا و مســتقل از خــود 

ــرانى را  ــينماگر زن اي ــاعرانه س ــگاه ش ــيب« اما ن ــد. »س ــان نداده ان نش

داراســت و ضمــن نــگاه غمگنانــه، سرشــار از شــور زندگــى، پرســش هاى 

ــش هاى  ــيارى پرس ــرا آن؟ و بس ــن؟ و چ ــرا اي ــه چ ــت ك ــرانى اس زن اي

ديگــر، كــه تماشــاگر ســينماى جــدى، در فيلــم آنهــا را كشــف مى كنــد و 

پرســش هاى »ســميرا« پرســش هاى او مى شــوند.

   ۳. »ســيب« ســينماى ضــد قصــه، ســينماى تصويــرى و ضــد كليشــه 

اســت. در ايــن گونــه ســينما، جوهــر هــر، تماشــاگر را وا مــى دارد كــه 

ــا  ــد و ب ــد، بينديش ــف كن ــد، كش ــوب ببين ــد، خ ــع كن ــش را جم حواس

ــدد  ــه م ــدن ب ــير ش ــيدن و درگ ــف،  انديش ــود. كش ــير ش ــوع درگ موض

ــازد. ــسر مى س ــرى مي ــينماى تصوي ــدن« را س ــوب دي »خ

   ۴. بســيارى از تصاويــر فيلــم »ســيب« زيباينــد. در پــس زيبايــى 

تصويــرى، نمادهــا بــه ظرافــت جلوه گــرى مى كننــد. نشــانه هوشــمندى 

»ســميرا« پرهيــز از صراحــت اســت، بى آن كــه در صحنه هــا و تصاويــر 

نماديــن افــراط كنــد. تاكيــد دوربــين بــر ســيبى كــه در دســت يــكى از 
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دخترهاســت، هنگامــی كــه مــادر در اتــاق بهزيســتى دســتان دخترانــش 

را گرفتــه اســت، تصاويــرى از خانــه و خانه هــاى همســايگان كــه زنــدان 

ــورى  ــلاى ت ــه از لاب ــيد ك ــاى خورش ــر تماش ــد. تصاوي ــى مى كنن را تداع

مى درخشــد و دختربچه هــا را وا مــی دارد كــه پنجه هايشــان را بــه 

ــن ســو و پنجــه اى  ــد و پنجــه اى از اي ــگ آغشــته كنن واكــس ســياه رن

از آن ســو بــه ديــوار بكوبنــد تــا نقــى از خورشــيدى ســياه بــر ديــوار 

بمانــد. تصاويــرى از آينه هــا كــه مــددكار بــراى دختربچه هــا آورده 

اســت و اول بــار تصويــر قفــل خانــه در يــكى از آينه هــا منعكــس 

ــارى  ــر آب ج ــا را زي ــى آينه ه ــا وقت ــر دختره ــد تصوي ــود و بع مى ش

از حياطــى در كوچــه مى شــويند و بعدتــر تصويــر غمگــين پــدر و 

ــارك كــه  ــزى در  پ ــر ميله هــاى فل ــر چهــره پوشــيده مــادر، تصوي تصوي

بــه صــورت نيــم  دايــره قــرار گرفتــه اســت و شــبكه هاى فلــزى زنــدان 

را تداعــى مى كنــد و بالاخــره تصاويــر آخــر فيلــم. آمــدن مــادر از خانــه 

بــه كوچــه، رســيدن بــه ســيب، گرفــتن آن و ثابت مانــدن آخريــن تصوير 

ــدازه  ــه  ان ــم ب ــر در كليــت نماديــن فيل ــم، اســتفاده از همــه تصاوي فيل

اســت، تــا آن حــد كــه مى تــوان گفــت حتــى يــك پــلان را نمى تــوان از 

فيلــم حــذف كــرد، چــرا كــه بــه كليــت ســاختمان فيلــم لطمــه خواهــد 

خــورد. ســينماى تصويــرى ايــن چنــين اســت، درحــالى كــه در بســيارى از 

ــه  ــرد، بى آن ك ــذف ك ــكانس هايى را ح ــوان س ــتانى، مى ت ــاى داس فيلم ه

آســمان بــه زمــين بيايــد.

ــاف  ــا ســميرا مخملب ــرى اســت،  ام ــم »ســيب« ســينماى تصوي    ۵. فيل

دوربــين اش را بــراى ثبــت و شــكار تصاويــر زيبــا نكاشــته، او بــا نــگاه 

ــى  ــه تلخ ــد ك ــر مى كش ــه تصوي ــى را ب ــه، موضوع ــاعرانه و غمگنان ش
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ــاده  ــتر ۳ ج ــه اى در كيلوم ــالى محل ــد. اه ــده مى كن ــى را شرمن آن آدم

ــه  ــد ك ــلاع مى دهن ــتى اط ــازمان بهزيس ــه س ــهادى ب ــاوه در استش س

خانــواده اى در حــال مــرگ تدريجى انــد. ايــن خانــواده متشــكل از يــك 

ــوس  ــه اى محب ــاله، درون خان ــه ۱۲ س ــا و دو دختربچ ــرد و زنى نابين م

شــده اند. دختربچه هــا هرگــز رنــگ كوچــه، رنــگ آفتــاب و رنــگ 

زندگــى را نديده انــد. حــرف زدن را بلــد نيســتند. سال هاســت كــه بــه 

ــه  ــى از خان ــد، وقت ــدى روزگار مى گذران ــا تك ــدر ب ــد. پ ــمام نرفته ان ح

بــيرون مى آيــد درهــا را قفــل مى كنــد و مى گويــد: »اگــر در راهــرو را 

ــت از  ــا، آن وق ــه م ــوى خان ــد ت ــوپ پسربچه هــا مى افت ــم، ت ــل نكن قف

ــك  ــاط باشــند و ي ــم در حي ــه، اگــر دخترهاي ــوى خان ــد ت ــوار مى پرن دي

بلايــى سرشــان بياورنــد، آبــروى مــن مــى رود.« پــدر بــه خانــم مــددكار 

ــد  ــد؟ بفرمايي ــدران را ديده اي ــح پ ــاب نصاي ــم، شــما كت ــد: »خان مى گوي

مطالعــه كنيــد، ببينيــد در حــق دخــتر چــه نوشــته. نوشــته كــه دخــتر 

مثــل گل اســت و آفتــاب مثــل مــرد نامحــرم. اگــر آفتــاب بــه گل بزنــد، 

پژمــرده مى شــود.« بعــد از آن كــه خانــم مــددكار آمــده و دختربچه هــا 

ــه  ــده و ب ــه برگردان ــه خان ــاره ب ــت و دوب ــرده اس ــتى ب ــه بهزيس را ب

ــذا پخــتن از  ــدر در حــال غ ــد، پ ــد بكن ــه چــه باي ــه اســت ك ــدر گفت پ

ــد غــذا  ــد: »باي ــد. مى گوي ــاد بگيرن دختربچه هــا مى خواهــد كــه از او ي

پخــتن بلــد باشــيد، تــا مــردم نگوينــد چــون مــادرش چشــم نداشــت، اين 

ــد،  ــد شــوهر كني ــردا مى خواهي ــد نشــدند، ف دخترهــا غــذا پخــتن را بل

بايــد غــذا پخــتن را يــاد بگيريــد. دخــتر را خــدا خلــق كــرده كــه شــوهر 

كنــد.«

ــرد. همــه مــردم  ــاه پخــش ك ــزارشى کوت ــون گ ــن واقعــه تلويزي    از اي
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شــنیدند كــه ايــن دو دخــتر ۱۱ســال در خانــه محبــوس بوده انــد. يــكى 

از روزنامه هــا خــبر داد كــه پــدر دخــتر بچه هــا محاكمــه خواهــد شــد 

و خــبر آن چــون بســيارى اتفاقــات ديگــر بــه گــوش ديگــران رســيد و به 

مــرور زمــان فرامــوش شــد.  امــا ســمیرا ايــن موضــوع را بهانــه قــرار داد 

تــا هــزاران پرســش در مقولــه زندگــى، زنــان و دخــتران را مطــرح كنــد 

و هــزاران پرســش اجتماعــى ديگــر را.

   

ــنواره  ــتن جش ــيب )بول ــم س ــر فيل ــتى ب ــاف در ياداش ــميرا مخملب    س

فيلــم فجــر( نوشــته اســت: »مى خواســتم بــه وســيله ايــن فيلــم 

ــدر و مــادر  ــك پ ــزى در پشــت عواطــف قــوى ي ــم چــه چي كشــف كن

آنهــا را وادار مى كنــد بــه زندانبــان كــودكان خــود بــدل شــوند و حتــى 

مى خواســتم بدانــم چــرا مــردم يــك محلــه يــازده ســال از زنــدانى كــه در 

ــته اند،  ــبر داش ــر از آن خ ــد و اگ ــبر بوده ان ــوده، بى خ ــان ب همسايگى ش

چــرا نســبت بــه آن بى تفــاوت بوده انــد.« ســميرا مخملبــاف مى افزايــد: 

»نكتــه آخــر را هنــوز هــم ندانســته ام«.

ــا پرســش هاى غمگنانــه ســميرا بــه محاكمــه     فيلــم »ســيب« مــا را ب

ــه او  ــوابى ب ــه ج ــرد؟ چ ــم ك ــى خواهي ــه دفاع ــود چ ــاند. از خ مى كش

ــم داد؟ خواهي




